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سرمقاله

افکار فارغ از عالم اعتبار و بی‌کیفرمانی شخص حقوقی 

»مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی« چالشی بود که در سال‌های 
آغازین تحصیل در رشته حقوق و در واحد درسی حقوق جزای 
عمومی در ذهن‌ها جای گرفت. سؤال این بود که اشخاص حقوقی 
که در عالم اعـتبار وجـود مییابند و صـرفاً در »فرض« ما واجـد 
شخصیتی مستقل از شخصیت مدیران خود هستند، آیا قادر به 
ارتکاب رفتار مجرمانه و به تبع آن تحمل کیفر می‌باشند؟ و چنانچه 
قائل به این امر باشیم، آیا اهداف کیفر که نخستین و مهم‌ترین آن 

بازدارندگی و اصلاح است، از کیفر دادن آن‌ها محقق می‌شود؟
می‌توان دو نظر را به بحث ‌گذاشت. نخست، قائلان به عدم امکان بار 
کردن مسئولیت کیفری بر اشخاص حقوقی که به وجود اعتباری و 
نه واقعی این اشخاص استناد می‌کردند؛ و دوم، قائلان به تحمیل 
مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی؛ که با استناد به افزایش شمار 
اشخاص در فضای اعتبار، کیفردهی آنان را با  نتایج مثبت و مفیدی 
برای جامعه همراه دانسته و در تعیین مجازات‌های خاص برای این 

اشخاص توجیهاتی ارائه می‌دادند.
ضرورت صیانت از شهـروندان و حتی جلوگیری از تضییع حقـوق 
اشخـاص حقـوقی در مقـابل رفتارهـای مجـرمانه‌ای که از سـوی 
شاید  که  امروز  می‌یابد،  ارتکاب  حقوقی  اشخاص  اداره‌کنندگان 
شمار اشخاص حقـوقی فزون از جمعیت اشخاص حقیقی می‌شود 
و بسیاری از این اشخاص نیز صرفاً در عالم صـورت و به منظور 
ارتکاب جرایم غالباً مالی و سازمان‌یافته متولد می‌شوند، توجیه 
مصلحت جامعه را چنان نمود داد که قانون‌گذار برای نخستین بار
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری اشخاص 

حقوقی را به صراحت مورد پذیرش قرار داد. 
این نوآوری ستودنی است لیکن اثرگذاری آن در عالم واقع منوط 
به جای‌گیری ماهیت این اشخاص در اذهان قضات و راه‌یابی تحول 
در استدلال‌های آنان است؛ این ضرورت را مفاد استعلام‌های قضات 
راجع به زوایا و جنبه‌های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نمودار 
می‌سازد؛ استعلام‌هایی پرشمـار با گستره‌ای وسیع؛ از شرایط بار 
کردن مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی تا نحوه تعیین کیفر و 

تبدیل و تحول مجازات و یا نحوه اجرای کیفر در مورد آنان؛ که از 
جمله موارد زیر است:

آیا می‌توان اقدامات شخص حقـوقی را مستقل از اقدامات شخص 
حقیقی به عنوان نماینده قانونی آن تصور کرد؟

آیا شخصیت حقوقی این اشخاص قابل تجزیه است؟
آیا کیفر اشخاص حقوقی وفق ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 

قابل تخفیف است؟
پاسخ پرسش پیشین در فرض تعلیق مجازات یا تعویق صدور حکم 

چیست؟ 
آیا عبـارات » همکاری مؤثر متهـم در شناسایی شرکا و معـاونان 
جرم« یا » ابراز ندامـت« که از جهـات تخفیف مجازات است، بر 

وضعیت شخص حقوقی قابل انطباق است؟
آیا می‌توان »اصـلاح« شخـص حقـوقی را که مرتکـب جرم شـده 
پیش‌بینی کرد تا قائل به آن باشیم که دادگاه می‌تواند مستند به 
مـاده 40 قانون یادشـده صـدور حکم به مجـازات را در مورد این 

اشخاص به تعویق اندازد؟
بینش قضـات در موارد فوق و پاسـخ اداره حقـوقی قوه قضـاییه 
به عنوان مرجع مشورتی قضات در پاسخ به این‌گونه استعلامات، در 
اجرایی شدن مقررات مربوط به مسئولیت کیفری شخص حقوقی 

مؤثر است و مخلص کلام این‌که، قضات:
 تا شخصیت حقوقی مستقل اشخاص حقوقی را باور نکنند؛

 تا خود را از زرورق فضای واقعی خارج نسازند و در عالم اعتبار وارد 
نشده و سیر نکنند؛

و همچـنان که با اشخاص حقیقی مأنوس‌اند با شخـص حقیقی 
مألوف نشوند،

قادر به درک ضرورت به محاکمه کشاندن شخص حقوقی و تحمیل 
کیفر بر آنان نیستند و به تبع آن  از ارائه پاسخ‌هـایی متناسـب با 
وضعیت روز جامعه و منطبق با اهداف قانون‌گذار در خلق مسئولیت 

کیفری برای اشخاص حقوقی ناتوان خواهند بود.
پس بیایید وارد عالم اعتبار شویم.

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
س
ماهنامه دادرسی شماره ۱35، سال بی



قسامه و اعتبار آن در اثبات جنایات

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دكتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه

چکیده
قسامه دلیلی مختص جنایات است که در ردیف ادله معمول قرار نمی‌گیرد؛ به این معنا که در نظام حقوقی ایران 
پیش از انقلاب اسلامی و نظام‌های حقوقی دیگر کشورها مورد شناسایی قرار نگرفته است. این نوشتار ضمن شرح 
موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به تبیین مفهوم قسامه، نحوه اقامه و میزان اعتبار آن می‌پردازد، 
جنبه‌های مبهم این مواد قانونی را روشن می‌سازد و نتیجه می‌گیرد که اجرای قسامه در صلاحیت قاضی دادگاه 
است و صرفاً نسبت به محدوده لوث موجب اثبات است و جایگاه تمسک به آن، ایجاد ظن برای قاضی است که به 

نحو متعارف ایجاد شده است.
واژگان کلیدی: جنایت، قسامه، علم قاضی
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درآمد
از جمله ادله‌ اثبات در امور کیفری شامل 
اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی در فصل 
قانون  اول  کتاب  پنجم  بخش  از  نخست 
مجازات اسلامی مصـوب 1392 )مواد 160 
تا 213( با همین عنوان مورد بحث قرار 
گرفته است. فصل چهارم از کتاب قصاص 
به ‌رغم عنوان آن )راه‌های اثبات جنایت( 
اثبات قسامه اسـت  از ادله  به یکی  صرفاً 
که منحصر به جنایات می‌باشد. منظور از 
قسامه، سوگند‌هایی اسـت که در صـورت 
نبود سایر ادلـه، حسب مورد شاکی برای 
اثبات جنایت و متهم برای دفع اتهام جنایت 
موضوع  متمسک می‌شود.  آن  به  از خود 
»قسامه« در قرآن کریم وارد نشده است؛ 
لیکن در روایات معتبر مورد تأکـید ائمه‌ 
معصومین علیهم‌السلام قرار گرفته است و 
بر این اساس، فقها »قسامه« را دارای مبنای 

روایی دانسته‌اند.
قـانون‌گذار موضـوع قسامه را در مواد 312 
تا 346 قـانون مجـازات اسلامی )1392( 
پیش‌بینی کرده است و این مقاله به شرح و 

تبیین مواد مذکور می‌پردازد.
***

طرق  بر  علاوه  »جنایات   :312 ماده‌ 
مقـرر در کـتاب اول »کلیات« این 
قـانون، از طریق قسامه نیز ثابـت 

می‌شـود«.
پیشینه‌ تقنینی

ماده 312 قانون مجازات اسلامی )1392( 
جانشین ماده 231 قانون مجازات اسلامی 
)1370( شـده اسـت کـه چـنین مقـرر 
می‌داشـت: »راه‌های ثبوت قتل در دادگاه 
عبارتـند از: 1. اقرار 2. شهـادت 3. قسامه 

4. علم قاضی«.
نکات مربوط به این ماده

کاربرد  جرایم  مطلق  اثبات  در  قسامه   .۱
ندارد؛ بلکـه صـرفاً در اثبـات »جنـایات« 
می‌تـوان به آن تمسـک نمـود. این نکـته 

افزون بر این‌که در صـدر ماده 312 مورد 
تصریح قرار گرفته است، در تبصره ماده 160
همین قانون به این شرح مورد توجه مقنن 
قرار گرفته است: »احکام و شرایط قسامه که 
برا ىاثبات یا نف ىقصاص و دیه معتبر است 
مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و 

دیات این قانون می‌باشد«.
اداره‌ حقـوقی قـوه‌ قضـاییه بر منصـوص 
بودن مـوارد اعمال قسامه تأکید نموده و 
به ‌موجب یک نظر مشورتی)1( اظهار داشته 
است: »قسامه فقط در موارد منصوص قابل 
اعمال است«. همچنين در نظریه مشورتی 
دیگری گفته شده است که »قسامه در موارد
منصوص قابل اعمال است و در مـاده 239 
به بعـد قـانون مجـازات اسـلامی مصـوب 
1370 در خصـوص قسامه راجع به معاونت 
در قتل مطلبی نیامده است. در نتیجه به 
‌نظر می‌رسد که قاضی رسیدگی‌کننده برای 
احراز مجرمیت باید به جمع‌آوری و کسب 
دلیل یا دلایل دیگر )غیر از قسامه( به ‌نحوی 
که برای ایشان قناعت وجدانی حاصل آید 

اقدام کند«.)2(
2. جنایات قابل اثبات با دلیل قسامه اعم 
از عمدی و غیر عمدی است و قانون‌گذار 
در جـای دیگـر، ایراد ضـرب را چنانچـه 
به  تمسک  جایگاه  باشـد،  همراه  جرح  با 
قسامه دانسته است. »با توجه به ماده 239
قـانـون مجـازات اسـلامی 1370 الحـاقی 
1383/10/23 ایراد ضـرب منجـر به جرح 
می‌تواند از موارد لوث باشد، ولی ایراد ضربی 
که منتهی به جراحت نشود از موارد لوث 
نیسـت«؛)3( مع‌هـذا گفـته شده اسـت کـه 
»ایراد ضـرب از مـوارد لوث نمی‌باشد«.)4(
 این در حـالی اسـت کـه به ‌موجـب نظـر 
به‌عنوان دلیل  مشورتی دیگری،)5( قسامه 
اثبات آثار معمولی حاصل از ضرب که غیر 
از جرح است شناسایی شده است: »طبق 
مواد 208 و 454 قـانون مجازات اسلامی 
1392، قسامه به ‌طور مطلق به ‌عنوان یکی 

از ادله‌ اثبات دیه عنوان شده؛ بنابراین هر 
جنایتی که منتهی به کبودی، سیاه‌شدگی 
و سرخ‌شـدگی )تغییر رنگ( شـود نیـز با 
قسامه قابل اثبات است. شایان ذکر است 
که به تصریح ماده 449 قانون مذکور، ارش 
دیه‌ غیر مقدر است و مقررات دیه‌ مقدر در 
مورد ارش نیز جریان دارد؛ مگر این‌که در 
این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد«.
3. پرسش: چنانچـه پرونده در مرحله‌ی 
تحقیقات مقدماتی مطرح رسیدگی باشد 
و بازپرس شرایط استناد به دلیل قسامه را 

فراهم بداند، تکلیف چیست؟
و  احکام  و  قسـامه  دلیل  بررسی  پاسخ: 
شرایـط آن در صـلاحـیت قاضـی دادگاه 
کیفری اسـت و مقـامات قضـایی دادسرا 
در صـورت مواجـهه با چنین موردی باید 
پرونده را بدون اظهار نظر ماهوی راجع به 
به دادگاه صالح  تعقیب  یا منع  مجرمیت 
ارسال نمایند. مؤید این استدلال، موادی از 
کتاب قصاص)6( است که مشتمل بر واژه‌ی 
»قاضی« است و این اصطلاح چنانچه بدون 
قاضی  به  منصرف  شود،  استعمال  قرینه 

دادگاه است. 
اداره حقوقی قوه قضاییه در تأیید این نظر 
چنین اظهار نموده اسـت: »... با توجـه به 
بعد  به  این‌که قسامه موضـوع مواد 312 
قانون مجازات اسلامی )1392(، در موارد 
اقامـه  ذی‌صلاح  دادگاه  قاضی  نزد  لـوث 
می‌شود، بنابراین قاضی دادسرا اعم از دادیار 
یا بازپرس، اگر موضوع را از مصادیق لوث 
باید  نباشد،  بداند و دلیل دیگری موجود 
پرونده را بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت 
یا منع تعقیب به دادگاه ذی‌صلاح ارسال 
کند و اتخـاذ تصـمیم در این خصوص با 
دادگاه خواهد بود«.)7( این مرجع به ‌موجب 
نظر مشورتی دیگری)8(چنین آورده است: 
»نظر به این‌که مقصود مقنن از اصطلاحات 
حاکم و قاضی در مبحـث قسامه از قانون 
مجـازات اسلامی قاضـی دادگاه اسـت نه 

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
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قاضی مرحـله تحقیقـات مقدماتی نظیر 
دادیار، بازپرس و دادستان؛ قضـات دادسرا 
به محض احراز موارد لوث بدون اظهار نظر 
به مجرمیت یا منع تعقیب، باید پرونده را 
برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه 
ذی‌صلاح ارسال دارند«. این مرجع مشورتی 
قضات، استدلال دیگری بر این امر نیز ارائه 
داده و طی یک نظر مشورتی)9(چنین آورده 
است: »نظر به این‌که اتیان سوگند و انجام 
اخذ  و  اثبات جرم  ادله  از  قسـامه  مراسم 
تصمیم و اصدار حکم از ناحیه‌ دادگاه است 
و دادسرا فقط مکلف به اصدار کیفرخواست 
می‌باشد؛ علی‌هذا دادسرا فاقد صلاحیت در 
مورد اتیان سوگند و انجام مراسم قسامه 
است«. همچنين است نظر مشورتی شماره 
7/3844 مورخ 1383/5/18 همان مرجع 
که چنین آورده است: »با عنایت به تصریح 
ماده 239 قانون مجازات اسلامی 1370 به 
این‌که حصول ظن برای حاکم بر ارتکاب 
قتل توسط متهم موجب می‌شود که مورد 
از موارد لوث گردد و توجه به این‌که حاکم 
آن کسی است که صلاحیت اصدار حکم 
این‌که قضات  به  التفات  باشد و  را داشته 
دادسرا فاقد چنین ویژگی هستند، دادسرا 
محاکم  بلکه  نبوده  قسامه  اجرای  مرجع 

قضایی مرجع اجرای آن می‌باشند«.
***

مـاده 313: »قسـامـه عبـارت از 
سوگندهـایی اسـت که در صـورت 
فقـدان ادله دیگـر غیر از سوگـند 
منکـر و وجـود لوث، شاکـی برای 
غیرعمدی  یا  عمدی  جنایت  اثبات 
یا خصوصیات آن و متهم برای دفع 

اتهام از خود اقامه می‌کند«.
پیشینه‌ تقنینی

قوانین کیفری پیشین تعریفی از قسامه ارائه 
نداده‌اند و لذا باید گفت رویکرد قانون‌گذار 
جدید دائر بر ارائه‌ تعریفی از قسامه به ‌عنوان 

یک دلیل، نوآوری محسوب می‌شود.

نکات مربوط به این ماده
1. این ماده در مقام تعریف »قسامه« است 
و به ‌نظر می‌رسد قانون‌گذار موفق به ارائه‌ی 

تعریف جامعی از آن شده است.
2. محتوای این ماده از متون فقهی اقتباس 
شده اسـت و از جملـه در کتـاب »من لا 
یحضره الفقیه« در شرح دلیل قسامه چنین 
وارد شده است: »برا ىثابت شدن جرم قتل 
سه راه موجود است: اول، اقرار قاتل و آن با 
شرایط ىکه دارد یک‌بار کاف ىاسـت؛ دوم، 
بینه‌ دو شاهد عادل مرد اگر موجب قصاص 
باشد و یا زن و یک مرد اگر موجـب دیه 
باشد؛ سوم، قسامه و آن در جایی است که 
قرائن و امارات دلالت کند که فلان ىقاتل 
است، ول ىمتهم اقرار نکند و شاهدان ىنیز 
نباشـند که شهـادت دهند«)قمی، 1409: 

.)462/5
3. بر اسـاس مـاده 313 قـانون مجـازات 
اسـلامی )1392( برای استنـاد به دلـیل 
قسامه اجتماع سه شرط لازم است: نخست، 
فقد دلیل دیگری بر جرم؛ به این معنا که 
هیچ یک از ادله اثبـات جرایم اعم از اقرار، 
شهادت و علم قاضی در پرونده حاصل نشده 
انتسابی  منکر جنایت  متهـم  دوم،  باشد؛ 
باشد؛ چرا که در غیر این صورت، دلیل اقرار 
حاصل است و جایی برای مراجعه به قسامه 
نمی‌ماند؛ سوم، مقام قضایی حالت »لوث« را 
محقق بداند. در صورت اجتماع این شرایط 
سه‌گانه، دلیل قسامه در اثبات یا نفی اصل 
جنایت یا اثبات یا نفی خصوصیات جنایت 
قابل استناد است. ماده 329 قانون مجازات 
اسلامی )1392( در این باره چنین مقرر 
مقداری  به  نسبت  فقط  می‌دارد: »قسامه 
که لوث حاصل شده است، موجب اثبات 
از  اثبات خصوصـیات جنایت  و  می‌شـود 
قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت 
و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن 
نیازمند حصـول لوث در این خصوصیات 

اسـت«.

4. دلیل قسامه از سوی اطراف دعوی قابل 
استناد می‌باشد، زیرا فلسفه‌ آن »اثبات یا 
نف ىقصاص و دیه« است؛ بنابراین شاکی 
برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی و 
می‌تـواند  جنایت  خصوصـیات  اثبـات  یا 
اقامه‌ قسامه نماید. همین حق برای متهم 
موجـود است و وی نیز برای رفع اتهام از 
خود می‌تواند به قسامه متوسل شود. در 
این خصـوص گفته شده اسـت که دادگاه 
نیز می‌تواند چنانچه لازم بداند، از شاکی یا 

متهم ارائه‌ قسامه را بخواهد.)10(
***

مـاده 314: »لوث عبـارت از وجـود
قرائن و اماراتی است که موجب ظن 
قـاضی به ارتکاب جنـایت یا نحـوه 

ارتکاب از جانب متهم می‌شود«.
پیشینه‌ تقنینی

با این ماده، می‌توان به  به ‌عنوان متناظر 
ماده 239 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1370 اصلاحی 1380/10/23 اشاره نمود 
که چنین مقرر داشـته بود: »هرگاه بر اثر 
قرائن و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از 
قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی 
همراه با آثار جـرم در محل قتل یا وجود 
مقـتول در محـل تردد یا اقامت اشخاص 
معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد 
و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب 
لوث  موارد  از  مورد  کند،  پیدا  متهم ظن 
محسوب می‌شود و در صـورت نبودن بینه 
از برای مدعی، قتـل یا جرح یا نوع آن‌هـا 
به‌ وسیله قسامه و به‌ نحـو مذکور در مواد

بعدی ثابت می‌شود«.
نکات مربوط به این ماده

1. این ماده در مقام تعریف »لوث« به ‌عنوان 
یکی از شـرایط سه‌گانه‌ لازم برای استنـاد 
به دلیـل قسامه اسـت و در واقـع مکمل 

ماده 313 می‌باشد.
2. تفاوت این ماده با مواد مشابهی که در 
5قـوانین سابق مجازات اسلامی آمـده بود، 
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در این اسـت که قانون‌گـذار جدید با ارائه‌ 
تعـریفی از لوث، خـود را از ارائه‌ مصـادیق 
بی‌نیاز ساخـته اسـت؛ در حالی که قوانیـن 
سابق به بیان مصادیق »لوث« اکتفا کرده 
بـود و ایـن مصـادیـق در مـواد 240،)11( 
241،)12( 242،)13( 246)14(و 256)15( قانون 

مجازات اسلامی )1370( آمده بود.
3. بر اساس این ماده، مطلق قراین و امارات 
برای تحقق لوث کفایت نمی‌کند؛ بلکه لازم 
است که قراین و اماراتِ به دست آمده، برای 

قاضی ظن‌آور باشد.
4. پرسش: با عنـایت بـه ایـن‌کـه کـتب 
فقهی به ذکر مصادیق لوث پرداخته است، 
آیا می‌توان گفـت که لـوث منحـصر در 
آن مصـادیق است و موارد خارج از آن را 

نمی‌توان مصداق لوث تلقی نمود؟
پاسخ: به نظـر می‌رسد موارد مذکـور در 
از باب تمثیل است و  کتب فقهی)16(تنها 
معنای حصـر از آن قابل استنباط نیست؛ 
زیرا تشخیص لوث امری موضـوعی است 
که توسط قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده 
صورت می‌گیرد. یکی از حقوقدانان که فقیه 
نیز می‌باشـد، در تأیید این دیدگاه چنین 
توضیح داده اسـت: »بر خلاف فقها ىاهل 
سنت کـه برا ىلوث موارد حصـر ىذکـر 
کرده‌اند، از نظر فقها ىشیعه هر جا که ظن 
غالب بر وجود قتل باشد، از موارد لوث است. 
نمونه‌هـای ىکه آنان برا ىلـوث مى‌آورند از 
موارد تمثیل ىاسـت؛ یعن ىچنانچـه قاض ى
هر مـورد ىرا با ظـن غالـب قتـل بداند، 
مى‌تواند لوث دانسته و به قسامه متوسل 

شود«)محقق داماد، 1406: 318/4(.
برخی ‌آراء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور 
بر این نکته دلالـت دارند و از جمله رأی 
اصـراری شمـاره 50 مـورخ 1372/9/23 
ردیف 19/72 قابل اشاره اسـت که مطابق 
آن: »نظـر به این‌کـه وقـوع قتـل حسـب 
محتویات پرونده مسـلم اسـت و متهم به 
حضـور در محل واقعه صراحتاً و به دفعات 

اقرار دارد و اولیای‌دم نیز مشارالیه را قاتل 
معرفی و درخواست صدور حکم به قصاص 
کرده‌اند و با توجه به این‌که علاوه بر اقربای 
مقتول، شهود دیگری مصدوم شدن مقتول 
را به ‌وسیله قاتل تأیید نموده‌اند و اظهارات 
آنان با مندرجات گزارش معاینه‌ جسد و 
سایر اوراق پرونده مطابقت دارد و تعارض 
و تناقض مؤثری در این خصـوص مشـهود 
نیست و قراین و امارات ظنیه بلامعارض 
در حدی که حداقل موضوع داخل در باب 
لوث و شمـول مقررات و ترتیبات قسـامه 
شود در پرونده منعکس و غیر قابل تردید 
می‌باشد، حکم شعـب 37 دادگاه کـیفری 
یک تبریز که بدون توجه به مراتب مرقوم 
و اوضاع و احوال و واقعیات منعکسه صادر 
گردیده مخدوش است و به اتفاق آراء نقض 
می‌گردد«. همچنين رأی اصراری شماره 52
 مورخ 1372/9/25 همان مرجع قابل توجه
 اسـت که مطابق آن: »حکـم تجدید نظر
خواسته صحیح نیست؛ زیرا با تحقیقاتی که 
در پرونده به ‌عمل آمده، قراین ظنیه‌ قوی 
علیه متهم وجود دارد و دادگاه به مسئله‌ 
لوث توجه نکرده است؛ به ‌علاوه در مسئله‌ 
مدعی و منکر هـم اگر اولیای‌دم به قسـم 
متهم اعتماد نکرده باشند، این امر مجوز 

برائت متهم نمی‌شود«.
ظن  موجب  امارات  و  قرائن  پرسش:   .5
برای چه کسی باید حادث گردد تا بتوان 
»لوث« را محقق دانست؟ به تعبیر دیگر، 
آیا همین میزان که مجنی‌علیه یا اولیای‌دم 
حسب مورد ظن به وقوع جنایت توسط فرد 
یا افراد خاصی داشته باشند، می‌توان قائل 

به تحقق لوث شد؟
پاسخ: در بعضـی از کتب فقهی، وجـود 
مقتول  ولی  برای  ظن‌آور  امارات  و  قراین 
)با جمیع شرایط دیگر( لازم دانسته شده 
است:  شده  گفته  مثال،  عنوان  به‌  است؛ 
»قسامه جایی اسـت که قرائن و امـارات 
دلالت کند که فلان ىقاتل است، ول ىمتهم 

اقرار نکند و شاهدان ىنیز نباشند که شهادت 
دهند، اما سابقه‌ دشمن ىو ارعاب و بودن 
آلت قتل در دست متهم و خون‌آلود بودن 
جامه‌ او و مانند آن‌كه در شرع آن را لوث 
گویند موجود باشد و برا ىول ىمقتول از آن 
قراین علم حاصل شود که قاتل کیست. ول ى
قاض ىنمى‌تواند حکم به قصاص کند مگر با 

قسامه«)همان: 462(.
می‌رسد  به ‌نظر  پیش‌گفته،  نظر  به ‌رغم 
تحقق لوث باید نزد قاضی رسیدگی کننده 
اوست  زیرا  گیرد؛  قرار  ملاک  پرونده  به 
که حکم به قسامه می‌کند و بالطبع باید 
شرایط تحقق قسامه از جمله لوث نیز نزد 
او مسلـم باشد. قـانون‌گذار در ماده 314 

همین موضع را پذیرفته است.
6. پرسش: معیار ایجاد ظـن برای قاضـی 
رسیدگی کـننده به پرونـده، نوعـی اسـت 
یا شخصـی؟ به دیگر سخـن، آیا قـرائن و
امارات موجـود در پرونـده بایـد به ‌صـورت 
نوعی و متعارف موجب ایجاد ظن گردد یا 
این‌کـه ملاک صرفاً ایجاد ظن برای قاضی 

پرونده است؟
پاسخ: قرائن و اماراتی می‌تواند موجب ثبوت 
لوث باشد که برای هر قاضی که به پرونده 
رسیدگی می‌کند به صورت متعارف ایجاد 
ظن نماید. به ‌بیان ساده‌تر، همان‌گونه که در 
بحث از علم قاضی، قانون‌گذار ملاک نوعی 
را به رسمیت شناخته است، در موضوع لوث 
نیز معیار نوعی باید مورد توجه قرار گیرد و 
بر مبنای آن عمل شود. اشاره‌ی قانون‌گذار 
در تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی 
)1392()17(به »قرائن و امارات نوعاً علم‌آور« 
را می‌توان مؤیدی بر این استدلال دانست.

7. با وجـود قرائن معارض، موضـوع لوث 
منتفی اسـت. هیئت عمـومی دیوان‌عالی 
کشـور به ‌موجـب رأی اصـراری شماره 2
1375 در ایـن خصـوص  /2 مـورخ 25/
چنین اظهار داشته است: »در برگ معاینه‌ 
جسد، پزشک قانونی علـت مرگ مقتول 

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
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را خون‌ریزی مغزی ناشی از ضربه‌ جسم 
سخت به طرف راست سر تشخیص داده 
و به حکایت محـتویات پرونده، در نزاعی 
که مقتول مصدوم شده، »الف« و فرزندش 
»ب« هر دو شرکت داشته‌اند. این‌که ضربه 
به ‌وسیله‌ کدام یک از آنان و یا شخص دیگر 
به سر مصدوم اصابت نموده، مختلف بیان 
که  مقتول  فرزندان  از  احدی  است؛  شده 
مدعی است ناظر واقعه بوده، در شکایتی که 
به دادگاه حقوقی دو نموده نوشته »پدرم را 
»الف« که پدر »ب« می‌باشد مصدوم نموده 
در  و  شده  اعزام  همدان  بیمارستان  به  و 
صورت بروز عواقب، »الف« متهم می‌باشد«. 
وی در بازجویی نزد مأمورین انتظامی، ابتدا 
ضارب پدرش را فرد »الف« معرفی کرده، 
لیکن در سؤال دیگری که بعداً ذیل همان 
برگ بازجویی از او شده، اظهار داشته حالا 
متوجه شـدم که »الف« پدرم را گـرفته و 
»ب« با چـوب و شـانه‌ آهـنی زده اسـت. 
دو نفر که به ‌عنوان شـاهد از آنان تحـقیق 
شده، به نقـل قول از دیگـران، یکی »الف« 
را ضـارب و دیگری »الف« و »ب« )هر دو(
را ضـارب دانسـته اسـت. ذیـل گـزارش 
مأمورین انتظامی آمده است: با تحقیقاتی 
که به ‌طور غیر محسوس به ‌عمل ‌آمده است، 
مقتول توسط »الف« به قتل رسیده است. 
در مقابل عمده کسانی که از آنان تحقیق 
به ‌عمل آمده و همچنين اولیای‌دم »ب«، 
فرزند »الف« را قاتل می‌دانند و متهمان که 
منکر ارتکاب قتل و معاونت در قتل هستند، 
اظهار می‌دارند که چوب »ج« )که( به نیت 
زدن »الف« فرود آمد، اشتباهاً به سر مقتول 
اصابت نموده است. با عنایت به تعارضی که 
در قرائن و امارات مذکور وجود دارد، مورد از 
موارد لوث نیست و قسامه حجّیت ندارد«.

***
مـاده 315: »فقـدان قرائن و امارات 
موجـب ظن و صرف حضـور فرد در 
محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث 
ادای یک  با  او  و  نمی‌شود  محسوب 

سوگند تبرئه می‌گردد«.

پیشینه‌ تقنینی
قـانون   245 مـاده  با  متناظر  مـاده  این 
مجـازات اسلامی مصـوب 1370 اصـلاحی 
1380/10/23 اسـت که چنین مقرر داشته 
بود: »در صورت نبودن قرائن موجب ظن 
به انتساب قتل، صرف حضور مدعی‌علیه 
هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث 
محسوب نمی‌شود و مدعی‌علیه با ادای یک 

سوگند تبرئه می‌گردد«.

نکات مربوط به این ماده
1. حکم مندرج در ماده 315 قانون مجازات 
اسـلامی )1392( در واقـع مکـمل حکـم 
موضوع ماده 314 همین قانون و به ‌عنوان 
یکی از مصادیق نوعی بودن قرائن و امارات 
موجب ظن است. توضیح این‌که قانون‌گذار 
به برخی مصادیقی که نوعاً نمی‌تواند ظن‌آور 
باشد تصریح نموده است تا از این طریق به 
تشخـیص قاضـی کمک کند. صرف حضور 
فرد در محـل وقوع جـنایت بدون این‌که 
هیچ‌گونه قراین و امارات نوعاً ظن‌آور مبنی 
بر ارتکاب جنایت توسط او موجود باشد را 
نمی‌توان لوث محسوب کرد و در این فرض 

نمی‌توان به دلیل قسامه استناد نمود.
2. پرسش: چنانچه در مرحله‌ تحقیقات 
مقـدماتی کـه پرونـده در دادسرا مفتـوح 
است، حضـور فرد در محل وقـوع جنـایت 

محرز شود، ولی قرائن و امارات ظن‌آوری بر 
انتساب جنایت به او موجود نباشد، آیا مقام 
قضایی رسیدگی کننده به پرونده در دادسرا 
ادای  با  دادیار می‌توانند  و  بازپرس  از  اعم 

سوگند از جانب متهم او را آزاد نمایند؟
پاسخ: همچنان که ذیل ماده 312 ذکر 
شـد، به نظـر می‌رسد که اجـرای مراسـم 
تحلیف موضوع ماده 315 قانون مجازات 
اسلامی )1392( و احراز احکام و شرایط 
آن با قاضی دادگاه کیفری است و مقامات 
قضایی دادسرا در صورت برخورد با چنین 
موردی، باید پرونده را بدون اظـهار نظـر 
ماهوی به دادگاه صالح ارسال نمایند. اداره 
حقوقی قوه قضاییه نیز این دیدگاه را تأیید 
است:  نموده  عقیده  اظهار  و چنین  کرده 
با توجـه به عبـارت »و او با ادای سوگند 
تبرئه می‌گـردد« مذکـور در قسمت اخـیر 
ماده 315 قانون مجازات اسلامی )1392(، 
در موارد شمول این ماده و نیز در فرض 
سؤال، پرونده باید بدون صدور قرار جلب به 
دادرسی جهت ادای سوگند و صدور حکم 

مقتضی به دادگاه ارسال شود.)18(
الزام فردی که در  3. در خصوص مبنای 
محل وقوع جنایت حضور داشته به ادای 
یک سوگند برای تبرئه، گفته شده است 
لوث خارج است،  از شمول  این مورد  که 
اما صرف حضور فرد در محل جنایت، او را 
بیش از دیگران در مظان ارتکاب جنایت قرار 
می‌دهد و لذا از نظر قانون‌گذار، اصل برائت 
در مورد او مصداق ندارد. پس چنانچه متهم 
مدعی بی‌گناهی خود است، باید با ادای یک 
برساند«)آقايي‌نيا،  اثبات  به  را  آن  سوگند 

.)176 :1394
4. در این خصوص که آیا اقامه‌ قسامه حق 
مدعی است یا آن‌كه دادگاه نیز می‌تواند در 
این خصوص رأساً اقدام نماید؛ باید قائل به 
عدم جواز ورود دادگاه در این مورد شد؛ زیرا 
قصـاص و دیه حق‌الناس اسـت و در موارد 
7لوث، دلیل یا دلایل علم‌آور بر قتل موجود 
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نیست تا قاضی از باب نظم عمومی مکلف به 
ورود باشد. البته دادگاه می‌تواند مدعی را در 
این خصوص ارشاد نماید. اداره حقوقی قوه 
قضاییه به‌طور ضمنی در این خصوص اعلام 
نظر نمـوده و چنین مرقوم داشته اسـت: 
»... به عبـارت دیگر قسامه در امـور کیفری 
از ادله اثبـات دعـوی اسـت و با توجـه به
مـاده 244 قـانون اصلاح موادی از قـانون 
مجـازات اسلامی )1370( کـه مقرر داشـته 
»... مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت 
امتناع از اقامه قسامه، می‌تواند از مدعی‌علیه 
مطالبه قسامه نماید ...« در صورتی که مدعی 
نه قسامه را اجرا کند و نه اجرای آن را از 
مدعی‌علیه بخواهد، قسامه از عداد دلایل 
خارج می‌شود و دادگاه ملزم است با توجه به 
مندرجات پرونده اتخاذ تصمیم نماید«.)19(

***
ماده 316: »مقام قضایی موظف است 
در صورت استناد به قسامه، قرائن و 
امارات موجـب لوث را در حکم خود 
ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه 
توسط قاضی رد می‌شود مشمول این 

حکم است«.
پیشینه‌ تقنینی

این ماده در قوانین سابق مشابهی ندارد و 
وضع آن از ابداعات و نوآوری‌های مطلوب 
قانون‌گذار جدید در جهت رفع خلأ موجود 

در قوانین پیشین محسوب می‌‌شود.
نکات مربوط به این ماده

1. همان‌گونه که قاضی به هنگام استناد به 
علم خود، مکلف اسـت در حکم به قـراین 
و امارات علم‌آور تصریح کند؛)20( همچنين 
لازم است که در حکم نفیاً یا اثباتاً در مـورد 
قرائن و امارات ظن‌آور نیز اظهار نظر نماید 
و حسب مورد قید کند که قرائن و امارات 
موجـود در پرونده چگونه او را به ظن بر 
ارتکاب جنایت توسط متهم رسانیده است 
)اظهار نظر اثباتی(؛ در مواردی هم که قرائن 
و امارات موجود در پرونده موجب ظن برای 

قاضی نشده است، باید توجیه نماید که چرا 
از قرائن و امارات موجود چنین ظنی حاصل 

نگردیده است )اظهار نظر منفی(.
2. عدم ذکر قرائن و امـارات موجب لوث 
در حکم، از موجبات نقض آن در مراجع 

قضایی عالی خواهد بود.)21(
***

مـاده 317: »در صورت حصول لوث،
نخـست از متهـم، مطالـبه دلیـل 
بر نفی اتهـام می‌شـود. اگر دلیلی 
ارائه شـود، نوبت به قسامـه شاکی 
نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در 
غیر این صورت با ثبوت لوث شاکی 
می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم 

درخواست قسامه نماید«.
پيشينه تقنینی

این ماده جایگزین ماده 246 قانون مجازات 
اسلامی مـصوب 1370 و اصلاحی مـورخ 
1380/10/23 شده است که این‌گونه اشعار 
داشته بود: »هرگاه مدعی‌علیه برای تبرئه 
خود بینه اقامه کند لوث محقق نمی‌شود و 

تبرئه می‌گردد«.
نکات مربوط به این ماده

1. مفاد این ماده مبنای روایی دارد و برگرفته 
از متون فقهی است؛ توضیح این‌که »از نظر 
شیعه چنانچه قتل از موارد لوث تشخیص 
داده شود، از متهم خواسته مى‌شود که برا ى
برائت خویش دلیل بیاورد و اگر او نتوانست 
دلیلی بر برائت خویش ارائه دهد، از اولیا ى
دم خواسته مى‌شود که قسامه را اجرا کنند. 
اگر اولیای‌دم قسامه را اجرا نمودند، ادعا ى
آنان ثابت تشخیص داده مى‌شود و اگر از 
ادا ىقسامه امتناع ورزند، از متهم خواسته 
مى‌شود که به ‌منظور اثبات برائت خویش 
اقامه‌ قسامه نماید. چنانچه قسامه را اجرا 
صورت،  این  غیر  در  مى‌شود.  تبرئه  کرد، 
پرداخت دیه محکوم مى‌شود«)محقق  به 

داماد، 1406: 322/4(.
2. در صورت اقامه‌ دلیل از جانب متهم بر 

نفی اتهام، قاضی نسبت به بی‌گناهی متهم 
قطع پیدا می‌کند و بدیهی است که قطع 
حاصل شده برای قاضی زایل کننده‌ ظن 
این قطع  زیرا  بود؛  لوث خواهـد  از  ناشی 
میدان واقعیت است و قاضی را به واقعیت 
امر رسانده است. بر این اساس دیگر جایی 
برای ثبوت لوث و استناد به دلیل قسامه 

باقـی نمی‌ماند.
3. قسامه یا سوگند صرفاً حقوق شاکی را 
اثبات می‌کند و ارتباطی به جنبه‌ عمومی 
جرم ندارد. اداره حقوقی قوه قضاییه در این 
خصـوص اعلام داشـته است: »مستنبط از 
مـواد 207 و 208 قانون مجازات اسلامی 
)1392( آن است که در فرض سؤال، جنبه‌ 
عمومی جـرم منتفی اسـت و صرفاً حقوق 
شاکی با سوگند یا قسامه اثبات می‌شود«.)22(
4. جایگاه اقامه‌ قسامه یا نکول از آن توسط 
متهم، با همین بحث در خصوص سوگند 
متفاوت است؛ به این شرح که نکول متهم از 
سوگند در مواردی است که دلیل یا قرائنی 
علیه او موجود نیست و قسم متوجه متهم 
است؛ در حالی که نکول از قسامه در فرضی 
محقق است که قرائن ظنی علیه او موجود 
است و شاکی هم متقاضی اقامه‌ قسامه از 
ناحیه‌ متهم است اما متهم چنین ننماید.)23(

***
ماده 318: »اگـر شاکی اقامه قسامه 
نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز 
خودداری ورزد، متهـم در جـنایات 
عمدی با تأمین مناسب و در جنایات 
غیرعمدی بدون تأمین آزاد می‌شود 
لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن 

برای شاکی باقی می‌ماند.
تبصـره. در مواردی که تأمـین گرفته 
می‌شـود، حداکثر سه مـاه به شاکی 
فرصت داده می‌شود تا اقامه قسامه 
نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و 
پس از پایان مهلت از تأمین اخذ شده 

رفع اثر می‌شود«.

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱35، سال بیس
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پيشينه تقنینی
این ماده در قوانین سابق مجازات اسلامی 
مشـابهی ندارد و وضـع آن از ابداعـات و 
نوآوری‌های مطلوب قانون‌گذار جـدید در 
جهت رفـع خلأ قـوانین سـابق محـسوب 

می‌شـود.
نکات مربوط به این ماده

به  ارجـاع قسامه  1. دادگاه اخـتیاری در 
متهم ندارد و حق اقـامه‌ قسامه یا مطالبه‌ 
آن از متهم، برای شاکی است. اداره حقوقی 
قوه قضاییه به ‌موجب نظر مشـورتی شماره 
7/920 مورخ 1395/4/21 در این خصوص 
چنین اظهار نظر کرده است: »1- در صورت 
حصول لوث و نبودن دلیلی بر رفع اتهام از 
متهم، با توجه به ماده 317 قانون مجازات 
اسلامی )1392( شاکی برای اقامه‌ قسامه یا 
درخواست قسامه از متهم احضار می‌شود. 
در صـورت عدم حضـور شاکی و نداشـتن 
عذر موجـه مطابق ماده 318 همان قانون، 
متهـم در جنایات عمدی با تأمین مناسب 
و در جـنایات غیـرعـمدی بـدون تأمـین 
مناسب آزاد می‌شود؛ لکن حق اقامه‌ قسامه 
یا مطالبه‌ آن برای شاکی باقی می‌ماند و 
در مـواردی که متهم با صـدور قرار تأمین 
کیفری آزاد می‌شود، چنانچه شاکی نسبت 
به اقامه‌ قسامه یا درخـواست آن از متهـم 
طبق تبصره ماده اخیرالذکر ظـرف سه ماه
اقـدام نکنـد، از تأمـین رفـع اثر می‌شـود؛ 
2- در فرض فـوق چنانچه متهم به علـت 
صدور قرار تأمین کیفری در بازداشت باشد، 
اگر جنایت غیرعمدی باشد باید بلافاصله با 
الغاء تأمین آزاد شود و در جنایات عمدی، 
در صورت عدم اقامه‌ قسامه توسط شاکی 
یا عدم درخواست آن از متهم پس از سه 
مـاه، قرار تأمـین لغو و متهـم آزاد خواهد 
شـد؛ 3- در هر حال، حق شاکی برای اقامه 
قسامه یا درخواست آن از متهم بعد از سه 
ماه نیز باقی است و موجبی برای اسقاط آن 

نمی‌باشـد«.

2. ماده 318 قانون مجازات اسلامی و تبصره 
آن در جهت جلوگیری از بلاتکلیف ماندن 
متهم در فرض عدم اقامه قسامه از جانب 
شاکی و همچنين عدم رد آن به متهم وضع 
شده است؛ توضیح این‌که در زمان حاکمیت 
قوانین سابق مجازات اسلامی، در صورتی 
که شاکی اقامه قسامه نمی‌کرد و آن را به 
متهم نیز رد نمی‌نمود، تکلیف دادگاه نسبت 
به آزاد نمودن متهم با اخذ تأمین و یا آزادی 
قانون  بود.  نشده  قید وی مشخص  بدون 
مجـازات اسلامی )1392( به درستی این 
خلأ را مرتفع نموده و آزادی متهم در فرض 
مذکور را در جنایات عمدی با اخذ تأمین 
مناسب و در جنایات غیرعمدی بدون اخذ 
تأمین الزامی دانسته اسـت. همچـنين در 
جنایات عمدی که تأمین گرفته می‌شود، 
حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده شده 
تا اقامه قسامه نمـاید یا از متهـم مطالبه‌ 
قسامه کند. چنانچـه پس از پایان مهلت 
از  نکند،  اقدامی  همچنان  شاکی  مذکور، 

تأمین اخذ شده رفع اثر خواهد شد.

3. عـدم تعیین تکلیف از ناحیه‌ شاکی در 
مهلت سه ماهه‌ مذکور در ماده 318 قانون 
مجازات اسلامی )1392(، موجب سقوط 

حق شاکی در این راستا نمی‌باشد.)24(
4. رفـع اثر از تأمین مأخـوذه‌ مذکـور در 
قسمت اخیر تبصـره ماده مورد بحث، به 

پرونده‌  به  رسیدگی‌کننده  دادگاه  دستور 
دادگاه  اقدام  همچنين  می‌پذیرد.  صورت 
در رفـع اثر از تأمـین در راستـای حکـم 
قانون‌گذار اسـت و لذا منوط به درخواست 

متهم نمی‌باشد.
5. دادگاه در فرض الزام به اخذ تأمین باید 
معیارهای مذکور در ماده 250 قانون آیین 
دادرسی کیفری)25(را مورد توجه قرار دهد. 
به تعبیر دیگر، تأمین مناسب موضوع این 
ماده تأمینی است که بر اساس ملاک‌های 

مذکور در مقرره‌ اخیر اخذ شده باشد.
6. پرسش: در فرض عـدم اقامه قسامه از 
جانب شاکی و نیز عدم رد آن به متهم، آیا 
دادگاه باید پرونده را تا زمان اعلام تصمیم 
یا این‌که  از جـانب شاکی مفتوح بگذارد 
مکلّف است دستور بایگانی شدن پرونده را 
تا زمان مراجـعه و تعیین تکلیـف از ناحیه‌ 

شاکی صادر ‌نماید؟
پاسخ: به ‌نظـر می‌رسـد بایگانی کـردن 
پرونده تا زمان مراجـعه‌ شاکی به دادگاه 
جـهت اجـرای قسامه یا رد آن به متـهم 
بلامـانع اسـت و نیـازی به تعـیین وقـت 
احتیـاطی نیسـت؛ زیـرا مفتـوح مانـدن 
پرونـده بـه معنـای بلاتکلـیف بـودن آن 
اسـت و مشخـص نیست که شاکی تا چه 
زمانی ممکن است به شعبه مراجعه کند. 
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز هم‌سو با این 
دیدگاه، این‌گونه اظهار نمـوده اسـت: »از 
قانون مجازات اسلامی  ظاهر مـاده 318 
)1392( خصوصـاً عبارت ذیـل آن »لکـن 
حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی 
باقی می‌ماند« چنین استنباط می‌شود که 
پرونده با دستور دادگاه تا مراجعه‌ شاکی 
برای اجرای قسامه یا مطالبه‌ آن از متهم 

بایگانی می‌شود«.)26(
امتناع  قسامه  اقامه  از  شاکی  چنانچه   .7
کند و از متهم مطالبه قسامه نماید، عدم 
حضـور وی در مراسم اجرای قسامه، مؤثر 
9در موضـوع نیست. دادگاه قسـامه را اجرا 
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و بر اساس آن حکـم صـادر می‌کـند. در 
این فرض همچنين عدم حضـور متهم در 
مراسم اقامه قسامه از سوی شاکی تاثیری 
در اجـرای قسامه ندارد. اداره حقوقی قوه 
قضـاییه در تأیید این نظـر چـنین آورده 
است: »1- چنانچـه شاکی از اقامه قسامه 
امتناع کرده و از متهم مطالبه قسامه کند؛ 
عدم حضور شاکی تأثیری در اجرای قسامه 
نداشته و دادگاه قسامه را اجرا و بر اساس 
آن حکـم صادر می‌کند. ولی اگر شاکی از 

متهم مطالبه قسامه نکند، علی‌رغم حضور 
متهم، دادگاه حق ندارد رأساً وي را سوگند 
دهد. امتناع شاکی از اقامه قسامه و عدم 
مطالبه آن از متهم، موجب اعمال مقررات 
ماده 318 قانون مجـازات اسلامی 1392 
اسـت؛ 2- اگر شـاکی در جلـسه اجـرای 
قسامه حاضر شود و متهم علی‌رغم ابلاغ 
تاریخ جلسه، در جلسه اجرای قسامه حاضر 
اجرا می‌کند«.)27( را  نشود، دادگاه قسامه 
8. مهـلت سـه ماهـه‌ پیـش‌بیـنی شـده 

برای شـاکی در تبصـره ماده 318 قانون 
مجـازات اسلامی )1392(، از زمـان ابـلاغ
بـه شـاکی محـاسبه می‌شـود. موضـوع 
9. در صـورتی کـه شـاکی به‌رغـم اعـلام 
آمادگی برای اقامه قسامه، در وقت تعیین 
شده حالفین را به دادگاه معرفی نکند، به 
منزله‌ آن است که اقامه قسامه نکرده و از 
مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری کرده 
است؛ در این صـورت بر اساس مفاد این 

ماده و تبصره آن رفتار می‌شود.

پي‌نوشت‌ها:
1. نظر مشورتی شماره 7/952 مورخ 1362/6/30.

2. نظر مشورتی شماره 7/2499 مورخ 1386/4/18 اداره حقوقی قوه قضاییه.

3. نظر مشورتی شماره 7/5876 مورخ 1388/9/22 اداره حقوقی قوه قضاییه.
4. نظر مشورتی شماره 7/5291 مورخ 1373/8/1 اداره حقوقی قوه قضاییه.

5. نظر مشورتی شماره 7/1861 مورخ 1392/9/24 اداره حقوقی قوه قضاییه.
6. ماده 314: »لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به 

ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود«.
ماده 316: »مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب 
لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه توسط قاضی رد می‌شود، 

مشمول این حکم است«.
7. نظر مشورتی شماره 7/94/580 مورخ 1394/3/5 اداره حقوقی قوه قضاییه.
8. نظر مشورتی شماره 7/4955 مورخ 1382/6/24 اداره حقوقی قوه قضاییه.

9. نظر مشورتی شماره 7/1341 مورخ 1383/4/21. همچنين بنگرید به‌ نظر مشورتی 
شماره 7/9092 مورخ 1383/12/3 اداره حقوقی قوه قضاییه: »مقصود مقنن از کاربرد 
اصطلاحات حاکم و قاضی در مواد قانونی مبحث قسامه از قانون مجازات اسلامی، قاضی 

دادگاه است نه قضات تحقیق و دادیار یا بازپرس و دادستان«.
قضاییه:  قوه  اداره حقوقی  مورخ 1364/11/15  نظر مشورتی شماره 7/5363   .10

»اجرای قسامه در موارد لوث احتیاج به تقاضای مدعی‌علیه ندارد«.
11. ماده 240: »هرگاه ولی‌دم مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل 
عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند، در صورتی که 
موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می‌شود و مدعی باید قتل 

عمد را با اقامه قسامه ثابت کند«.
12. ماده 241: »هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل به‌ وسیله متهم دهد و 
دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نمی‌شود و چنانچه موجب ظن 

برای قاضی باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود«.
13. ماده 242: »در صورتی که قراین و نشانه‌های ظنی معارض یکدیگر باشند، مورد از 

موارد لوث محسوب نمی‌گردد«.
14. ماده 246: »هرگاه مدعی‌علیه برای تبرئه خود بینه اقامه کند لوث محقق نمی‌شود 

و تبرئه می‌گردد«.
15. ماده 256: »هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند و ولی مقتول مدعی شود که 
شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده است، مورد از موارد لوث 
می‌باشد. در این صورت چنانچه حضور مدعی‌علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود 
دعوای ولی با قسامه پذیرفته می‌شود. تبصره ـ چنانچه مدعی‌علیه حضور خود را هنگام 

قتل در محل واقعه انکار نماید، ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود«.
16. از جمله مواردی که در بند 3 ذیل ماده 314 از قول شهید ثانی ذکر شده است.

نظریه  قبیل  از  »موارد ى  :)1392( اسلامی  مجازات  قانون  ماده 211  تبصره   .17

کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلى، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر 
قرائن و امارات که نوعاً علم‏آور باشند م‏ىتواند مستند علم قاض ىقرار گیرد. در هر 
حال مجرد علم استنباط ىکه نوعاً موجب یقین قاض ىنم‏ىشود، نم‏ىتواند ملاک 

صدور حکم باشد«.
18. نظر مشورتی شماره 7/95/468 مورخ 1395/3/4.

19. نظر مشورتی شماره 7/232 مورخ 1383/2/9 اداره حقوقي قوه قضاييه.
20. ماده 211 قانون مجازات اسلامی )1392(: »... در موارد ىکه مستند حکم علم 
قاض ىاست، و ىموظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به‌طور صریح در 
حکم قید کند«؛ ماده 212 همان قانون: »در صورت ىکه علم قاض ىبا ادله قانون ىدیگر 
در تعارض باشد، اگر علم بین باق ىبماند، آن ادله برا ىقاض ىمعتبر نیست و قاض ىبا 

ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر رأ ىصادر م‏ىکند ...«.
بیستم  از شعبه‌  مورخ 1371/3/10 صادره  رأی شماره 179  به:  کنید  رجوع   .21

دیوان‌عالی کشور.
22. نظر مشورتی شماره 7/3101 مورخ 1394/11/7.

23. نظر مشورتی شماره 7/564 مورخ 1393/3/12: »نکول از سوگند وقتی است که 
دلیل یا قرائنی علیه متهم وجود ندارد و متهم منکر دخالت در وقوع جرم است و قانوناً 
قسم متوجه اوست )مانند دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم که با سوگند اثبات می‌شود( 
ولی متهم از سوگند امتناع می‌کند، اما نکول از قسامه وقتی است که قرائن ظنی علیه 
متهم وجود دارد و از موارد لوث محسوب می‌شود و طبق ماده 317 قانون مجازات 
اسلامی 1392 شاکی از متهم درخواست قسامه می‌کند در چنین صورتی اگر متهم 

از قسامه نکول کند. طبق ماده 319 قانون مذکور به پرداخت دیه محکوم می‌شود«.
یا  اقامه قسامه  برای  بند 3 همان نظر مشورتی: »... در هر حال، حق شاکی   .24
درخواست آن از متهم بعد از سه ماه نیز باقی است و موجبی برای اسقاط آن نیست ...«.
25. ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری: »قرار تأمین و نظارت قضای ىباید مستدل 
و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا 
مخف ىشدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روح ىو جسمى، 
سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. تبصره- اخذ تأمین نامتناسب موجب 

محکومیت انتظام ىاز درجه چهار به بالا است«.
26. نظر مشورتی شماره 7/93/586 مورخ 1393/3/13 اداره امور حقوقی قوه قضاییه.

27. نظر مشورتی شماره 7/1746 مورخ 1392/7/28.
فهرست منابع:

1- آقایی‌نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران: انتشارات میزان، چاپ چهاردهم، 
.1394

2- قمى، محمد بن عل ىبن بابویه )شیخ صدوق(، من لا یحضره الفقیه، برگردان: 
علی‌اکبر غفاری، جلد پنجم، تهران: نشر صدوق، چاپ نخست، 1409 هجری قمری.

3- محقق داماد، سید مصطفى، قواعد فقه، جلد چهارم، تهران: مرکز نشر علوم 
اسلامى، چاپ دوازدهم، 1406 هجری قمری.

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱35، سال بیس
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آثار و احکام وکالت

چکیده
مورد وکالت تصرفی قانونی است که وکیل با دیگری )موکل( منعقد می‌کند و تعهداتی را براي وکیل حسب اختيارات
اعطايي از سوي موكل ایجاد می‌نمايد و براي موکل نیز تعهداتی از قبیل پرداخت دستمزد در صورتی که وکالت با 

مزد باشد و تأدیه مخارج اجرای وکالت فراهم مي‌نمايد.
اين مقاله با بررسي ماهيت عقد وکالت و آثار آن، تفاوت وکالت و اذن و تعهدات وکیل و موکل را مورد بررسي قرار 

داده و رابطه وکالت‌نامه با آثار وکالت را به بحث مي‌گذارد.
واژگان کلیدي: عقد وکالت، وکالت‌نامه‌، وکیل، موکل، تصرف، اذن

مهدی الله‌یاری، دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق دانشگاه آزاد اسلامي قم
سيد محمد‌مهدي احمدي، دكتري فقه و مباني حقوق
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درآمد
اخـتیار  وکیل  وکالت،  عقـد  موجـب  به 
پیدا می‌کـند کـه به نمایندگی از مـوکل 
با دیگران معاملـه کـند؛ بنابراین گـفته 
شده اسـتك ـه اثر وکالـت به دو طـرف 
عقـد محـدود نمی‌شـود، بلکـه شخـص 
طـرف معاملـه هم بایـد در نظـر گرفـته 
شود )کاتـوزیـان، 1377: 72/2(. اثر عقد
وکالت اعطای نیابت است؛ به این معنی 
که موکل اقدام وکیل را در انجـام دادن 
اعمال حقوقی به منزله اقدام خود می‌داند 
و به او اختیار می‌دهد که به نام و حساب 
مـوکل تصـرفاتـی کـند؛ بنابراین وکـیل 
نسبت به آثار اموری که انجام می‌دهد در 
حکم واسطه است و آن‌چه می‌کند برای 
موکل است؛ به عنوان مثال تعهدهایی که 
پذیرفته است بر موکل تحمیل می‌شود 
و اگر نفعـی در بین باشد، برای او است 
و به طور معمـول عمـل حقوقـی را کـه 
وکیل انجام می‌دهـد به نام موکل اسـت 
با  بداند  تا  نام می‌برد  او  از  قرارداد  و در 
چـه کسی پیمـان می‌بنـدد؛ ولـی گاه در
و  پنهـان می‌ماند  موکل  نام  رابطـه  این 
قرارداد به حسـاب موکل و به نام وکیل 
منعقد می‌شود و او خود عهده‌دار اجرای 
تعهدهـای ناشی از عقـد می‌گردد. نیابت 
در اموری قابل تصـور اسـت که به اراده 
انجام شـود و آثاری به بار آورد که وضع 
حقوقی موکل را تغییر دهـد )همان: 57(.
فقیهان امامیه نیز با این‌که به اختصاص 
موضوع وکالت به اعمـال حقوقی تصریح 
نکرده‌اند، از تعـریف مشـهور آنان تحت 
عنـوان »استـنابه در تصـرف« چـنین بر 
می‌آید که وکالت باید در امری داده شود 
که از نظر حقوقی آثاری برای موکل به 
بار آورد و در اصطلاح آنان تصرف حقوقی 

باشـد )همان: 58(.
در اين مقاله طي دو مبحث، آثار و احکام 

وکالت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

1- آثار وکالت
براي وكالت هفت اثر قائل شده‌اندك ه به 

شرح آتي است.
1-1- اجرای وکالت و لوازم آن

وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و 
مقدمات آن نیز هست مگر این‌که تصریح 
و  لوازم  از  منظور  باشد.  وکالت  عدم  به 
مقدمات، اعم از عقلی، عرفی و عادی است 
و وکیل باید در انجام وظایف وکالتی مانند 
اعمـال مربوط به خود با کمال دل‌سوزی 
عمـل نمـایـد )امـامـی، 1374: 241/2(. 
با پذیرفتن نیابت، به طور ضمنی  وکیل 
لوازم و مقدمات وکالت  اجرای  به  ملتزم 
می‌شود؛ مثلاً در فروش خانه، وکیل باید 
زمانی مبیع را به خریدار تحویل دهد که 
ثمن را گرفته باشد. پس اگر مبیع را پيش 
از گرفتن ثمن تسلیم کند و نتواند ثمن 
را بگیرد، ضامن خساراتی است که از این 
طريق به موکل وارد می‌شود )کاتوزیان، 

.)75/2 :1377
 اثر مستقیم و بی‌واسطه وکالت، اعطای 
تعـبیر دیگر،  به  یا  به وکیل  اذن تصرف 
وکالت  در موضوع  و سلطه  اختیار  دادن 
است و از آن‌جا که اثر مهم اعطاي نیابت 
به وکیل، مأذون ساختن او در پاره‌ای از 
تصرفات اسـت و تا زمانی کـه اذن باقی 
اسـت، وکیـل می‌تواند بر مبنـای آن در 
مال موکل تصـرف کند )همـان: 60(. اگر 
پیش از رسیدن خبر عزل به او، در مورد 
وكالت تصرفی کند ممضی است تصرف 
او بر موکل )احمدیزدی، 1368: 317/1(.

1-2- دادن حساب وکالت
مطابق ماده 668 قانون مدني وکیل باید 
حساب مـدت وکالـت خـود را به مـوکل 
او دریافت  بدهد و آن‌چه را که به جای 
است  ملزم  وکیل  نمايد.  رد  او  به  کرده 
حین اجرای وکالت، اخبار لازم را که سیر 
اجرای وکالت منوط بدان است به موکل 
ارائه دهد و پس از اجرای وکالت، حساب 

آن را در اختیار موکل بگذارد. حسابی که 
وکیل در اختیار موکل قرار می‌دهد باید 
موکل  تا  باشد  مستند  و  دقیق  مفصل، 
بتواند بـه صحـت آن اطمینان پیـدا کند.
1-3- رعایت حدود، حفظ اموال و 

مصلحت وکالت
وکـیل  مدني،  قـانون   663 ماده  مطابق 
نمی‌تواند عملـی را که از حـدود وکالت 
خـارج اسـت انجـام دهـد. هرگاه وکیل 
تکالیفی را که باید انجام دهد به جا نیاورد 
یا از حـدود اذن و متعـارف تجاوز کند، 
ضامـن خسارات وارده بر موکل خواهـد 
بـود )امـامی، 1374: 220/2(. اگر در اثر 
عـدم اقـدام یا تأخیر در امور وکالتی که 
موکل  اموال  حفظ  آن  مصادیق  از  یکی 
است و یا تسامح در انجام آن خسارتی به 
موکل وارد شود، وکیل مسئول خواهد بود 

)همان: 244(.
اموال  از  آن‌چه  اسـت  واجـب  وکیل  بر 
موکل در دستش است به او تسلیم نماید 
و در صورت مطالبه موکل، اگر بدون عذر 
امتناع کـند ضـامن اسـت )شهـید ثانی، 

.)290/5 :1414
وفق ماده 667 قانون مدني وکیل باید در 
اقدامات خود مصلحت وکیل  و  تصرفات 
را مراعات نمـاید و به اموال موکل تجاوز 
نکـند )مغـنیه، 1402: 245/4(. مفهـوم 
ماده مـذکور این اسـت که اگر وکیل از 
حدود وکالت خارج شـود و خسـارتی به 
مورد وکالت وارد آید، ضامن است و این 

امر با امین بودن وکیل منافات ندارد.
1-4- تعدد وکیل و جانشین وکیل

برای  هرگاه  قانون مدني  ماده 669  وفق 
انجـام امری دو یا چند نفر وکیل معین 
نمی‌تواند  آن‌ها  از  یک  هیچ  باشد،  شده 
بدون دیگری یا دیگران در آن امر دخالت 
نماید؛ مگر این‌که هر یک مستقلاً وکالت 
داشـته باشـد. در ایـن صـورت هر کـدام 
می‌تواند به تنهایی آن امر را به جـا آورد.
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در صورتی که دو یا چند نفر به طور اجتماع 
وکیل باشند، هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند 
بدون دیگری دخالت در آن امر نماید؛ اما 
اگر به طور مستقل وکیل در انجام امری 
باشند، هر كي به تنهایی می‌تواند آن را 

به جا آورد )کاتوزیان، 1377: 79/2(.
اگر دو نفر یا بیشتر برای وکالت در محاکمه 
تعیین شوند و قید انفراد و استقلال هر 
یک نشود، محمول به اجتماع و انضمام 
است و هیچ یک از آن‌ها پيش از مشاوره 

با دیگری و تبادل نظر اختيار ندارد.
مطابق ماده 673 قانون مدني اگر وکیل 
که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری 
را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی 
واگذار کـند، هر یک از وکـیل و شخـص 
ثالث در مقابل موکل نسبت به خسارات 
وارد شـده مسئول مي‌باشـند. در اين‌جا 
از  ديگري  به  نمايندگي  اعطاي  با  وکیل 
حدود اختیارات خود تجاوز نموده و سبب 
غیر مستقـیم شناخته می‌شـود؛ بنابراین 
هر گاه مالک به وکـیل خـود رجـوع کند 
و خسـارت را دریافت دارد، او می‌تـواند 
به شخص ثالث رجـوع نموده و آن‌چه را 
که بابت خسارت پرداخت کرده دریافت 
نماید؛ زیرا سبب مستقـیم شخص ثالث 
اسـت )امـامی، 1374: 222/2(. فرضـیه 
جانشین اقتضـا می‌کـند اثر تصـرفی که 
جانشین انجـام می‌دهـد به شخص اصیل 
از  اراده که تصرف ناشی  بر‌گردد؛ اگرچه 
آن اسـت، مربوط به اراده جانشین اسـت 

نه اراده اصـیل.
از سوي  1-5- پرداخـتن دستمزد 

مـوكل
اجرت  با  یا  مجانی  است  ممکن  وکالت 
موکل  باشد و در صـورت تعيين اجرت، 
باید اجـرت را بدهـد. در صـورت تنظيم 
قرارداد حق‌الوکاله، طبق آن عمل مي‌شود 
و الا مسئول پرداخت اجرت طبق عرف و 
عادت مسلم است و هرگاه عرف مسلمی 

نسبت به آن امر نباشد، اجرت‌المثل عادله 
پـرداخـت می‌شـود کـه در صـورت عـدم 
توافق، دادگاه به کارشناس ارجاع مي‌دهد. 
در صـورتی که عقد وکالت در اثناي آن 
به جهتی از جهـات منحل شـود و وکیل 
عملی انجـام داده باشـد کـه عرفـاً دارای 
اجرت باشد، مستحق اجـرت عمل خود 
است؛ زیرا عقد وکالت صحیح واقع شده و 
عمل انسان محترم است )امامی، 1374: 
243/2(. از اين بیان استفاده می‌شود که 
وكالت  بودن  اجرت  با  یا  مجـانی  بر  اگر 
توافق نشود و وکیل وکالت را قبول کند و 
چـند روز دیگر به عللی منحل شود، اگر 
عرف اجرتی براي عمل وکیل در طول این 
مدت بشناسد، موکل موظف به پرداخت 
آن است. مطابق ماده 677 قانون مدني: 
»اگر در وکالت مجـانی یا با اجرت بودن 
این  بر  محمول  باشد  نشده  تصریح  آن 

است که با اجرت باشد«.

1-6- پرداخت هزینه‌ها توسط موکل
باید  برابر ماده 675 قـانون مدني موکل 
انجام  برای  وکیل  که  را  مخارجی  تمام 
همچـنین  و  اسـت  نموده  خـود  وکالت 
اجرت وکیل را بدهد مگر این‌که در عقد 

وکالت طور دیگر مقرر شـده باشـد. مثلاً 
براي وكالـت در فروش خـانه، موكل بايد 
هزینه‌هایی که وكيل برای تنظیم سند و 
قبیل  از  پرداخت کرده  وکالت  امر  انجام 
پول تمبر، مخارج دفترخانه و رفت و آمد 

را بپردازد )امامی، 1374: 229/2(.
1-7- پرداخت خسارت توسط موکل
انجام  اثر  در  که  خساراتی  خصوص  در 
می‌شـود،  وکیل  متوجـه  وکالت  موضوع 
موکل ضامن نخواهد بود؛ زیرا از نظر عرف 
نمی‌شود  شناخته  خسـارات  اين  سبب 

)همان: 230/2(.
2- احکام وکالـت

2-1- برکناری وکیل
عقد وکالت جایز است و موکل می‌تواند 
هر زمان بخواهد وکیل را عزل نماید؛ مگر 
عزل ضمن  عدم  یا  وکیل  وکالت  این‌که 
عقد لازمی شرط شده باشد. اگر عقد جایز 
ضـمن عقـد لازمی شرط شـود، از جـواز 
به صـورت لزوم در می‌آید. این قاعده در 
حقوق جدیدك ه جواز عقد مبتنی بر اصل 
حقوقی مندرج در ماده 959 قانون مدني 
اين ماده:  به موجـب  است مردود است. 
»هیچ کس حق ندارد به طور کلی حق 
تمتع و یا حق اجرای تمامی یا قسمتی 
از حقـوق مدنی را از خـود سلب کـند«؛ 
با این ماده  به عبارت دیگر، عقد مذکور 

منافات دارد )بازگیر، 1375: 177/10(.
مـاده 959 مغاير ماده 679 نیست؛ زیرا 
عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست تا 
در خصوص مورد باطل باشد. سلب حق 
و  نیست  استناد  قابل  بلاعزل  وکالت  در 
به صورت  غالباً  باطن  در  بلاعزل  وکالت 
استقبال  ارزش  و  تعهدات متقابل اسـت 
خطرات احتمالی را دارد و نباید راه را بر 

منافع مردم بست )همان: 177(.
عدم  همچنین شرط  و  وکالت  اثر شرط 
عزل ضمن عقد لازم آن است که وکالت یا 
13عدم عزل نسبت به مشروط‌علیه لازم‌الوفا 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

۹8
ور 

هری
 ش

د و
ردا

، م
وم

 س
ت و

یس
ل ب

سا
 ،۱

35
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



به  وفای  اعتبار وجوب  به  او  و  می‌گردد 
شرط نمی‌تواند وکالت را فسخ نماید و الا 
انحلال  مانند  احکام دیگر عقد جایز  در 
آن به فـوت یا جـنون احـد از طـرفیـن 
تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا وکالت ضمن 
عقد لازم یا سلـب حق عـزل از مـوکل، 
مبدل  لازم  به  را  جایز  عقـد  طبـیعت 
نمی‌نمـاید؛ بنـابراین طـبق مـاده 954 
عقد  طرفین  از  یکی  جنون  یا  فـوت  به 
وکالت منفسـخ می‌شـود )امامی، 1374: 

.)242/2
به موجـب مـاده 680 قانون مدني، تمام 
اموری کـه وکیل پيـش از رسیدن خـبر 
عزل به او در حـدود وکالت خود بنماید، 

نسبت به موکل نافذ است.
2-2- کناره‌گیری وکیل

از  پس  مـدني  قانون   681 ماده  مطابق 
استعفاي وکیل، مـادام کـه معلـوم است 
موکل به اذن خود باقـی اسـت، می‌تواند 
در آن‌چه وکالـت داشـته اقدام کـند. به 
نفس استعفا عقـد وکالت منحل می‌شود؛ 
خواه موکل بر آن امر اطلاعي ابد یا جاهل 
باشد؛ زیرا وکالت از عقود جایز است و در 
عقد جایز، هر یک از طرفین می‌تواند آن 
را در حضـوري ا غیاب طـرف دیگر بر هم 
زند و علم طرف دیگر شرط انحلال عقد 
جایز نمي‌باشد )امامی، 1374: 235/2(.
اگر وکیلِ خود را عزل کند وکالت مطلقاً 
باطل می‌شـود ولی مطابـق نظـر اصلـح، 
وکیـل بـدون حصـول آگاهـی از عـزل، 
منعـزل نمی‌شـود )احمد یزدی، 1368: 

.)333/1
2-3- مرگ وکیل یا موکل

مطابق ماده 670 قانون مدني در صورتی 
که دو نفـر به نحو اجتماع وکیل باشند، 
به مـوت یکـی از آن‌هـا وکالت دیگری 
باطل می‌شود. طـبق صـریح مـاده 678 
قانون مدنی عقـد وکالت به فوت هر یک 
از طرفین مرتفع می‌شود. انحلال عقد در 

اثر فوت اختصـاص به وکالت ندارد؛ بلکه 
طبق ماده 954 همين قانون، کلیه عقود 
از طرفین منفسخ  به مـوت یکی  جـایز 
در  وکالت  عقد  انفساخ  علـت  می‌شـود. 
مورد فـوت وکیل، آن اسـت که وکالت 
نیـابت در تصـرف اسـت و قـابل انتقـال 
به ورثه نیسـت و در مـورد فـوت موکل، 
چون شخـصیت حقـوقی او در اثر فوت 
زایل می‌گردد، نمایندگی و نیابت از بین 
خواهـد رفت و افـزون بر آن، در وکالـت 
استـدامه اذن لازم اسـت و اذن به فوت 
موکل مرتـفع می‌شـود )امـامی، 1374: 

.)239/2

انحلال وکالت با مرگ وکیل یا موکل بدان 
با توجه به سابقه‌  جهت است که موکل 
است و  برگزیده  را  او  و شخصیت وكيل 
را  او  از نظر شخصیت جای  وراث وكيل 
یا موکل شرکت  اگر وکیل  و  نمی‌گیرند 
یا شخص حقوقی باشد، وکالت به انحلال 
آن شرکت پایان می‌یابد. با موت هر یک 
از وکیل و موکل وکالت باطل می‌شود؛ اما 
موت وکیل پسِ ظاهر است. با موت موکل 
وکالت باطل می‌شود و تصرف وكيل پس 
از مرگ باطل است؛ اگر چهك ه از فوت او 
مطلع نباشد؛ زيرا اصل عدم وکالت است 
)شهـید ثانی، 1414: 246/5؛ شیـروانـی، 

.)25/2 :1385

2-4- به دیوانگی و بی‌هوشی وکیل 
یا موکل

به  وکالت  مدني  قانون  ماده 678  مطابق 
طـریق ذیل مرتفـع می‌شـود:1- به عـزل 
موکل؛ 2- به استعفای وکیل؛ 3- به موت 

یا به جنون وکیل یا موکل.
وکالت با در بی‌هوشی رفتن وکیلي ا موکل 
باطل می‌شود؛ خواه زمان بی‌هوشی طولانی 
باشد یا اندک؛ همچنين جنون اعم از اطباقی 
یا ادواری موجب انحلال وكالت مي‌شود و 
اين‌كه موکل به سبب بطلان عالم باشد یا 
جاهـل، مؤثر در مقام نمي‌باشد« )نجفی: 
375/27؛ شهـید ثـانی، 1414: 244/5(.
و  اقسـام جنون  مدني  قانون  مـاده 678 
بی‌هوشی را ذكر نكرده است؛ ولی در فقه 
به اقسام جنون و بی‌هوشی تصریح شده 
مذکور شامل جنون  ماده  اطلاق  و  است 

ادواری و اطباقی می‌شود.
2-5- به محجوریت وکیل یا موکل

مطابق ماده 682 قانون مدني محجوریت 
موکل موجب بطلان وکالت است؛ مگر در 
اموری کـه حجر مانـع از توکیل در آن‌ها 
محجوریت  اسـت  نمی‌باشـد؛ همچـنین 
وکیل؛ مگـر در امـوری که حجـر مانع از 

اقدام در آن نباشد.
منظـور از محـجوریت، عـدم رشـد یعنی 
سفه اسـت؛ زیرا مـاده 1207 قانون مدني 
محجورین را در سه دسته صغار، غیر رشید 
و مجانین قرار داده و محجوریت در اثنای 
وکالت نمی‌تواند صغر باشد. حکم جنون را 
هم قانون بیان نموده است و باقی می‌ماند 
سفه که ماده مذكور حکم آن را بيانك رده 

است )امامی، 1374: 380/2(.
چنانچه موکل پس از اعـطاي وكالت، در 
امور موضوع وکالت محجور شود، وکالت 
پایان می‌یابد؛ زيرا وکیل فرع از اصیل است 
و وقتی اصیـل ساقط می‌شـود، فرع هم از 
او تبعیت کرده و ساقط می‌شـود )مغنیه، 

.)254/4 :1402
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2-6- از بین رفتن متعلَق وکالت
مطابـق مـاده 683 قـانون مدني، هرگاه 
متعلقَ وکالت از بین برود یا موکل عملی 
را که مورد وکالت است خود انجام دهد 
یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت 
وکیل باشد به جا آورده؛ مانند این‌که مالی 
داده خود  وکالت  آن  فروش  برای  راك ه 
منظور  می‌شود.  منفسخ  وکالت  بفروشد، 
وکالت«  متعلق  رفتن  بین  »از  عبارت  از 
تلف شدن مورد وکالت است؛ مانند آن‌كه 
مورد وکالت فروش مال‌التجاره‌ای باشد و 
با منتفي  آن دچـار حـریق شـود؛ زیـرا 
شـدن موضـوع وكالت، انجام امر وکالت 
غیر مقدور و عقد باطل می‌شود )امامی، 

.)385/2 :1374
اگر موکل خودش متعلقَ وکالت را انجام 
بطلان  این  و  باطل می‌شود  وکالت  دهد 
ظاهـر اسـت؛ به این دليـل ‌که تحصـیل 
حاصل است و در حکم همین است آن‌چه 
که با وکالت منافات دارد )نجفی، 1394: 
385/27؛ شهـید ثانی، 1414: 275/5(. 
بدیهی اسـت کـه وکالت با انجـام یافتن 

موضوع آن به پایان می‌رسد.
2-7- ورشکستگی

در فقه امامیه فلس نیز مانند سفه از موارد 
حجر است. آنان که سفه را در وکیل مانع از 
نفوذ عقد نمی‌دانند، فلس را از همان قبیل 
می‌شمارند. در مورد مفلس هم استدلال 
موکل  اموال  در  وکالت  اثر  که  است  این 
ظاهر می‌شود؛ در حالی که مفلس از تصرف 
در اموال خود منع شده است. پس تفلیس 
مانع از این می‌شـود که موکل با نیـابت 
تصرف  خود  دارایی  در  دیگران  به  دادن 
کند، ولی اهلیت وکیل را از بین نمی‌برد. 
وجود  تفلـیس  عنوان  کنونی  در حقـوق 
ندارد و نهاد مشابه آن، ورشکستگی تاجر 
است. ورشکستگی را نباید از اسباب حجر 
شمـرد؛ زیرا در قـانون مدنی به این عنوان 
نیامـده اسـت )کاتوزیـان، 1377: 67/2(.

وکالت  موکل،  یا  وکـیل  ورشكستگي  با 
پایان می‌یـابد؛ زيـرا وقتـی موکل نتواند 
مستقیماً به اداره و تصـرف در اموال خود 
از این  اولی وکیل نیز  بپردازد، به طریق 
تصـرف عاجز اسـت و وکیل ورشکـسته 
اگر از دخالـت در اموال خود دست بسته 
است، بهتر آن‌که دستش از اموال موکل 

نیز کوتاه باشد.

3- تنازع و اختلاف در وکالت
چـند  از  وكالـت  در  اخـتلاف  و  تنـازع 
فرض خارج نيسـت: اخـتلاف در تلـف، 
اختلاف در رد، اختلاف در تصرف )طوسی، 
بي‌تا:372/2( و اخـتلاف در اصل وکالت 
)شهید ثانی، 1414: 296/5(. همچنين 
اختلاف در محـل وکالت )مغنیه،1402: 
مقدار  و  تعـیین حق‌الوکاله  در   )252/4
)سـنگـلـجی، 1384: 235(.  اسـت  آن 
صحـت و فسـاد مـورد وکالـت، مشروط 
بـودن وکالـت در تعـدی و تفـریـط، در 
تسـلیم مال متعلق به موکل و اختلاف 
در عـزل از وکالت، مصاديق ديگر تنازع 
در امـر وكالت اسـتك ه اهم اين موارد را 
مورد بحـث قرار مي‌دهيم )همان: 234(.

3-1- اختلاف در تلـف
مراد از تلف، تلف مالی است که در دست 
به طوری که  امانت است  نحو  به  وکیل 
داخل اسـت در آن عین موکل و فرقی 
را  عین  تلف  کند  ادعا  که  نمی‌کند  هم 

به سبب ظاهر )مانند غرق شدن و آتش 
گرفتن( و به سبب خفی )دزدی( )شهید 

ثانی، 1414: 297/5(.
اگر وکـیل ادعا کـند مالی را کـه موکل 
تسلـیم او کـرده بود تلـف شـده اسـت 
قـول  انکار کـند،  را  مال  تلـف  و موکل 
وکیل اسـت؛ چـون وکیل امین محسوب 
مي‌شـود )طوسی، بي‌تا: 371/2؛ محقق 
ثـانی، 1414: 319/8(. در صـورت تلـف 
بدون تفریط ضامن نیسـت و اگر موکل 
انـکار کنـد، قـول وکـیل اسـت و وکیل 
امین اسـت و ضـامن آن‌چـه در دستش 
تفـریط  با  مگـر  نیسـت  می‌شـود  تلـف 
یا تعـدی )شهـید ثانـی، 1414: 305/5(. 
اگـر وکـیل بگـوید عیـن بدون تعـدی یا 
تفریط تلـف شـده اسـت و موکل مدعي 
تعدی شود، قول وکیل مقدم است؛ چون 
وکیل امین است و بر امین غیر از یمین 
چـیزی نیسـت )مغنیه، 1402: 252/4(. 
در این مسئلـه خـلاف و اشـکالی نیست 
چـه وکالت با اجـرت باشـد و چه به غیر 
آن )نجفی،1394: 370/27؛ استرآبادی، 

.)123 :1421
اگر شخصی دیگری را وکیل کند تا طلبی 
را که از غیر دارد به موکل مسترد کند و 
وکیل پس از قبض، مدعی تلف آن شود 
و بدهکار هم وی را تصـدیق نماید ولی 
موکل منکر قبض باشد، وکیل به لحاظ 
آن‌که امین اسـت و از باب قاعـده »لیَسَ 
علـي الامَینَ الا الیَمـین« قولـش مقـدم 
اسـت. تنهـا سخنی که هسـت این‌که آیا 
به واسطـه سوگندی که وکیل یاد کرده، 
شده  ساقط  غریم  بر  موکل  دعوای  حق 
از وی مطالبـه  آن‌که می‌تواند  یا  اسـت 
نمـاید. علامـه در کتاب تذکـره می‌گوید 
چون مـورد دعـوا یک حق بیش نیست، 
سوگندی کـه وکیل یاد می‌کند موجب 
سقوط این حق شـده و موکل نمی‌تواند 

15نسبت به غریم دعوا نماید.
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3-2- اختلاف در رد
 مشهور فقها قائل بر این هستند که اگر 
وکیل به موکل بگوید مالی که از ناحیه 
وکالت در دست من بود به تو برگرداندم 
انـکار کـند، دو صـورت دارد:  و مـوکل 
قول  باشد،  اجرت  با  وکالت  اگر  نخست 
موکل اسـت؛ چون وکیل مدعی است و 
به خاطر مصلحت خود کار می‌کند؛ دوم، 
اگر وکالت بدون اجرت باشد قول وکیل 
مقدم است؛ چون وکیل محسن است و 
کار می‌کـند.  به خاطر مصلـحت موکل 
موکل  قول  گفته‌اندك ه  فقها  از  عده‌اي 
هر  چون  اطلاق؛  لحاظ  به  اسـت  مقدم 
کسی که مال دیگری در دستش باشد، 
باید  به دسـت صاحـبش  رساندن  برای 
بینه بیاورد مگر آن چیزهایی که با دلیل 
خارج شده اسـت ماننـد ودیعه )مغنیه، 

.)254/4 :1402
به  ثمـن  مالي ا  رد  ادعـاي  وکیل  اگر   
موكل ‌کـند و موکل انکار نمايد، در آن 
نظر است: نخست، اگر وکیل بدون اجرت 
باشد، قولش با قسم قبول می‌شود؛ چون 
وکـیل مـال را بـه خاطـر منفعـت غیـر 
قبـض کـرده اسـت نه منفـعت خودش؛ 
دوم، اگر وکیل با اجـرت باشـد دو قول 
است: نخست، این‌که قول موکل با قسم 
خاطر  به  وکیل  چون  می‌شود؛  پذیرفته 
دوم،  است؛  قبضك رده  خویش  منفعت 
قول وکیل مورد قبول است؛ چون عین 
است  گرفته  موکل  منفعت  خاطر  به  را 

)طوسی، بي‌تا: 373/2(.
سپس  و  بفروشد  ثمنی  به  وکیل  اگر 
مالک اذن در آن مقدار را انکار کند، قول 
اگر  و  می‌شود  مقدم  قسم  همراه  مالک 
عین باقي باشد به مالک برمی‌گردد و اگر 
تلف شده باشد مثل یا قیمتش را بايد رد 

كند )شهید ثانی، 1414: 249/5(.
مالی  بین وکیل و موکل در تسلیم  اگر 
اختلاف شود  است  به موکل  متعلق  که 

و  منکر  موکل  و  تسلیم  مدعی  وکیل  و 
وکالت هم تبرعی باشد؛ به لحاظ این‌که 
وکیل محسن است، قولش مقدم است؛ 
ولی اگر وکالـت در مقابل اجـرت باشد، 
وکیل مصلحـت خود را در نظر می‌گیرد 
این صـورت حسب مقتضای اصل  و در 
الیمین  و  المدعی  علی  »البینه  قاعده  و 
علی مـن انکر« قول موکل مقـدم است 

)بازگیر، 1375: 84/10(.
3-3- اختلاف در تصرف

تصرف،  از  پس  موکل  و  وکیل  بین  اگر 
در عزل اختلاف شود، قول وکیل مقدم 
است )همان جا(. اگر وکیل بگوید اموال 
موکل را طبق اذن تصرف کرده و موکل 
بگوید هنوز اذن در تصرف نداشته، قول 
وکیل مقدم است؛ به این دليل که وکیل 
هست  هم  ديگري  احتمال  است.  امین 
کـه قـول موکل مقـدم باشـد؛ به خاطر 
اصلی کـه دلالـت بر عدم الزام موکل به 
اقرار غیرش مي‌كند. برگشت این دو وجه 
به این است که اصل عدم تصرف و بقای 
ملک بر مالک می‌باشد و در نتیجه قول 
موکل مقدم است و اختلاف هم در فعل 

وکیل اسـت.
3-4- اختلاف در اصل وکالت

اختلاف  وکالت  در  موکل  و  وکیل  اگر 
زيرا  مي‌شود؛  پذيرش  منکر  قول  کنند، 
مطابق با اصل است و فرق نمي‌كند که 
منکر وکالت موکل باشـد یا وکیل؛ و از 
را بدون قید ذکر  اين‌جا است که منکر 
کرده اسـت. این‌که موکل منکـر باشـد 
ظاهر و واضح است، اما فرض انکار وکیل 
ممکن اسـت در جایی باشد که توکیل 
آن در عقد لازم شرط شده باشد )شهید 
ثانی، 1385: 296/5؛ شیروانی، 1385: 

.)111/8
باشـد،  وکالـت  اصـل  در  اخـتلاف  اگـر 
با قسـم قـبول است؛ چـه  قـول منکـر 
منـکر مالک باشـد یا غـیر مالک؛ زيـرا 

اصـل عـدم وکالـت اسـت تا عکـس آن 
ثـابـت شـود )مغـنیه، 1402: 254/4(.

3-5- اختلاف در محل وکالت
اگـر در اصـل وکالـت اتفاق نظر داشته 
باشند و اختلاف در محـل وکالت باشد؛ 
ببَِیـعِ  لـتَنِی  »وَکَّ بگـوید:  وکـیل  مثـلاً 
البُسـتانِ« و مـوکل بگـوید: »بـَل ببَِیـعِ 
ارِ« موکل بر نفی وکالت به بیع بستان  الدَّ
قسم می‌خورد و در نتیجه نفی وکالت از 
بستان و دار می‌شود؛ از بستان به خاطر 
یمین خـودش و از دار به خـاطر قسـم 

وکیل )همان: 254/4(.
3-6- اختلاف در تعیین حق الوکاله
اگر وکیل و موکل اختلافشان در تعیین 
حق‌الوکاله یا در مقدار آن باشد، حسب 
مقتضای اصل عدم تعیین و عدم زیاده، 
و در صورتی که  است  قول منکر مقدم 
وکیل عمل وکالت را انجام داده و قصدش 
از عمل تبرع نباشد، حسب قاعده »احترام 
عمل مسلم« مستحق اجرت‌المثل است 
و اگر موکل مدعی تبرع و وکیل منکر و 
و  شود  اجرت  پرداخت  مدعی  موکل  یا 
وکیل منکر، حسب مقتضای اصل »عدم 
تبرع« قول وکیل مقدم است )سنگلجی، 

.)235 :1384
فساد  و  صحت  در  اختلاف   -7-3

مورد وکالت
اگر وکیل و موکل در صحت و فساد مورد 
وکالت نزاع کنند و یکی مدعی صحت و 
دیگری مدعی فساد باشد، حسب »اصل 
صحت«، قول مدعی صحت مقدم است 
)همـان: 234(. وفـق مـاده 673 قـانون 
مدني اگـر وکـیل که وکالـت در توکـیل 
نداشته انجـام امری را که در آن وکالـت 
دارد به شخـص دیگری واگذار کند، هر 
یک از وکـیل و شخـص ثالث نسبت به 
خساراتی که مسبب محسوب می‌شود در 

مقابل موکل مسئول خواهد بود.
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برآمد
1- عقد وكالتك ه جايز مي‌باشد داراي آثاري است و از جمله اين آثار، همراه بودن اجراي وكالت با لوازم آن، الزام ويكل 
به دادن حساب اقدامات خود به موكل و نيز رعايت مصلحت موكل و در مقابل، الزام موكل به دادن حق‌الزحمه به ويكل در 

صورت غير تبرعي بودن وكالت است.
2- عقد وكالت به فوت و حجر موكلي ا ويكل وي ا استعفاي ويكل وي ا عزل ويكل از سوي موكل منحل مي‌شود.

3- در تمام موارد اختلاف بين ويكل و موكل، وکیل امین است و ضامن نیست مگر این‌که مشخص شود افراط یا تفریط 
کرده است؛ اما در فقه و حقوق معیاری برای تشخیص افراط و تفریط بیان نشده است تا با آن بتوان وکیل را ضامن دانست. 

البته شاید بتوان عرف و شأن وکیل را ملاک تشخیص قرار داد.

3-8- اختلاف در عزل
اگر بیـن وکیل و موکل پس از تصـرف 
در مـورد وکالت، اختلاف در عـزل پیـدا 
وکیل  و  عزل  مدعی  موکل  یعنی  شود؛ 
منکر عزل باشد و یا آن‌که اختلافشان در 
رسیدن و نرسیدن خبر عزل باشد، قول 

وکیل مقدم است )همان: 237(.
3-9- اختلاف در خرید کالا

اگر وکیل چیزی را خریداری کند و موکل 
نموده  خریداری  او  برای  که  شود  مدعی 
و وکیل بگوید برای خود یا شخص ثالثی 
که  لحـاظ  اين  به  وکیل  قـول  خریده‌ام، 
امین است و به نیت خود اعرف می‌باشد 
مقدم است. اگر وکیل مال موکل را که در 
بفروشد و بهای  فروش آن وکالت داشته 
آن را قبض نماید و در دستش تلف شود و 
مدعی مأذون بودن در قبض و موکل منکر 
باشـد، حسب مقتضای اصـل »عـدم اذن«، 
قول موکل مقدم است. می‌توانیم بگوییم در 
صورتی که قرائنی در بین باشد که اذن در 
بیع دلالت اذن در قبض بهای بیع داشته 
باشد، قول وکیل مقدم است )همان: 238(.

3-10- اختلاف در کیفیت وکالت
وکالت  اصل  در  موکل  و  وکیل  بین  اگر 
بعضی  در  اختلافشان  ولی  نباشـد  نزاعی 
از کیفیات وکالت باشد، قول موکل مقدم 
است و برخي قول وکیل را مقدم دانسته‌اند 
)همان: 238(. اگر وکیل ادعا کند وکالت 
بگوید  موکل  و  بوده  نسیه‌ای  فروش  در 
فروش نقدی مورد نظر بوده اسـت، قول 
موکل با قسم مقدم می‌شود و وجه تقدیم 
موکل  که  است  این  قسم،  با  موکل  قول 
منکر است و اصل عدم صدور توکیل است 
که آن را وکیل ادعا کرده است؛ ولی اگر 
موکل ادعا کند که وکیل با تصرفش به او 
خیانت کرده و بر خلاف امر موکل عمل 
نموده است، واجب است قول وکیل با قسم 
مقدم شود؛ زيرا وکیل امین است و اصل 

عدم خیانت است.
هرگاه بین وکیل )بایع( و اصیل )مشتری( 
عقدی واقع شود سپس بين اين دو اختلاف 
شود، در اين خصوصك ه آیا دعوا متوجه 
وکیل است یا موکل بايد گفت یا مشتری 
یقین دارد به این‌که بایع در ادعایش که 

دروغ  دارد  وکالت  دیگری  از طرف  گفته 
این‌که  به  غیر  اعتراف  به  می‌گوید؛ حتی 
بایع از طرف او وکیل است؛ در این صورت 
مشتری باید به بایع رجوع کند نه به غیر. 
اگر بایع ادعا کندك ه از طرف موکل وکیل 
است و مشتری هم انکار نکند بلکه احتمال 
صدق هم بدهد مثلاً بگوید من حاضرم مال 
را از تو به این حساب که ید اماره ملکیت 
است بخرم، در این صورت مشتری می‌تواند 
به وکیل و موکل هر دو رجوع کند. علت 
رجوع به وکیل این اسـت که او حـسب 
قاعده ید مالک است و علت رجوع به موکل 
نيز این است که وي اقرار کرده که بایع از 

طرف او وکالت داشته است.
 اگر مشـتری بداند کـه بایـع از طـرف 
موکل وکیل است و در مبیع عیبی باشد، 
مشتری حق ندارد دعوا را متوجه وکیل 
کند؛ زيرا واضح اسـت کـه وکـیل مثل 
اجنبی است و انکار یا اقـرارش در حق 
موکل شنیده نمی‌شـود؛ نتیجـه این‌کـه 
بر مشـتری جایز نیسـت دعوا را متوجه 

وکیل کـند )خویی، بي‌تا: 186/7(.
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جلوه‌های افتراقی و نوآوری‌های قانون آیین دادرسی 
جرایم نیروهای مسلح

چکیده
قانون آيین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تغییرات، شکلی و ماهوی گسترده، نوعاً گرایش بر اعمال »اصل تفسیر مضیق 
به نفع متهم« و رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی دارد؛ لیکن با عنایت به وظایف حساس و مهم نیروهای مسلح، 
دادسرا و دادگاه نظامی در عرصه عمل، رسیدگی قاطع و سریع به جرایم کارکنان نیروهای مسلح به ‌ویژه جرایم ارتکابی 
در زمان جنگ را در دستور کار قرار داده و شدت عمل، واکنش سخت‌گیرانه نسبت به مرتکبان برخی جرایم، سرعت در 
رسیدگی و محدودیت در حقوق دفاعی متهم را اعمال مي‌كند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و 
الحاقات بعدی در فصل مربوط به دادرسی نیروهای مسلح توانسته است پراکندگی مقررات دادرسي دادسراها و دادگاه  نظامی 
در قوانین مختلف را برطرف و ابهامات و نقاط ضعف آن را مرتفع سازد. این قانون با وجود برخی اشکالات و ایرادهاي مترتب بر 
آن نظیر ضعف در پیش‌بینی ظرفیت‌های لازم برای اجرایی شدن در آینده، از جنبه‌ها و نکات مثبتی در حوزه دادرسی عادلانه 
و منصفانه برخوردار است. نوآوری‌های این فصل از قانون آیین دادرسی کیفری موضوع اين مقاله استك ه تحت دو عنوان 
کلی، نوآوري‌هاي مربوط به مراحل پنج‌گانه رسيدگي و نوآوري‌هاي مرتبط با دادسرا و دادگاه نظامي مورد بحث قرار مي‌گيرد.

واژگانك ليدي: جلوه‌های افتراقی، آیین دادرسی کیفری، جرایم نیروهای مسلح، سازمان قضایی نیروهای مسلح

مجید متین‌راسخ، دکتری حقوقك يفري و جرم شناسي، عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
عبدالرضا برزگر، دکتری حقوق عمومي، عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

جواد اکبری، کارشناس‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱35، سال بیس
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درآمد
آیین دادرسی عبارت‌ ‌ا‌ز قواعد و مقرراتی 
اسـت کـه با هدف وصـول به واقعـیت و 
کشف حقیقت در میان اصحاب دعوا وضع 
می‌شود و از چنان اهمیتی برخوردار است 
کـه اگـر »همه‌ حـق« نامیـده‌ شـود، بیراه 
نخواهـد بود؛ زیرا احـقاق حق و اجـرای 
عدالت که تنها هدف غایی دستگاه قضایی 
است، در گرو رعایت همین مقررات است 
و عدم رعایت آن‌ می‌تواند زمینه تحـقق 
عدالت را از بین ببرد )مصدق، 1394: 16(. 
توجه و ملاحظات قانون‌گذار برای برخی 
از اشخاص و شخصیت‌ها، موجب می‌شود 
که گاه برخی محاکم به ‌صورت اختصاصی 
صلاحـیت رسیـدگی پیدا کـنند. امـروزه 
مختلف  حقوقيك شورهاي  نظام‌هاي  در 
محاكم اختصاصي وجود داردك ه به دلايلي 
نظیر نوع جرم ارتكابي، شرايط خاص زمان 
وقوع جرم و وضعيت ويژه مجرم، به امور 
خاصي رسيدگي مي‌كنند. به ‌طـور مثال، 
ايجاد صلاحيت اختصاصي براي رسيدگي 
به جرايم اطفال بر مبناي ضرورت اعمال 
سياست‌هاي منعطفك يفري بر دادرسي 
اطفال می‌باشد؛ ليكـن وجود محكـمه‌اي 
اختصاصي براي رسيدگي به جرايم عليه 
امنيتك شور، به دلايل تاريخي وي ا وجود 
قواعـد خـاص دادرسي، ایـن را بـه ذهـن 
متبادر مي‌سازدك ه ممكن است مرتكبان 
اين جـرايم از تضـمينات ناظر بر دادرسي 
جرايم عادي نيز بي‌بهره بمانند. سياست 
كيفري ايران در قبال جرايم برخی افراد 
نظير اطفال و نوجوانان، نیروهای مسلح و 
روحانیون داراي ويژگي‌هاي مهمي است 
كه تحت عنوان جلوه‌هاي دادرسي افتراقي 

قابل بررسي‌ است.
در اجـرای اصل یکصـد و بیست و سوم 
قـانون اساسی جمـهوری اسلامی ایـران، 
»قانـون آییـن دادرسی جرایم نیروهـای 
مسلـح و دادرسی الکترونیکـی« در جلسه 

مورخ 1393/07/08 کمیسیون قضایی و 
حقـوقی مجلـس شورای اسلامی مطابق 
اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب 
و در تاریـخ 1393/07/30 به تایید شورای 
نگهبان رسید. این قانونك ه در نه فصل و 
هفتاد و هفت ماده به‌ عنوان بخش هشتم 
از قـانون آیین دادرسی کـیفری مصـوب 
با هدف  به‌ تصویب رسیده است،   1392
بالا بردن کیفیت خدمات قضایی نیروهای 
مسلح، توجه بیش ‌از ‌پیش به حقوق دفاعی 
متهم، بزه‌دیده و نیروهای مسلح، متناسب 
‌نمودن قوانین و مقررات با مقتضیات زمان و 
نیازهای تقنینی نیروهای مسلح، رفع خلاء، 
ابهام و اجمال از قوانین، تجمیع قوانین و 
با  همراهی  و  هم‌گامی  پراکنده،  مقررات 
سیاست‌های کلی قضایی، قوانین و مقررات 
عمـومی کشور و تحـولات حقوقك يفري 
نظامی و حـرکت در راستای چشـم‌انـداز 
قوه قضـایيه و اجرای اهداف ‌راهـبردی و 
عینی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه 

گردیده است.
اکثر قواعد مربوط به آیين دادرسی جرایم 
نیروهای مسلح با آیين دادرسی دیگر جرایم 
متفاوت است. این تفاوت‌ها را می‌توان در 
دادسرا و دادگاه اختصاصی، مقررات خاص 
در مورد قرارهای تأمينك يفري و تجدید 
نظرخواهی و نحوه‌ دخالت وکيل ملاحظه 
کـرد. در این مقالـه قانون آیین دادرسی 
جرایم نیروهای مسلح و جلوه‌های افتراقی 
و نوآوری‌هـای آن در رسیـدگی به جـرایم 
نیروهای مسلح مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
1- نوآوری‌هـای مربوط به مراحـل 

پنج‌گانه دادرسی کیفری
در مقـابل رسیدگی به جرایم اطفال که 
رویکردی مبتنی بر نرمش و ملاطفت را 
در دستور کار خـود دارد، سیاست جنایی 
خاص و افتراقی در خصوص رسیدگی به 
بر سخـت‌گیری  مبتنی  نظامیان  جـرایم 
اسـت. فصـل هشتم قانون آیین دادرسی 

کیفری مصوب 1392ك ه هم اکنون ملاک 
عمـل در دادگاه‌هـا و دادسراهـای نظامی 
ایران است، داراي جلوه‌های افتراقی است. 
از جمله تغـییرات و نوآوری‌هـا در قانون 
جـدید دادرسی جـرایم نیروهـای مسلـح، 
پیش‌بینی اصول دادرسی منصفانه یا اصول 
راهبردی، تفکیک کامل مرحـله‌ تحقیق و 
تعقیب، مشارکت تشکل‌های مردم نهاد در 
مراحـل دادرسی در اجرای نظريه سیاست 
جنایی مشارکتی، توجه خـاص به حقـوق 
متهـم و اجـرای سیاست‌هـای قضا‌زدایی، 
افزایش قرارهای تأمینك يفري و پیش‌بینی 
نظارت قضايی و قرار جلب به دادرسی به 
جـای قرار مجـرمیت اسـت. تغيير رويکرد 
قـانون‌گـذار از نظام دادرسي تفـتيشي به 
سوي دادرسي اتهامي در مرحله تحقيقات 
مقدمـاتي، امکان حضـور وکيل در تمـامي 
مراحـل دادرسـي جـز در مـوارد خـاص،)1( 
پيش‌بيني جبران خسارت بي‌گناهانك ه به‌ 
اشتباه بازداشت شـده‌اند و مقررات خاص 
در خصوص توسعه و تضمین حقوق دفاعی 
متهم، از دیگر نقاط قوت این قانون است 
مورد  آن  نوآوري‌هاي  قسمت  اين  در  كه 

بحث قرار مي‌گيرد.
1-1- پيش‌بيني تصـريح به جـبران 

خسارت نيروهاي مسلح
در قـانون آییـن دادرسی کیـفری مصوب 
1290 به جـهت اعاده خسارت‌های وارده 
به یگان‌هـای نظامی و انتظامی ناشـي از 
ارتکاب جرم از ناحیه نظامیان توجه نشده 
بود و برای رفـع خلاء‌های موجـود در این 
حوزه باید به مواد عمـومی قانون مراجعه 
مي‌گرديد؛ ‌اما قانون آيين دادرسيك يفري 
مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، 
به ابهامات موجود در این حوزه پایان داد و 
در ماده‌ي 575 مقـرر داشت: »هرگاه در اثر 
وقوع جـرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای 
مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است 
19تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب 
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اعلام ‏ختم ‏ از  قبل ‏ تا  نیز  و  کـند  تسلیم 
دادرسی، دادخواست ضـرر و زیان خود را 
تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و 
رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات 
به  نیازی  اما  اسـت  مدنی  دادرسی  آیین 
پرداخـت هزینـه دادرسی ندارد«. به نظر 
ناسخ ضـمنی عبارت  این مـاده  می‌رسد 
اخـیر در مـاده‌ 132 قانون مجازات جرايم 
نیروهای مسلح)2( با توجه به این ماده، ضرر 
و زیان قابل مطالبه برای نیروهای مسلح 
به‌ عنوان یک شخـص حقـوقی، فقط ضرر 
و زیان مادی اسـت و نمی‌تواند با استناد 
به مـاده‌ 14 قانون آيين دادرسيك ـيفري 
مصـوب 1392)3( ضـرر و زیان معنوی و یا 
ضرر و زیان ممکن‌الحصول را مطالبه نماید.
1-2- تعـریف و تعـیین مصـادیق 
ضـابطان نظامـی ‌و تعریف جـرمِ در 

مقام ضابط دادگستری
قـانون آييـن دادرسـی کـیفری )1290( 
در خصوص تعریف ضابط نظامی، تعیین 
مصادیق آن و تعریف جرم در مقام ضابط 
دادگستری مسکوت بود؛ لیکن موادی در 
باب اشخـاصی کـه به تفـتیش و تحـقیق 
پیرامـون جـرايم می‌پرداخـتند پیش‌بینی 
گردیده بودك ه از جمله مواد 18 و 19 آن 
اداره نظميه و ضابطین عدلـیه را تعريف 
كـرده بود. قانون دادرسی نیروهای مسلح 
مصـوب 1364 اصـلاحی 1368 و قـانون 
تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 نیز 
در این خصوص ساکت بود و متخصصین 
ويژه  به  و  فوق  قوانین  اجمال  جهت  امر 
تعریف ضابط دادگستری و شرح وظایف 
آن، بـه قـانون دادرسـی کـیفری )1290( 
مراجـعه می‌نمودند. قانون آيين دادرسي 
كيفري جـديد در یک نوآوری، ضـابطان 
نظامی را ‌تعریف و مصادیق آن را ذکرك رده 
است. مطابق ماده‌ 602 اين قانون: »ضابطان 
نظامی ‌مأمورانی هستند که تحت نظارت و 
تعلیمات دادستان نظامی‌ و دیگر مقامات 

قضـایی مربوط در کشف جـرم، حفظ آثار 
ادله وقـوع جرم،  و عـلائم و جمـع‌آوری 
شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و 
یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ 
اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب 

قانون اقدام می‌کنند«.

ماده 28 قانون آیین دادرسيك يفري مصوب 
1392 در خصـوص ضـابطان دادگستری 
»ضـابطان  اسـت:  نمـوده  مقـرر  چـنین 
دادگستری مأمورانی هسـتند کـه تحـت 
نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، 
حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع 
جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار 
و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، 
قضایی،  تصمیمات  اجـرای  و  اوراق  ابلاغ 
به موجب قانون اقدام می‌کنند«. با توجه 
به این مـاده باید گـفت که قانون‌گذار در 
تعـریف ضـابـطان  مـاده‌ 602 در صـدد 
دادگستری است که در جرایم در صلاحیت 
دادگاه‌های نظامی ‌انجام وظیفه می‌نمایند. 
مصادیق  از  نیز  قانون  همین  مـاده 603 
ضـابطان نظامی کـه پـس از گـذرانـدن 
دوره‌های آموزشی لازم، کسب مهارت‌های 
کافی و اخذ کارت مخصوص ضابطان به 
آن سِمَت نائل می‌شوند سخن می‌گوید.)4(

در توضـیح ماده 603 و تعیین مصادیق 
ضابطان نظامی ‌نیز باید اذعان داشت که 
مقـررات مـاده 30 قـانون آييـن دادرسي 
كيفري مصـوب 1392 را باید در خصوص 
ضـابطان نظامی ‌نیز لازم‌الاجرا دانست.)5(
قـانون‌گـذار در مـاده‌ 603، فـرماندهـان، 
انتظامی‌ که  نیروی  و درجه‌داران  افسران 
در اصل ضابط عام تلقی می‌شوند را جزء 
ضـابطان نظامی آورده اسـت. به موجـب 
بنـد »ث« این مـاده نیز کلـیه افسـران و 
درجه‌داران نیروهـای مسلح صرف ‌نظر از 
ارگان خدمتی آن‌هـا، ضابط نظامی ‌تلقی 
می‌شوند؛ مشروط به آن‌که جرم از جرایم 
مشهود بوده و سایر ضابطان دادگستری از 
جمله ضابطان عـام حضـور نداشته باشـند.
نکته دیگر این اسـت که کارکنان وظیفه 
شاغل در یگان‌های نظامی‌ یا سایر مکان‌ها، 
ضـابط نظامی تلقـی نمی‌شوند، اما تحـت 
نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام 
وظیفه می‌نمایند. مسئولیت اقدامات انجام 
شده در این رابطه با ضابطان نظامی‌ است 
و این مسئولیت نافی مسئولیت کارکـنان 

وظیفه نخواهد بود.
از دیگر نوآوری‌هـای قانون جـديد، حکم 
موضـوع تبصـره مـاده 597 اسـتك ـه 
ارتکاب جـرم در مقام ضـابط دادگستری 
را این‌گونه تعریف‌ نموده است: »جرم در 
مقام ضابط دادگستری، جرمی است که 
ضابطان در حـین انجـام وظایف قـانونی 
خـود در ارتباط با جـرايم مشهـود و یا 
در راستای اجـرای دستور مقام قضـایی 
دادگستری مرتکب می‌شوند«. در توضیح 
این تبصره باید بیان‌ داشت که با توجه به 
اصـل 172 قـانون اساسی)6(و رأی وحدت 
رویه شماره 169 مورخ 1379/5/9هيئت 
عمومی دیوان عدالت اداری، به جرایمی 
‌که نظامیان در مقـام ضابط دادگستری 
مرتکب می‌شوند، حسب مورد با توجه به 
مجازات جرم ارتکابی در محاکم عمومی 

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
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دادگسـتری )حسـب مـورد دادگاه‌هـای 
کیفـری یـک یا دو( رسـیدگی می‌شـود.
1-3- پیـش‌بیـنی مقـررات خـاص 
وکالـت با رعـایت مصـالح نیروهای 

مسلح و حقوق متهم
آيين دادرسی کیفری )1290( در  قانون 
جـهت رعـایت مصـالح نیروهـای مسلـح 
و حـقوق متهـم نظامی، مقـررات خاصی 
راجع به وکالت پیش‌بینی نکرده بود؛ لیکن 
برخی از مواد این قانون، از حقوق دفاعی 
متهم نظیر تقاضای وی برای تعیین وکیل 
تسخیری و اقدامات مجانی وکیل سخن 
گفته بود. قوانین دادرسی نیروهای مسلح 
مصـوب 1364 اصـلاحی 1368 و قـانـون 
تجدید نظر آرای دادگاه در سال 1372 نیز 
مطلبی در خصوص مقررات خاص وکالت 
براي متهـم نظامي به میان نیاورده بود، 
لیکن قانون‌گـذار در قـانون آييـن دادرسي 
کیفـری مصوب 1392، ضمن تجدید نظر 
در ضوابط انتخاب وکلای مدافع متهمان 
در جرایم علیه امنیت کشور، مواردی که 
پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعـات سرّی 
و به کلی سرّی می‌باشد، از مقررات تعیین 
وکیل در دادگاه نظامی‌ و انتخـاب وکلای 
دارای تابعیت خارجی در صورت تصریح این 
موضوع در تعهدات بین‌المللی سخن گفته 
است. در ماده‌ این قانون مقرر گردیده است: 
»در جرايم علیه امنیت کشور یا در مواردی 
کـه پرونـده مشتمل بر اسناد و اطلاعـات 
سرّی و به کلی سرّی است و رسیدگی به 
آن‌ها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای 
مسلح است، طرفین دعوی وکیل یا وکلای 
خود را از بین وکلای رسمی دادگستری 
که مورد تأیید سازمان قضـایی نیروهای 
مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند«. با توجه 
به مفهوم مخالف این ماده، در ديگر جرایم 
داخل در صلاحیت نیروهای مسلح، چنین 
محـدودیتی برای طرفین وجـود ندارد و 
با عنايت به این‌که در خصـوص دادگاه‌هـا 

و دادسراهـای نظامی‌ مقررات خـاصي به 
جز ماده 626 پیش‌بینی نشده است، لذا 
مقررات عام قانون آيين دادرسيك يفري در 
این خصوص مجري است. همچنین باید 
توجه داشت که متهم در مرحله دادسرای 
نظامی تنهـا یک وکیل می‌توانـد معرفی 
کند. مقررات مواد 190 و 191 قانون آيين 
دادرسيك يفري )1392( در این خصـوص 
لازم‌الاجراست.)7( افزون بر این، با عنایت به 
تبصره‌ی ماده 346)8( و ماده 385)9( قانون 
آييـن دادرسيك ـيفري )1392( طـرفین 
می‌توانند در دادگاه نظامی ‌یک حداکثر سه 
وکیل و در دادگاه نظامی ‌دو حداکثر دو 
وکیل داشته باشند. در صورت تعدد وکیل، 
حضـور یکی از آنان برای تشکـیل دادگاه 
و رسیدگی کافی است. همچنین رعایت 
آيين  قانون  الی 351  مواد 347  مقررات 
دادرسيك ـيفري )1392( در دادگاه‌هـای 
نظامی ‌نیز الزامی ‌است. ماده‌ ۶۲۶ اين قانون 
در خصوص برخی محدودیت‌ها در انتخاب 
وکیل برای متهمان نظامی ‌مقرر می‌دارد: 
»وکلای دارای تابعیت خارجی نمی‌توانند 
برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند 
مگر این‌که در تعهدات بین‌المللی به این 

موضوع تصریح شده باشد«.)10(

بـا عنـایت بـه ‌مـوارد معـنونـه، قـانون 
آیین دادرسی جديد، ابعاد امنیتی موضوع، 
انتخاب وکلای متهمان نظامی‌ )به انتخاب 
سازمان قضایی نیروهـای مسلح(، اوراقی 

که دارای طبقه‌بندی سرّی و به‌کلی سرّی 
می‌باشـد و همچـنین ممنوعیت فعالیت 
با  کـه  را  خارجی  تابعـیت  دارای  وکلای 
منافـع ملی نظام جمهوری اسلامی‌ ایران 
گره خورده است، دور از ذهن نگذاشته و با 
توجه به خلاءهای موجود در این حوزه و 
با هدف پیشگیری از سوء استفاده متهمان 
نظامی ‌از طريق انتخاب وکلای مسئله‌دار، 
مقرراتي تدوين نموده استك ه واجد جنبه 

نوآوری است.
1-4- پیش‌بینی مقررات خاص مرور 

زمان در جرایم مستمر
قـانون آييـن دادرسـی کـیفری )1290( 
در خصـوص مرور زمـان جـرایم مستمر 
نظامیان، مقررات خاصی پیش‌بینی نكرده 
بـود و صـرفاً مـاده 193 بیان می‌داشت: 
»همچنین صاحب‌منصبان نظامی ‌متقاعد 
در مورد اتهـام به جنحه و جنایـت باید 
مگر  شوند  محاکمه  عمومی‌  محاکم  در 
این‌که کشف شود‌ که جرم آنان در زمانی 
واقـع شـده کـه در سر خـدمت نظامـی 
‌بوده‌اند یا جـرم مزبور مربوط به تکالیف 
نظامی ‌آنان بوده اسـت«. قوانین دادرسی 
نیروهـای مسلح مصوب 1364 اصلاحی 
1368 و قانون تجـدید نظر آرای دادگاه 
)1372( نیز مطلبی در خصـوص مقررات 
خـاص مرور زمـان در جـرایم مستمر به 
خصـوص فرار از خدمت به میان نیاورده 
و قانون در این زمینـه مسکوت مانده و 
لذا جهت اعمال مقررات خاص مرور زمان 
در خصوص جرایم نظامیان باید به مواد 
عـام قـانون آيين دادرسی کیفری 1290 
مراجـعه مي‌گرديد. قـانون آيين دادرسی 
کیفـری )1392( این موضـوع را در مـواد 
620،621، 622، 623 و 624 ؛ پیش‌بینی 
کیفری  امور  در  زمان  مرور  است.  نموده 
به سه نوع شامل: مرور زمـان تعقیب،)11( 
مرور زمان شکایت)12(و مرور زمـان اجراي 

21مجازات)13(تقسيم مي‌شود.
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مبناي محاسبه مدت مرور زمان تعقیب که 
در مـاده ‌620 پیش‌بینی شده، با توجـه به 
مـاده‌ 105 قانون مجازات اسلامي مصوب 
1392)14( از تاریخ وقوع جرم است و از آنجا 
که جرم فرار از خدمت ‌مستمر محسوب 
می‌شـود تا زمانی که جـرم استمرار دارد، 
عمل مشمول مرور زمان نمی‌شود. ماده ۶۲۱
قـانـون آييـن دادرسـيك ـيفري )1392( 
در توضـیح حالتیك ه مشـمول مرور زمان 
مقرر می‌دارد: »مقررات  نمی‌شود  تعقیب 
مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از 
خـدمت کارکنان پایـور )کادر( نیروهـای 
مسلح در مواردی ‌که ارتکاب این جرم برابر 
مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج 
آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست«. 
بر این نکته نیز باید اذعان داشت که اصل 
بر آن است که جرم فرار از خدمت مشمول 
مرور زمان تعقیب می‌شود و صرفاً در حالت 
استثنایی مذکور در این ماده، مشمول مرور 

زمان تعقیب نمي‌گردد.)15(
ماده‌ ۶۲۳ همين قـانون در خصـوص عدم 
احتساب برخی از ایام جزء مدت مرور زمان 
مقـرر می‌دارد: »در خصـوص جرايمی‌ که 
رسیـدگی به آن‌هـا در صـلاحیت دادسرا 
و دادگاه نظامی اسـت، ایامی که متهـم یا 
محکوم‌علیه برخلاف قوانین و مقررات در 
کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور 

زمان محسوب نمی‌شود«.
با توجـه به حقوق دفاعی متهم، قوانین 
کیفری و با توجه به اصل تفسیر موسع 
قـوانین کیـفری شکلـی بایـد گفـت کـه 
ایـن مـاده فقـط در مـورد دادگـاه‌هـا و 
دادسراهای نظامی و جرایم در صلاحیت 
این دادگاه‌ها می‌باشد. لـذا عـدم حضور 
متهم یا محکومي که به جـرم او در ديگر 
می‌شود،  رسیدگی  دادسراها  یا  دادگاه‌ها 
بر خـلاف قـوانیـن و مقـررات در کشـور 
به جـز در حالت مذکور در ماده 108 قانون 
مجـازات اسلامي مصـوب )1392( قاطـع 

مرور زمان نیست در صورت وجود شرایط، 
جرم می‌تواند مشمول مرور زمان گردد.
ماده ۶۲۴ این قانون در حوزه تعیین ابتدای 
مرور زمان در زمان جنگ که به آن‌ها به 
ترتیب اولویت در دادگاه نظامی ‌دو و یا یک 
رسیدگی می‌شود، مقرر می‌دارد: »ابتدای 
مرور زمان نسبت به جرايم در صلاحیت 
دادگاه نظامی ‌دو ‌زمان جـنگ، یک ‌سـال 
پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرايم 
در صـلاحیـت دادگاه نـظامی ‌یک ‌زمـان 
جنگ، سـه ‌سال پـس از اعـلام ‌پایـان آن 
است«. مقصود از مرور زمان در این ماده، 
مرور زمان تعقیب است و مرور زمان صدور 
حکم یا اجرای مجازات را شامل نمي‌شود.
1-5- پیـش‌بینی احضـار و جلـب 
فرمـاندهـان موضـوع دستورالعمل 

نحوه احضار و جلب فرماندهان
مواد 142)16( و 224)17( قانون آيين دادرسي 
كيفـري )1290( موضـوع احضار شهود و 
مطلعان نظامی را مورد توجه قرار داده بود. 
در قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 
1364 اصـلاحی 1368 و قـانون تجـدید 
نظر آرای دادگاه در سـال 1372 مطلبی در 
خصوص احضـار و جلب فرماندهان نیامده 
و این قـوانین در این خصـوص مسکـوت 
مانده بود؛ اما قانون آيين دادرسی کیفری 
)1392( در یک نوآوری جدید نسبت به 
قوانین قبلی، نحوه احضار متهمان نظامی 
و متهـمان وزارت اطلاعـات را پیش‌بینی 
نمود و در ادامه نیز در خصوص چگونگي 
احضار متهم در مواقع عدم دسترسی به 
وی تعیین تکلیف گردیده اسـت.)18( اين 
قـانون همچـنین در مـاده 617،)19( عـدم 
ذکـر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم 
حضور در احضارنامه و یا روزنامه در مواقعی 
که احضـار متهم نظامی‌ موافـق مصـالح 
نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی، عفت و 
امنیت عمومی‌ نباشد را مقررداشته است.
قاضی  که  برمي‌آيد  مواد  اين  مجموع  از 

نمي‌تواند نسبت به احضار یا جلب کسی 
اقدام کند مگـر این‌که دلایل کافی برای 
آن وجود داشته باشد. ضمانت اجرای این 
آيين  قانون  ماده ‌168  تبصره‌  نیز در  امر 
دادرسيك يفري )1392( مجازات انتظامی 
تا درجـه‌ چهار پیـش‌بینی گردیده اسـت 
)همان جا(. همچنین به موجب ماده 169 
همين قانون، احضار متهم باید به‌ وسیله‌ 
احضاریه و در دو نسخه به‌ عمل‌ آید که 
یک نسخه از آن به متهم ابلاغ و نسخه 
دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد 
می‌گردد. با توجه به ماده‌ 615 قانون آيين 
دادرسيك يفري )1392( باید به این نکته 
اذعان داشت که احضار متهمان نظامی و 
متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده 
مافـوق وی صـورت می‌گیرد.  یا مسئول 
نیز زمانی است  این ماده  استثنای  موارد 
که ضرورت اقتضا نماید و یا در صورتی که 
به متهم در یگان مربوطه دسترسی حاصل 
محل  از  احضار  حالت،  دو  این  در  نشود. 
اقامت صورت پذیرفته و مراتب به اطلاع 

فرمانده و یا مسئول مافوق می‌رسد.
در خصوص تبصره یک این ماده نیز باید 
اذعان داشت تا زمانی که دستورالعمل نحوه
احضار و جلب فرماندهان بر طبق قانون جدید
تدوين نشده است، مطابق دستورالعمل نحوه
احضار و جلب فرماندهان نیروهای مسلح 
مصـوب 1375 عمل خواهـد شد. لازم به 
ذکر اسـت در صورتی که شاهد یا مطلع از 
نیروهـای مسلح باشد، به حکم ماده‌ 205 
قـانون آييـن دادرسيك ـيفري )1392()20(

از طریق فرمانده‌اش دعوت می‌شود.
1-6- پـیـش‌بـینـی زنـدان‌هـا و

 بازداشتگاه‌هـای نظامی
قـانون آييـن دادرسـی کـیفـری )1290( 
در خصـوص زندان‌ و بازداشتگاه‌های نظامی 
‌مسکـوت بود. قـوانین دادرسـی نیروهـای 
مسـلح مصـوب 1364 اصـلاحی 1368 و 
تجـدیدنظر آرای دادگاه در سال 1372 نیز 
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مطلبی در خصوص زندان و بازداشتگاه‌های 
نظامی نداشت؛ لیکن در مواد 643 الی 647 
قانون جديد تأسیس نهادی به نام زندان و 
است.  شده  نظامی ‌پیش‌بینی  بازداشتگاه 
مـاده ۶۴۳ این قانون مقـرر نموده اسـت: 
»متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه‌های 
با رعایت مقررات اجرايی سازمان  نظامی 
زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 
در بازداشـتگاه‌هـای رسمـی و زندان‌هـای 
مسـتقـل از سـایر متهـمان و زنـدانیـان 
نگهـداری می‌شوند. نگهـداری محکومان 
و متهمـان در یک مکان ممـنوع اسـت«.
با توجـه به اين مـاده و مـواد 513 و 514 
قـانون آييـن دادرسـيك ـيفري )1392(، 
متهـمان نظامی ‌باید در بازداشتگاه‌هـای 
رسمـی و جـدا از سایر بازداشتی‌هـا نگه 
داشته ‌شوند. نظامیان محکوم حبس نیز 
در زندان‌هـای مستقل از سایر محکومان 
به حبس نگهداری می‌شوند. قانون‌گذار با 
تدوین این ماده به ابعاد امنیتی و تبعات 
و مخاطـرات ناشي از حضـور متهـمان و 
زندانیـان نظامی ‌در یک مـکان به دلایلي 
طبقه‌بندی  دارای  اطلاعات  افشای  نظیر 

توجه نموده است.
مـاده 644 قـانون آييـن دادرسي کیفری 
صـورت  »در  مـی‌دارد:  مـقـرر   )1392(
تقاضـای متهـمان و محـکومـان نظامـی 
سایر مراجع قضـايی و موافقت دادستان 
مربوط و دادستان نظامی ‌استان، ‌این افراد 
مدت بازداشـت یا محکومیت حبس خود 
نظامی  زندان‌های  بازداشـتگاه‌ها ‌و  در  را 
‌‌سپـری می‌‌نمـایند«. تبصـره‌ ایـن مـاده 
نیـز در ادامـه می‌افزاید: »محـکومان غیر 
نظامی‌ دادگاه‌هـای نظامی ‌‌و محـکومـان 
نظامی کـه محـکومیـت آنـان منجـر بـه 
اخراج می‌شـود، با رعایت مقـررات فـوق 
جـهت تحـمل محکـومیـت حبـس بـه 
زندان‌هـای عمـومی ‌‌معـرفی می‌شـوند«.
اذعان داشـت که تمام  نکته  این  به  باید 

جـرایم ارتکابـی از سـوی نـظامیـان، در 
صـلاحیت دادسراهـا و دادگاه‌های نظامی 
نمی‌باشـد. به عبـارت‌ دیگـر، اگر جـرایم 
ارتکابی از سـوی ایشـان از جرایم خاص 
نظامی و یا جرایمی‌ که در ارتباط با انجام 
نباشـد،  ارتکاب می‌یـابد  نظامی  وظایـف 
رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های 
کیفری اعم از دادگاه کیفری كي یا دو و یا 
دادگاه انقلاب نمی‌باشد. در چنین مواردی 
که برای نظامیان به ‌دلیل اتهام مطروحه 
در دادسرای عمومی و انقلاب یا دادگاه‌های 
کیفری قرار بازداشت موقت صادر می‌شود 
و یا محکوم به حبس می‌شوند، اجرای قرار 
همانند  به حبس  محکومیت  و  بازداشت 
سـایر مرتکبان عادی اسـت و در زندان‌هـا 
و بازداشتگاه‌های عمومی صورت می‌گیرد؛ 
لیـکن به ‌صـورت استثنایی و در صـورت 
وجـود شرایط زیر، متهـمان و محکومان 
نظامی ديگر مراجع قضایی، مدت بازداشت 
یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاه‌ها 

و زندان‌های نظامی سپری می‌کنند:
الف- تقاضـای متهـم یـا محـکوم نظامـی؛
ب- موافقـت دادستان عمومی و انقلاب و 

دادسرای نظامی استان.

با توجـه به تبصـره‌ی این مـاده، به جـرم 
محکومان غیر نظامی‌ دادگاه‌های نظامی از 
قبیـل افرادی کـه در ارتکاب جـاسوسی با 
نظامیان معـاونت می‌کنند، در دادگاه‌هـای 
نظامـی رسیـدگی می‌شـود و همچـنین 
محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر 
به اخـراج شـده و دیگر نظامی محـسوب 
نمی‌شوند، ولی چون دادگاه نظامی به جرم 
آن‌هـا رسیدگی می‌کـند، باید محـکومیت 
خـود را در زندان‌های نظامی سپری کنند. 
مـاده ۶۴۵ قـانون آييـن دادرسي کـیفری 
)1392( نیـز در ادامـه اشعـار می‌دارد: »تا 
زمانی که بازداشتگاه‌ها‌ و زندان‌های نظامی 
‌احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش 
آن‌ها متناسب با تعداد متهمان و محکومان 
نظامی نباشد، سازمان زندان‌ها و اقدامات 
تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور 
را در بنـد اختصـاصی نظامیان نگـه‌داری 
نماید«. همچنین با توجه به ماده 647 باید 
عنوان داشـت که نظارت بر بازداشتگاه‌هـا 
و زندان‌هـای نظامی در هر حـوزه‌ قضـایی، 
افزون بر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی 
و تربیتی کشور، بر عهده دادستان نظامی 

نیز می‌باشد.
2- نوآوری‌هـای مربوط به دادسرا و 

دادگاه‌های نظامی
در این مبحـث نوآوری‌هـای قانون آیین 
دادرسیك يفري مصوب 1392 با اصلاحات 
و الحاقات بعدي در زمينه حدود صلاحیت 
در دادسرا و دادگاه‌هـای نظامی و فرایند 
دادرسی جـرایم نیـروهـای مسـلح مـورد 

بررسي قرار مي‌گيرد.
2-1- تبیین و تجمیع صلاحیت‌های 
ذاتـی و اضـافی سـازمان قضـایی 

نیروهای مسلح
قـانون آييـن دادرسـی کـیفری )1290( 
موضـوع رسیدگی به جرایم صاحب‌منصبان 
و تابعین نظامی برّی و بحری، مستحفظین 
23سرحـدی و همچنین قشون احتیاطی را 
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در مواد 191 لغايت 196 مورد توجه قرار 
داده و مقرر مي‌دارد که اگر افراد مذکور در 
حال خدمت یا انجام تکالیف نظامی مرتکب 
نقض تکلیف، عدم اطاعت نظامی، تقصیر 
رسیدگی  شوند،  جنایتی  یا  و  جنحه  يا 
به آن‌ها از خصایص محاکم نظامی است 
و در غیر این ‌صورت به جرایم ایشان در 
محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. با عنایت 
به اين موارد، قانون آيين دادرسی کیفری 
)1290( صرفاً به رسیدگی جرایم نظامیان 
در محـاکم نظامی و عمومی پرداخـته و 
به جرایم صرف  برای رسیدگی  مرجـعی 

نظامیان تعیین نشده است.
قـانون دادرسـی نیروهـای مسلح مصوب 
1364 اصـلاحـی 1368 در مـاده 1 مقـرر 
داشته است: »رسیدگی به جرایم مربوط 
به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای 
اسلامی ‌ایران  جمهوری  مسلح  نیروهای 
)ارتـش، سپـاه، پلـیس قضـایی، نیـروی 
انتظامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر( 
بر طبق مـواد این قـانون در صـلاحـیت 
دادگاه‌های خاص نظامی ‌است«. در تبصره‌ 
یک این ماده نیز جـرایم خاص نظامی و 
انتظامی تبیین گردیده است و در ماده‌ 3
اصـلاحی کیفـیت تشـکیل و صـلاحیت 
دادگاه‌های نظامی ‌یک و دو و موارد لزوم 
ارسال پرونده به دیوان عالی کشور تبيين 
شده است. لذا تا پيش از تصـویب قانون 
آییـن دادرسی کیفـری مصـوب 1392 با 
اصلاحات و الحاقات بعدي صلاحيت‌هاي 
ذاتي و اضافي سازمان قضايي پراكنده بود، 
لكین در قانون جدید صلاحیت‌های مذکور 

تجمیع شده است.
مـاده 597 قـانون جـديد مقـرر نمـوده 
است: »به جرايم مربوط به وظایف خاص 
نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح 
به ‌جـز جرايم در مقام ضابط دادگستری 
در سـازمان قضـايی رسیـدگی می‌شـود.
تبصـره ۱- رسيـدگي بـه جـرايميك ـه 

رهبري  معظم  مقام  و  )ره(  امام خميني 
)مـدظلـه‌الـعالی( اجـازه فـرمـوده‌انـد در 
دادگاه‌هـا و دادسراهـاي سازمان قضـايي 
نيروهـاي مسلـح رسيدگي شـود، مادامي 
كه از آن عـدول نشده در صلاحيت اين 

سازمان است.

تبصره 2- منظور از جرایم مربوط به وظایف 
خاص نظامی و انتظامی، جرایمی ‌است که 
اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف 
و مسئولیت‌هـای نظامـی و انتـظامـی کـه 
طبق قـانون و مقررات به عهده‌ آنان اسـت 

مرتکب گردند.
تبصره 3- رهایی از خدمت مانع رسیدگی 
به جرایم زمان اشتغال در دادگاه نظامی 

نمی‌شـود.
تبصره ۴- جرم در مقام ضابط دادگستری، 
انجام  حین  در  ضابطان  که  جرمی ‌است 
جرايم  با  ارتباط  در  خود  قانونی  وظایف 
مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام 

قضايی دادگستری مرتکب می‌شوند«.
با توجـه به تبصـره‌ 3 ایـن مـاده، مـلاک 
صلاحیت دادگاه نظامی، داشتن سمت‌های 
نظامی در زمان ارتکاب جرم است و نه در 

زمان رسیدگی و صدور حکم و به همین 
علـت اسـت که رهـایی از خـدمت نافی 
صلاحـیت دادگاه در رسیدگی به جـرایم 

نظامیان حین اشتغال نمی‌باشد.
با توجـه به اصـلكي صـد و هفـتاد و دوم 
قانون اساسی به جرایمی‌ که نظامیان در 
مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند، 
جرم  مجازات  به  توجـه  با  مـورد  حسب 
ارتکابی در یکی از دادگاه‌های کیفری یک 
یا دو رسیدگی می‌شود. لیکن، با عنايت به
دادرسي  آيين  قانون  و 604  مـواد 597 
الحاقات  و  با اصـلاحات  كيفري )1392( 
بعـدي که وظیفه‌ آمورش ضابطین نظامی 
را بر عهده‌ سازمان قضایی نیروهای مسلح 
دانسته است، به نظر می‌رسد ضابطان نظامی 
جزء ضابطان خاص دادگستری نبوده و نوع 
سومی ‌از ضابطان محسوب شده و چنانچه 
این ضابطان در حین انجام وظیفه ضابطیت 
به جرایم  مرتکب جرمی شوند رسیدگی 
آنان در صـلاحیت دادسـرا و دادگاه‌هـای

نظامی اسـت )مصدق، 1394: 89(.
به‌ موجـب تبصـره‌ 1 ماده‌ 1 قانون مجازات 
جرايم نيروهـاي مسلح، به جرايم نظامي 
مسلحك ه  نيروهاي  انتظاميك اركنان  و 
در سازمان‌هاي ديگر خدمت مي‌كنند در 
دادگاه‌هاي نظامي رسيدگي می‌گردد. در 
مقنن  گفت  باید  کلی  نتیجه‌گیری  یک 
ضمن تجمیع و تبیین صلاحیت‌های ذاتی 
نیروهای مسلح  اضافی سازمان قضایی  و 
که به ‌موجب احکام حکومتی در سال‌های 
1366 و 1373 در خصـوص جرایم مربوط 
از  اطلاعات  وزارت  کارکنان  تخلفات  به 
انجام وظایف قانونی، پرونده‌های مشتمل بر 
اسناد طبقه‌بندی شده و اسرار جمهوری 
اسلامی ‌ایران، جرایم امنیتی و جرایم حین 
خدمت نظامیان با اجتناب، از اجمال، ابهام 
حوزه  این  در  موجود  سردرگمی‌های  و 
نسبت به وضع ماده‌ قانونی جامع و کامل 

اقدام نموده است.
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2-2- تشکیل شعبی از دادسرا و یا 
دادگاه‌های نظامی در محل استقرار 

یگان‌ها
مواد 191 لغایت 196 قانون آيين دادرسی 
کیفری )1290( از موضـوع رسیدگی به 
جرایم صاحب منصبان و تابعین نظامی بری 
و بحری، مستحفظین سرحدی و همچنین 
قشـون احـتیاطی و ردیف سخن گـفته و 
مقرر مي‌داشت که اگر افراد مذکور در حال 
مرتکب  نظامی  تکالیف  انجام  یا  خدمت 
نقض تکلیف، عدم اطاعت نظامی، تقصیر، 
به  رسیدگی  گردند،  جنایتی  یا  و  جنحه 
آن‌ها از خصایص محاکم نظامی است و در 
غیر این صورت به جرایم ایشان در محاکم 
عمومی رسیدگی می‌شـود. در ماده 196 
عنوان گردیده اسـت که صاحب‌منصبان 
و مـأمـورین کشـوری فقـط در صـورتی 
در محـاکم نظامـی ‌محـاکمـه می‌شـوند 
به طوری که  ارتکاب جرم‌  که در محـل 
قـانون معـین می‌کـند حکـومت نظامی

اعلان شـده باشد.
در مـاده 6 قانون دادرسی نیروهای مسلح 
مصـوب 1364 اصلاحی 1368 و تبصره‌ 
آن نیز از تشکیل سازمان قضایی نیروهای 
مسلح در مراکز استان‌ها، تشکیل دادسرای 
نـظامی در شـهرستـان‌هـا و هـمچـنین 
تشکیلات و ساختار اداری دادسرا و دادگاه 
نظامی در اسـتان‌هـا سخن گفته ‌شـده و
در خصوص تشـکیل شعبـی از دادسـرا و یا
دادگاه‌های نظامی در محل استقرار یگان‌ها، 
ساکت می‌باشد؛ لیکن در ماده‌ 589 قانون
آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح مصوب
1393 عنـوان گردیده اسـت: »در صـورت 
ضرورت و براي رسيدگي به جرايم ارتكابي 
نظاميانك ه در صلاحيت سازمان قضايي 
است، با تصويب رئيس قوه‌ قضاييه، شعبه 
يا شعـبي از دادسـراي نظامي ‌در محـل 
استقرار تيپ‌هـاي مستقل رزمي ‌و بالاتر و 
يا رده هـم‌تراز آن‌ها در ساير نيروها براي 

علاوه  مي‌شـود«.  تشكـيل  معين  مـدت 
بر این، در قـانون جدید، موضوع تشکیل 
شعبی از دادسرا و یا دادگاه‌های نظامی ‌در 
محل استقرار یگان‌ها در زمان جنگ نیز
پیش‌بینی شده و در تبصره‌ 2 ماده‌ 590)21( 
در خصـوص رسیدگی به جرایم نیروهای 
مسلح در صورت عدم تشکیل دادگاه‌های 
نظامی زمان جنگ تعيين تكليفك رده و 
دادرسـی  آییـن  و  صـلاحـیت  ترکـیب، 
دادسـراهـا و دادگاه‌هـای نظامـی نیـز در 
مـاده 592)22( ذکر گردیده است. البته باید 
این نکـته را در نظـر داشت که با توجه به 
استثنایی بودن حکم ماده‌ 589، شعبه یا 
شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار 
تیپ‌های رزمی مستقل، هم‌تراز و یا بالاتر 
از آن‌ها در سایر نیروها به‌صورت موقت و 
برای مدت معین تشکیل می‌شود و نه در 

سایر یگان‌هـا.

2-3- صـلاحیت مراجـع قضـایی 
نظامـی برای رسیـدگـی به جـرایم 
ارتکابی نظامیان کمتر از هجده سال
قوانین دادرسی کیفری سابق در خصوص 
رسیدگی به جرایم نظامیان کمتر از هجده 
سال ساكت بود و مطابق معمول در موارد 
بروز ابهام می‌بایست به مواد عام مراجعه 
مي‌شد. لیکن قـانون جديد این موضـوع 

را پیش‌بینیك رده و در ماده‌ 599 مقرر 
داشته است: »به جرايم نظامیان کمتر از 
هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت 
سازمان قضـایی است با رعایت مقـررات 
مربـوط به رسیدگـی به جـرايم اطفال و 
نوجوانان در دادسرا و دادگاه‌هـای نظامی 

رسیدگی می‌شود«.
با توجـه به اين ماده در صـورتی که یک 
فرد نظامی کمتر از سن هجده سال تمام 
شمسی مرتکب جرمی شود که رسیدگی 
بـه آن در صـلاحـیت سـازمـان قضـایـی 
نیروهـای مسلح اسـت، دادگاه نظامی به 
جرم او مطابق مقررات مربوط به رسیدگی 
بـه جـرایم اطفـال و نوجـوانان مقـرر در 
مواد 285 الی 287 و 408 الی 417 همين 
قانون رسیدگی می‌‌كند. حکم این ماده را 
باید مخصص حکم عام ماده 304 همين 

قانون)23(دانست.
2-4- صـلاحیت دادسـرا و دادگاه 
نظامی تهـران در خصـوص جـرایم 
ارتکابی نظامیان در خارج از کشور

قـانون آيين دادرسی کیـفری )1290( در 
خصوص جرایم ارتکابی نظامیان در خارج 
از کشور ماده‌ای را پیش‌بینی ننموده بود، 
لیکن مطابق مـواد عـام این قانون، هرگاه 
یکی از اتباع ایران در خارجه مرتکب جنحه 
یا جنایتی شده و در ایراني افت مي‌شد، در 
محکمه‌ محل دستگيري محاکمه مي‌شد.

مصوب  مسلح  نیروهای  دادرسی  قوانین 
1364 اصلاحی 1368 و تجدید نظر آرای 
دادگاه‌ها مصوب 1372 نیز این موضوع را 
در دسـتور کار خـود قرار نداده بود. لیکن 
قـانون جـديد در مـاده‌ ۵۹۸ بـه اجـمال 
موجـود در این حـوزه خاتمه داده و مقرر 
نموده است: »به اتهامات نظامیانی که در 
خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی‌ 
ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، 
دادگاه‌هـای ایران صـلاحیت رسیدگی به 
25آن‌ها را داشته باشند، چنانچه از جرايمی 
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برآمد
اهم نوآوری‌ها و جلوه‌های افتراقی قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي عبارت 

است از:
1- پیش‌بینی مركز تنظیم و ثبت پرونده‌هایك یفری و نيز حق پژوهش‌خواهی برای یگان‌های نظامی و انتظامی‌؛

2- تعریف و تعیین مصادیق ضابطان نظامی ‌و تعریف جرم در مقام ضابط دادگستری؛
3- پیش‌بینی مقررات خاص وکالت، با رعایت مصالح نیروهای مسلح و حقوق متهم؛
4- پیش‌بینی مقررات خاص مرور زمان در جرایم مستمر به خصوص فرار از خدمت؛

5- پیش‌بینی احضار و جلب فرماندهان موضوع دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان؛
6- پیش‌بینی زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی؛

7- تبیین و تجمیع صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیروهای مسلح؛
8- تشکیل شعبی از دادسرا و یا دادگاه‌های نظامی ‌در محل استقرار یگان‌ها؛

9- اعطاي صلاحیت به مراجع قضایی نظامی ‌برای رسیدگی به جرایم ارتکابی نظامیان کمتر از هجده سال؛
10- صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی تهران در خصوص جرایم ارتکابی نظامیان در خارج از کشور.

نوآوری‌هایی مانند پیش‌بینی دادگاه‌های نظامی ‌زمان جنگ، تعیین مصادیق جرایم مربوط به زمان جنگ، تسریع در 
فرایند دادرسی در دادگاه‌های نظامی ویژه‌ زمان جنگ و پیش‌بینی سیستم تعدد قاضی در دادگاه‌های نظامی‌ یک و 

تجدید نظر نظامی هم در زیرمجموعه‌ این نوآوری‌ها قابل توجه است.

پي‌نوشت‌ها:
1. در تبصره‌ ماده‌ 48 قانون آيين دادرسيك يفري آمده است: »اگر شخص به علت 
اتهام ارتکاب یکی از جرايم سازمان‌یافته و یا جرايم علیه امنیت داخلی یا خارجی 
کشور، سرقت، مواد مخدر و روان‌گردان و یا جرايم موضوع بندهای )الف(، )ب( و )پ( 
ماده )302( این قانون تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار 

گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد«.
2. ماده 132 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382: »در کلیه‌ مواردی 
که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این 
قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا 
قیمت و اجرت‌المثل نیز محکوم می‌گردد. رسیدگی در این‌گونه‌ موارد در دادگاه‌های 

نظامی ‌نیاز به تقدیم دادخواست ندارد«.
3. ماده 14 قانون آيين دادرسيك يفري مصوب 1392 مقرر می‌دارد: »شاکی می‌تواند 
جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را 

مطالبه کند«.
4. ماده 603 قانون آيين دادرسيك يفري مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي 
مقرر می‌دارد: »مأموران زیر پس از کسب مهارت‌های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط 

نظامی ‌می‌باشند: الف ـ مأموران دژبان نیروهای مسلح؛ ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات 
نیروهای مسلح در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی؛ پ ـ مأموران بازرسی و 
قضایی نیروهای مسلح؛ ت ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی 
انتظامی؛ ث ـ افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در جرايم مشهود در صورت عدم 
حضور سایر ضابطان نظامی؛ ج ـ مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در 

حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند«.
5. ماده 30 قانون آيين دادرسيك يفري مصوب 1392 مقرر می‌دارد: »احراز عنوان 
ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های 
لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه 
ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد 

این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است«.
6. اصـل 172 قانـون اساسـی اشـعار مـی‌دارد: »بـرای ‏رسـیدگی ‏بـه ‏جرایـم ‏مربوط 
بـه ‏وظایـف ‏خـاص ‏نظامی ‌یـا انتظامی اعضـاء ارتـش‏، ژاندارمری‏، شـهربانی ‏و سـپاه ‏
پاسـداران ‏انقالب ‏اسالمی‏، محاکـم ‏نظامـی مطابـق ‏قانون ‏تشـکیل ‏می‌گـردد، ولی ‏
بـه ‏جرایـم ‏عمومـی آنـان ‏یـا جرایمـی ‌کـه ‏در مقـام ‏ضابـط دادگسـتری ‏مرتکـب ‏
شـوند در محاکـم ‏عمومـی رسـیدگی ‏می‌شـود. دادسـتانی ‏و دادگاه‌هـای ‏نظامـی‏، 

باشـد کـه در صـلاحیت سازمان قضایی 
اسـت، در دادسـرا و دادگاه نظامی تهران 

رسیدگی می‌شود«.
به نظر می‌رسـد منظور از نظامیان، اعـم 
را  ایران  تابعیـت  که  اسـت  نظامیانی  از 
دارند و لـذا ماده‌ مذکور مشمول نظامیان 
دیگـر،  بیان  در  می‌شـود.  نیـز  خارجی 
شاید بتوان گفت حکـم این ماده را باید 
مخصص حکم ماده 316 همين قانون)24(

اين معناك ه فرد نظامی  به  نیز دانست؛ 
که مرتکب جرمی شده که رسیدگی به 
آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای 
ایران  از اين‌كه تبعه  مسلح اسـت؛ اعـم 
باشدي اك شور خارجي، به جرم او در یکی 
رسیدگی  تهران  نظامی‌  دادگاه‌هـای  از 
نیز  مقدماتی  تحقیقات  انجام  و  می‌شود 
بر عهده دادسرای نظامی تهران است؛ اما 
اگر فرد نظامی مرتکب جرمی شود که در 

صلاحیت دادگاه‌های نظامی نباشد، باید 
تفکیک مذكور در ماده‌ 316 را در مورد 
او اعمال نمود؛ بدین گـونه کـه اگر فرد 
نظامی‌ مذكور تبعه‌ ایران باشد، به جرم 
محل  کیفری  دادگاه‌های  از  یکی  در  او 
اگر  لیکن  رسیدگی می‌شود،  دستگیری 
او در  باشد به جرم  تبعه‌ك شور خارجی 
یکی دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی 

می‌شـود.

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱35، سال بیس
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بخشـی ‏از قـوه ‏قضاییـه ‏کشـور و مشـمول ‏اصـول ‏مربـوط بـه ‏ایـن ‏قـوه ‏هسـتند«.
7. ماده 190 قانون آيين دادرسيك يفري مصوب 1392 مقرر می‌دارد: »متهم می‌تواند 
در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این 
حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه 
متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم 
می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع 
از متهم با اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته 
می‌شود. تبصره 1 - سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، 
موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود ...«؛ ماده‌ 191 همين قانون: »چنانچه بازپرس، 
مطالعه و یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت 
کشف حقیقت منافی بداند یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور 
باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آن‌ها را صادر می‌کند. این قرار حضوری به 
متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. 

دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند«.
8. ماده 346 قانون آيين دادرسيك يفري مصوب )1392(: »در تمام امور کیفری، 
طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، 
حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است. تبصره - در غیر جرايم 
موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل 

به دادگاه معرفی کنند«.
9. ماده 385 قانون آيين دادرسيك يفري مصوب )1392(: »هر یک از طرفین می‌تواند 
حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از 

تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود«.
10. باید توجه داشت که تعهدات بین‌المللی در صورتی در حکم قانون تلقی می‌شود 
که به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌رسیده باشد. در خصوص وکالت کردن وکلای 
دارای تابعیت خارجی در سایر دادگاه‌ها نیز منعی وجود ندارد و قانون در این خصوص 

ساکت است.
11. ماده‌ 105 قانون مجازات اسلامی ‌)1392( مرور زمان تعقیب عبارت است از: 
»مرور زمان، در صورتی تعقیب جرايم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع 
جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا 
انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف- جرايم تعزیری 
درجه یک تا سه با انقضای پانزده ‌سال؛ ب- جرايم تعزیری درجه چهار با انقضای ده‌ 
سال؛ پ- جرايم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت‌ سال؛ ت- جرايم تعزیری درجه 
شش با انقضای پنج ‌سال؛ ث- جرايم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه ‌سال«.
12. ماده‌ 106 همين قانون: »در جرايم تعزیری قابل‌گذشت هرگاه متضرر از جرم 
در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری او 
ساقط می‌شود مگر این‌که تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به 
شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه 
متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح 
شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد«.
13. ماده 107 همين قانون: »مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف 

می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است: ...«.
14. لازم به ذکر است ماده 105 شامل نیروهای مسلح وظیفه و کادر می‌گردد.

15. ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص موارد اخراج از خدمت 
کارکنان پایور و نیروهای مسلح چنین مقرر داشته است: »اعضای ثابت نیروهای 
مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها در جرایم عمدی به مجازات‌های زیر 
محکوم می‌شوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج‌ می‌گردند: الف - محکومیت 
یا محکومیت‌های )‌در صورت تعدد( به حبس غیر تعلیقی زائد بر‌ پنج سال؛ ب - 
محکومیت به حدود؛ ج - محکومیت به سبب ارتکاب جرايم علیه امنیت داخلی و 

خارجی کشور؛ د - محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو«.

16. ماده 142 قانون آيين دادرسيك يفري )1290(: »در صورتی که یکی از شهود 
تحقیق یا مطلعین از تابعین نظامی ‌باشد باید احضار او را لااقل در مدت بیست و چهار 
ساعت قبل از زمان ‌تحقیق و محاکمه از رئیس آن دسته که شخص مزبور در آنجا 
مستخدم است بخواهند و رئیس نظامی ‌مکلف است که شخص احضار شده را در 

موقع به ‌عدلیه بفرستد«.
17. ماده 224 قانون آيين دادرسيك يفري )1290( در خصوص احضار شهود نظامی: 
»مطلعین یا شهود تحقیق را اگر طرفین خودشان نیاورده‌اند توسط محکمه احضار 
می‌شوند شهودی که از تابعین نظامی ‌هستند باید توسط‌ رؤسای دسته‌هایی که در 
آنجا مشغول خدمت‌اند احضار شوند و هرگاه رؤسا تصدیق دهند که به واسطه خدمت 

نظامی ‌نمی‌توانند حاضر شوند در محل خدمت شهادت آنان اخذ می‌شود«.
18. ماده‌ 615 قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1393: »احضار 
متهمان نظامی ‌و متهمان وزارت اطلاعات‌ از طریق فرمانده یا مسئول مافوق انجام 
می‌گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی ‌که به متهم در یگان مربوطه دسترسی 
نباشد، احضار از محل اقامت صورت می‌گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسئول 
مافوق می‌رسد. تبصره۱- نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح 

براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد«.
19. ماده ‌617 همين قانون: »درصورتی‌که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح 
نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا 
موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، 

درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی‌شود«.
20. ماده‌ 205 قانون آيين دادرسيك يفري مصوب 1392: »در صورتی که شاهد یا 
مطلع از نیروهای مسلح باشد باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا 
جلسه محاکمه، از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف 

است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع بفرستد«.
تشکیل  هنگام  نظامی ‌تا  نظر  تجدید  و  یک  نظامی‌  نظامی ‌دو،  »دادگاه‌های   .21
دادگاه‌های نظامی‌ زمان جنگ حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به 

جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می‌کنند«.
22. »ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه‌های نظامی ‌زمان جنگ به 
ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاه‌های نظامی است مگر آن‌که در این قانون به نحو 

دیگری مقرر شود«.
23. »به کلیه جرايم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال 
و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام 
ایجاد  این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت  موضوع 

می‌شود نگهداری می‌شوند...«.
24. »به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی‌ ایران 
مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را 
دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه 

از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود«.
فهرست منابع:

و  ایران  نیروهای مسلح  مجازات‌های  و  به جرایم  نگاهی  عباس،  تدین،   -1
فرانسه، تهران: خرسندی، 1390.

جرایم  در  )افتراقی(  اختصاصی  کیفری  دادرسی  آیین  بهروز،  جوانمرد،   -2
سازمان یافته فراملی تهران، تهران: جاودانه، 1393.

3- -----------، آیین دادرسی کیفری، تهران: جاودانه، چاپ دوم،1394.
4- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های 

حقوقی شهردانش، 1387.
5- مصدق، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران: جنگل، چاپ پنجم، 1394.

6- -----------، نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تهران: نشر 
27جنگل، 1394.
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فرزاد حاتم‌زاده، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسي
چکیده

در قرائت دینی با پیش‌فرضی انسان‌دوستانه، فعل انسان از ذات او جدا تلقی شده و بر این اساس، با توجيه رفتار 
در  گرفت.  نادیده  مجرمانه  رفتار  ارتكاب  علت  به  است  انسان  وجود  لازمه  که  را  ذاتی  کرامت  نمی‌توان  مجرمانه 
پرتو جرم‌شناسی و سیاست جنایی امنیتی با بینشی محافظه‌کارانه و به بهانه تأمین امنیت، نوعی »انسان‌زدایی« 
مدیریت سیستمی جایگزین  فایده‌گرایانه،  رویکرد  این  در  است.  گرفته  کیفری شکل  فرایند  از  »اخلاق‌زدایی«  و 
رویکرد حق‌مدار شده و »اصلاح مستمر« جای خود را به »کنترل مستمر« داده است. با وجود این، »حق بر امنیت« با 
»حق بر تأمین« در تعارض قرار گرفته است. اين مقاله ضمن تبيين اين تعارض، نتيجه مي‌گيردك ه با حفظ قرائت و 
پیش‌فرض انسان‌دوستانه دینی و عبور دادن یافته‌های جرم‌شناسی و سیاست جنایی از صافی و سنجه حقوق بشر، 

می‌توان این تعارض را رفع کرد و جرم‌شناسی هنجارمندي ا نورماتیو را محقق ساخت.
واژگان کلیدی: کرامت انسانی، جرم‌شناسی امنیتی، جرم‌شناسی هنجارمند، عوام‌گرایی کیفری

کرامت انسانی در پرتو جرم‌شناسی و سیاست جنایی امنیتی

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱35، سال بیس
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درآمد
در دهه هشـتاد میلادی مجـموعه‌ای از 
دلایل اقتصـادی، اجـتماعی و سـیاسی 
زمینـه عدول از مدل اصلاح و درمان را 
در غرب فراهم نمود و تغییر پارادایم در 
حوزه‌های جرم‌شناسی و سیاست جنایی 
شکل گرفت. در این دوره زمانی به جای 
در  تلاش  و  مجرم  با  هم‌دردی  احساس 
جهت اصلاح و بازسازگاری او، سخن از 
»توده‌هـای شـرور« به میان آمد. به تبع 
توسـط  کـه  ریسک‌مدار  تئوری جـامعه 
اولـریش بـک ارائه شـد، مـدل عدالـت 
سنجشی یا مدیـریت ریسک جـرم پا به 
عرصـه وجـود گذاشـت. موریـس کوسن 
درمـان«)۱(  و  اصـلاح  صـفر  »اثر  نظریه 
این  با  مارتینسـون  و  نمـود  مطـرح  را 
 )۲( نیست«  مؤثر  چـیز  »هیچ  کـه  بیان 
با بی‌فـایده کـردن دفاعـیات تد پالمـر، 
به حیـات مدل اصـلاح و درمـان پایان 
از  عبور  تحولات شاهد  این  تبع  به  داد. 
حقوق  به  شـهروند‌مدار  کیفری  حقـوق 
واژگان و  کیـفری دشمن‌مـدار و خلـق 
مفاهیمی جـدید با بار امنیتی در حوزه 
جرم‌شناسی و سیاست جنـایی هستیم. 
واژگان و مفاهیـمی که بوی »داروینیسم 
اجتماعی« و نگاه هابزی به طبیعت بشر 
از آن‌هـا به مشـام می‌رسـد.)۳( کـرامت 
انسانی به عنوان یک ارزش و یک اصل 
بنیادین، افزون بر تجلی در قانون اساسی 
کشورهـا، جـایگاه فهیمی در قـریب بـه 
بیست سند جهانی و پنج سند منطقه‌ای 
دارد و از این اسناد برمی‌آید که »کرامت 
انسانی« سنگ زیربنای ساختمان عظیم 

حقوق بشر است.
فرض بر این است که به تبع امنیتی شدن 
جـرم‌شناسی و سیاست جـنایی، کرامت 
انسانی)۴( نادیده گرفتـه شـده اسـت. در 
این مقالـه به روش کتابخانه‌ای و تحلیل 
محتوا به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات، 

برآنیم تا پیـش‌فهم‌هـا و پـیش‌فرض‌هـا 
در خصوص کرامت انسانی، جرم‌شناسی 
و سیاست جنایی امنیتی را ارائه داده و به 
این پرسش‌ها پاسخ دهیم که چهارچوب 
ایـن  و جهـان‌بینـی پشـتیبـان  نظـری 
پیش‌فرض‌هـا کدام اسـت و فراورده‌های 
آن چه تأثیری بر کرامت انسانی به جای 
مبانـی  راسـتا،  این  در  اسـت.  گذاشـته 
انسـانی،  کرامت  به  رویکرد‌هـا  و  نظری 
امنیـتی، سیاسـت جنایی  جرم‌شنـاسی 
امنیتی و جلوه‌های آن در سنجه حقوق 

بشر مورد بحث قرار می‌گیرد.
1- مبانـی نظـری و رویکردهـا به 

کرامت انسانی
در سنت فلسفی غرب دو دیدگاه عمده 
در خصـوص سرشت انسان وجود دارد. 
هابز  توماس  به  متعلق  سنـت  نخـست، 
)سنت هـابزی( و دوم، سنت متعلق به 
جان لاک )سنت لاکی(. در سنت فلسفی 
هابز انسان ذاتاً شریر و در حالت طبیعی 
»انسان گرگ انسان« است و لذا نیازمند 
از  پیش‌فرض،  این  با  کنترل می‌باشد.)۴( 
کیفری  عدالت  نظام  دخالت  نظر  نقطه 
در ارتباط با حقوق شهروندی و کرامت 
انسانی سنت هابزی »تحدیدی« و دولت 
و نظام عدالت کیفری »حداکثری« است. 
در مقابل جان لاک بر این باور است که 
انسان آزاد اسـت و به طور طبیعی هم 
به آزادی تمایل دارد و حکومت نه برای 
کنترل وحوش، بلکه برای حل تزاحمات 
ناشی از اعمال آزادی‌ها ایجاد شده است. 
در سـنت لاک، دخـالت نظام عـدالـت 
کیـفری »تضـمینی« اسـت. حکـمرانی 
»بر« مردم اسـت و در مقـابل لاک ایده 
حـکمرانی »برای« مردم را ارائه می‌دهد. 
استویکس)۵( اولـین بار بین این نظـریه 
از  و  هستند  عاقـل  افرادی  انسان‌ها  که 
این‌رو باید حـرمت آن‌هـا حفـظ شـود و 
مفهوم وجود نظامی مشتمل بر قواعدی 

ارتباط  انسانی  طبیعت  یا  جهـان‌شمول 
برقرار کرد )علامه، 1389: 146(. نظرات 
استویکس بعدهـا در چـارچوب نظـریه 
بر  و  یافـت  توسعـه  »حقـوق طـبیعی« 
ایمانوئل کانت که فلسفه‌اش با استقلال 
فـردی، آزادی و کرامـت انسانی مرتبط 
است تأثیر گذاشـته اسـت. کانت معتقد 
است که انسان و هر ذات خردمند دیگر، 
و  به حساب می‌آید  به خود هدف  خود 
پنداشته شود، بخشی  انسان وسیله  اگر 
از طبیعت او نادیده گرفته می‌شود.)۶( از 
و  انسانی، حیثیت  کرامت  کانت  دیدگاه 
ارزشی است که تمام انسان‌ها به جهت 
استقلال ذاتی و توانایی اخلاقی که دارند 
به طور ذاتی و یکسان از آن برخوردارند 

)رحیمی‌نژاد،1382: 29(.)۷(
بـه  قـائل  اسلامی  متفکـران  از  برخـی 
ارزشـی  و  ذاتـی  بـه  کـرامـت  تفکـیک 
)اکتسابی( و انسانی شده و ارزش نهایی 
و غایی انسان را منوط به کرامت ارزشی 
و اکتسابی او دانسته‌ و معتقدند کرامت 
ذاتی انسان تا زمانی است که انسان به 
اختیار خود علیه خود و دیگران مرتکب 
جـرم و جنایت نشـود و با ارتکاب جرم 
و جـنایت کرامـت ذاتـی او زیـر سـؤال 
تبریزی،1370: 279(.  )جعفری  می‌رود 
زیرا  تناقض مواجه است؛  با  این دیدگاه 
وضع  قابل  شئ  ذات  منطقی،  لحاظ  به 
و قابل سلب نیسـت؛ در نتیجـه آن‌چـه 
با جـرم و جنایت سلب می‌شود، کرامت 
اکتسابی و ارزشی است و نه کرامت ذاتی 

)رحیمی‌نژاد، 1382: 29(.
در تفکر وحیانی، کرامت انسانی یک امر 
ریشه  که  است  اصیل  و  هستی‌شناختی 
در ذات خلـقت بشـری دارد. از آیه 29 
سـوره حجر)۸( استفاده می‌شود که خدای 
انسان با او نوعی پیوستگی و ارتباط دارد 
اسـت  ارتباط و خویشـاوندی  و همـین 
29که مبـانی هسـتی‌شناختی و متافیزیکی 
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کرامت انسانی را در جامعه بشری و یک 
حکومت دینی تبیین می‌کند. در عرفان 
اسلامی آمـده اسـت کـه: خداوند نشئه 
انسانی را در کمال خود جسماً و روحاً و 
نفساً مطابق صورت خود آفریده است )به 

نقل از: فیض، 1382: 48(.
بشری  بنیادین  دو حق  امنیت  و  آزادی 
است که تحقق آن‌ها لازمه تحقق صلح، 
در  است.  بشری  کرامت  و حفظ  عدالت 
بسامد آزادی و امنیت، دخالت‌های نظام 
لبه«  دو  »تیغ  مانند  به  کیفری  عدالت 
اسـت کـه پتانسیل فرصـت و تهدید را 
هـم‌زمان دارد؛ ما هـم به حضور حقوق 
کیـفری و نـظام کیـفری در حمـایت از 
حقـوق شهـروندی نیاز داریـم و هـم از 
حقوق کیفری در تهدید و نقض حقوق 
باید یک  لذا  نگران هستیم؛  شهـروندی 
تعادل دقیق و متفکرانه انجام شود )سید 

فاطمی، 1386: 41(.
2- جرم‌شناسی امنیتی و جلوه‌های 

آن
اسـت  بشر  بنیـادین  از حقـوق  امنیـت 
دولت‌ها  ذاتی  وظایف  از  آن  تأمین  کـه 
نـام  بـه  دولـت‌هـا  می‌شـود.  محسـوب 
اقدام  شهروندان  امنیت  تأمیـن  برای  و 
به جرم‌انگاری رفتارهـای ناقـض امنیت 
می‌کنند. در حوزه جرم‌شناسی و سیاست 
جنایی از امنیتی شدن این مقولات سخن 
جرم‌شناسی  اساساً  است.  آمده  میان  به 
دانـش تبییـن و کنتـرل پدیده جـنایی 
است. جرم‌شناسی امنیتی که با مسامحه 
عنوان جـرم‌شناسی را به آن می‌دهیم و 
به نوعی در برابر »جرم‌شناسی نورماتیو 
یا هنجارمند« قرار می‌گیرد، جرم‌شناسی 
و  راهکارها  دادن  عبور  یعنی  هنجارمند 
یافته‌هـای جرم‌شناسی از سنجـه حقوق 
در  آن‌هـا  کـردن  وارد  منظـور  به  بشـر 
حقـوق کیفری؛ اما جرم‌شناسی امنیتی 
علـم  مارتی،  دلماس  خانم  تعـبیر  به  یا 

)راهـبردی(  استـراتژیک  علم  یا  پلیـس 
یـا جـرم‌شنـاسی خـطر، یـک گـروه از 
مجـرمان یا جرایم را به این اعـتبار که 
دشمن جـامعه یا خطرناک ‌اند، برجسته 
رویکرد  و  مقـررات کیـفری  و مشـمول 
خاصی در جرم‌شناسی می‌کند. تقابل دو 
جرم‌شناسی نورماتیو و امنیتی حکایت از 
تقابل بین حق فرد بر »امنیت« در مقابل 
مجـرمان و حق فرد بر داشتن »تأمین« 
در مقـابل عوامـل و نمادهـای پلیسی - 
قضـایی دارد )نجفی ابرند‌آبادی، 1392-
1391: 23(. گفـتمان جدید جرم‌شناسی 
عنوان  تحت  دوگانه  مضـامینی  حـاوی 
کلی »جرم‌شناسی راست جـدید« است 
که به دو بخش جـرم‌شناسی »خودی« و 
جرم‌شناسی »دیگری« تقسیم می‌شود.

2-1 - جـرم‌شناسی راست نو)۹(
از مشخصه‌ دهه‌های شصت و هفتاد قرن 
بیستم میلادی، تغییرات سریع اجتماعی 
اسـت  فعالیت‌هـای سیـاسی  تشـدید  و 
که موجـب ظـهور نظـرات تند رادیکالی 
در علوم اجـتماعی و جـرم‌شناسی شـد. 
جرم  کنترل  جـدید  فرهـنگ  متعـاقب 
نیز  جرم‌شناسی  اجـتماعی  تغـییرات  و 
به سـوی نوعی واقع‌گـرایی پیش رفـت. 

متعـاقب سیاست‌زدگی جرم و استفـاده 
راسـت  جنـاح  ایـدئولـوژیـک  و  ابزاری 
سیـاسی با جهـان‌بینی محـافظ‌کاری از 
آن نوعی جرم‌شناسی متـولد شد که به 
دلیل استفاده ابزاری و ایدئولوژیک جناح 
راست  جـرم‌شناسی  به  سیاسی  راسـت 

جدید مشهور گردید.
این  بر  جدید  واقع‌گرایانه  جرم‌شناسی 
مجرمان  که  اسـت  اسـتوار  پیـش‌فرض 
کـه  هسـتند  حـقـیر  و  پسـت  افـرادی 
استحقـاق هـم‌دردی و دلسوزی ندارنـد 
در  جامـعه  بر  مثبـتی  اثـر  مجـازات  و 
افراد دارد. نظـریه پشتیبان  این  مقـابل 
این مضـامین در جـرم‌شناسی »نظـریه 
هیرشی  اجتماعی«  تعهـدات  یا  کنترل 
است. هیرشی انسان را ذاتاً هنجار‌شکن 
می‌داند و از نظر وی پیوندها و علقه‌های 
هر شخص شامل وابستگی، تعهد، درگیر 
و  افراد  با  احترام  و  اعتقاد  و  باور  شدن، 
کننده  کنترل  نقش  پیرامونش،  محیط 
گاتفردسن  بعدهـا  دارد.  جـرم  تر ك در 
و  دادند  ارائه  جـدید  نسـخه  هیرشی  و 
بر »خـود‌انتظامی« و خـویشتن‌داری به 
عنوان عامل کنترل تأکید نمودند. از نظر 
درجه  که  هستند  کسانی  مجرمان  آنان 
خودکنترلی ضعیفی دارند و مجرم فردی 
نماینده  و  بسیـار  منفی  خصوصـیات  با 

طبقه فرودست جامعه است.
جـرم‌شناسی راسـتِ جـدید بر دو نکته 
دادن  قـرار  نـخسـت،  می‌کـند:  تأکـید 
مسئـولیت جـرایم بـه طـور مـستقیـم 
اهمیت  به  اذعـان  دوم،  و  اشخـاص؛  بر 
نو  مجازات‌ها. نظریه جرم‌شناسی راست 
دارای دو بعد اسـت: جنبه ایدئولوژیک و 
توده‌گرایانه که با روند سیاسی در تعامل 
اسـت؛ و دیگری بعُد آکادمیک و علـمی 
که با فعـالیت‌هـای جـرم‌شناسی مرتبط 
.)113-112  :1392 )طاهری،  می‌شود 

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
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2-2- جرم‌شناسی خودی و غیرخودی
به موازات دوگانه شدن سیاست کیفری، 
جـرم‌شناسی نیز گونه‌هـای جـدیدی را
تجـربه کـرده اسـت. سیاسـت کـیفری 
عوام‌گرا جامعه را به دو گروه خودی)۱۰( 
و دیگری)۱۱( تقسـیم می‌کند. در گـروه 
مطیع  شـده)۱۲(و  تربیـت  افراد  خـودی، 
قـرار  اخـلاقی)۱۴(  اکثـریت  قـانون)۱۳(و 
می‌گیرند. گروه دیگر متشکل از گروه‌های 
خطـرناکی هسـتند که باید شناسـایی، 
قرنطـینه، طرد و خنثی شوند  کنتـرل، 

)مقدسی و فرجی‌ها، 1392: 150(.
در جرم‌شناسی  گارلند  دیوید  عقیده  به 
از متفـاوت  فـردی  نه  مجـرم  خـودی، 
انسـانی  بلکـه  جـامعه،  اعضـای  دیگـر 
دیگران  مشـابه  و  منطقـی  و  متعـارف 
اسـت. جرم‌شناسی خودی در چارچوب 
عقـلانی  »انتخـاب  چـون  نظریه‌هـایی 
فعـالیـت  و  زنـدگی  »سبـک  جـرم«، 
روزمـره« کوهـن و فلسن و »پیشگیری 
از می‌گـنجد.  کـلارک  موقـعیت‌مـدار« 
چشـم‌انداز جـرم‌شـناسی غیـر خـودی، 
برخی از مجرمان طبیعی نیستند؛ شرور، 
پسـت، خطـرناک و متفـاوت از دیگران 
هستند )پاک‌نهاد، 1388: 118 - 119(. 
جرم‌شناسی دیگران خطـرناک، در واقع 
پـژواک جـرم‌شناسانه سیـاست‌هـای نو 
محافظ‌کارانه اسـت و استراتژی آن برای 
کنترل جرم، ناتوان‌سازی گزینشی است.
با توجه به آن‌چه بیان شد، جرم‌شناسی 
و  و جـرم‌شـناسـی خـودی  نـو  راسـت 
و مبانی  لحاظ پیش‌فرض  به  غیرخودی 
ارتباط  امنیتی  جرم‌شـناسی  با  نظـری 
وثیق دارد و تجلـی و برآمد جرم‌شناسی 

امنیتی به حساب می‌آید.
۳- سیاسـت جنـایـی امنیتـی و 

جلوه‌های آن
فـوئرباخ سیـاست جـنایی را مجـموعـه 
شیوه‌هـای سرکوبگرانه‌ای تعـریف کرده 

کـه دولت با استـفاده از آن علـیه جرم 
واکـنش نشـان می‌دهـد و بدین ترتیب 
مفهـوم مضـیقی از آن بـه دسـت داده 
اسـت )لازرژ، 1382: 11(. خـانم دلماس 
مـارتی که پرچم‌دار دیدگاه موسع نسبی 
در سیاست جنـایی به حسـاب می‌آید، 
سیاست جنـایی را مجـموعه روش‌هـایی 
می‌دانـد کـه هیئـت )پیکر( اجـتماع با 
استفاده از آن‌ها پاسخ به پدیده مجرمانه 

را سامان می‌بخشد )همان: 15(.

با ذکـر این مقـدمه، گـونه‌هـای خـاص 
از سیـاست جنـایی امـنیتی بررسـی تـا 
مشخـص شود که در پرتو این راهبردها 
کرامـت انسانی به چـه سرنوشتی مبتلا 

می‌گـردد.
3-1- سیاست جنایی ریسک‌مدار

در طول تاریخ رویکردهـا به کیفر جزر و 
مدهای زیادی داشته است و به تبع آن 
کارکردهـای متفاوتی از جمله سزادهی، 
بازدارندگی، توان‌گیری )طرد( و اصلاح و 
درمان برای مجازات توجیه شده است. با 
شروع عصر روشنگری، دیدگاه بزهکار بد 
یا پلید رو به افول نهـاد و »مجرم بیمار و 
متفاوت با دیگران« فرض و بنا بر درمان 

و اصـلاح همـراه با نرمـش و مهـربانـی 
با او گـذاشته شد؛ اما دیری نپاییـد که 
انتقـادات شـروع شـد و از دهـه هفتاد 
به بعـد، تحولات فکـری و عملی دوباره 
تشدید و کنترل جرم را توصیه نمود. در 
آمریکا این نهضت تحت عنوان »عدالت 
سنجـشی یا آمـاری« و همـتای انگلیسی 
آن تحت عنوان »راهبرد کیفری دوگانه« 
شکل گرفت و به سایر نقاط جهان صادر 
شـد. با افـول دولت رفاه)۱۵( در دهه‌های 
هفتـاد و هشـتاد قرن بیسـتم، نگـرش 
نسبـت به اقشـار فرودسـت تغـییر کـرد 
و نگاه حمایتی و اصـلاح و درمان جای 
خود را به رهیافت‌های نظارت‌محور داد و 
مفهوم تاریخی »مجرم خطرناک« مجدداً 
احیا شد. این تغییر و تحول را »جنبش 

بازگشت به کیفر« نام نهادند.
منطق رویکرد جدید این است که دستگاه 
بر  و  شناسایی  را  گروه  این  باید  عدالت 
آن‌ها متمرکز شود که بودجه و امکانات 
محـدود را در جـهت ارتقـای کارآمـدی 
و اثربخشی سیستم هزینه نماید. منطق 
این رهیـافت‌هـا منطـق بیمه‌ای اسـت. 
همـان‌طور که در بیمه اموال و اشخاص 
گـروه  بـه  گروه‌هـا  تقسـیم  از  صحـبت 
کـم‌ریسک، ریسک متوسـط و پرریسک 
اسـت، در اینجـا نیز شـاهد شکل‌گیری 
و  هستیم  دوگانه  کیفری  راهبرد  یک 
پرریسک)۱۶(و  دسته  دو  به  بزهکاران 
کم‌ریسـک)۱۷(طـبقه‌بندی می‌شـوند. در 
از  امنیت اجتماعی  این رویکـرد ضریب 
است  مطرح  گزینشی  توان‌گیری  طریق 
احیاء  تاریخی حالت خطرناک  مفهوم  و 
می‌شود. با این تفاوت که بازخوانی صبغه 
فردی حالت خطرناک کم‌رنگ و بر ابعاد 
گروهـی و جمـعی آن تأکـید مـی‌شـود. 
در کـنار مدیریت کـیفری ریسک جرم، 
شاهد شکل‌گیری مدیریـت غیـر کیفری 
31ریسک جرم هستیم و ابزار این رهیافت، 
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آن  تکـنیک‌هـای  و  پیشـگیری وضـعی 
ارتقای  آماج جرم،  تقـویت  راستـای  در 
سطـح نظارت اجتماعی و رسمی اسـت 

)پاک‌نهاد، 1388: 19(.
در دیدگاه مدیریتـی نوین به تبعیت از 
و  طبیعی  امری  جرم  دورکـیم،  دیدگاه 
ذاتی اجتماع است و بنابراین صحبت از 
ریشه‌کن کردن آن نیست، بلکه از تقلیل 
قابل  در حد  آن  کنترل  و  شمـار جـرم 

تحمل سخن می‌رود.
3-1-1- مک‌دونالیزه کردن عدالت 

کیفری
مک‌دونالیزه شدن یا مک‌دونالدی کردن 
عدالـت کیـفری تعـبیری از مجـموعـه 
تحولات عـدالت کیفری زمینی است که 
عناصـر اصلی آن عبارت است از کارایی، 
پیـش‌بینی،  قابلـیت  محـاسبه،  قابلـیت 

کنترل و غیر عقلانی بودن منطقی.
جامعه‌شـناس  ریتـرز  جـرج  دیـدگاه  از 
آمـریکایی مک‌دونالـدی کـردن فراینـد 
اداری است که در آن اصول رستوران‌های 
فسـت‌فود که در حال تسخیر جنبه‌های 
دیگر  به  آمریکایی  جـامعه  از  گوناگون 
اعمال می‌شـود )به  نقاط جـهان اسـت 
نقـل از: غـلامی و بابایی، 1389: 155(. 
اساس نظریه مک‌دونالدی شدن عدالت، 
عقلانیت صـوری است کـه ماکـس وبر 
مطرح می‌کند. عقلانیت صوری مستلزم 
چون  ساختارهـایی  روزافـزون  اهـمیت 
دیوان‌سالاری اسـت کـه انسـان را وادار 
می‌سـازد در گزینـش وسـایل دستیابی 
به هدف‌هـا عقلانی عمـل کند. در اینجا 
محدودیت‌های ذاتی وجـود دارد که وبر 
از آن‌ها تحت عنوان »قفس آهنین« یاد 
می‌کند و در نهایت منجر به انسان‌زدایی 
می‌شـود. ریتـرز عنـوان »نامعقول بودن 
منطـقی« را برای بسیاری از جنبه‌هـای 
منفی مک‌دونالیزه شـدن به کار می‌برد. 
اتهـام،  معـامله  سـه‌ضـربه‌ای،  گفتـمان 

برنـامه‌هـای  و  معـین  محکـومیت‌هـای 
برای کنترل مأموران، موالید  کمپستات 
کـیفری  عـدالـت  شـدن  مـک‌دونالـیزه 
است.)۱۸( در گفتمان سه‌ضربه‌ای، کارایی 
به معنای دستیابی به حداکثر ناتوان‌سازی 
است.  خطرناک  مرتکبین  برای  ممکن 
»رهـنمود تعـیین مجازات مینسوتا«)۱۹( 
نمونه‌ای از مجازات قابل محاسبه است. 
میزان  جدول  این  به  مراجـعه  با  قاضی 
مجـازات هـر فرد را استخـراج می‌کـند. 
نقش قاضی در اینجـا از موزّع عدالت به 
مقسـم خودکار تقلیل می‌یابد و عدالت 
و زیمرینگ  می‌نمـاید.  رخ  کامپیـوتری 
را  مجازات  تعـیین  شیوه  این  هاوکـینز 
»سبک مکانیکی« نامیـده‌اند )پاک‌نهاد، 

.)100 ،1387

در گفـتمان سه‌ضربه‌ای نیز این واقعیت 
که به موجـب آن مدت مجازات مجرمین 
ارتقاء  شاخص  یافته،  افزایش  خطرناک 
از  ترس  متعاقب  است.  کیفری  عدالـت 
جرم و بی‌اعتمادی به بازپروری به عنوان 
هدف اصلاحی و انتقاد از آزادی مشروط 
برابر جرم، صحبت  در  قضات  مدارای  و 
از محـکومیت معـین پیـش‌بینـی شـد. 
همراه  به  را  امید  این  معین  محکومیت 
داشـت که حـداقل می‌تواند مجرمان را 
برای مدت معـین و طولانی از خیابان‌ها 
جمع کند. قوانین سه‌ضربه‌ای با محدود 
فردی  اصل  قضـایی،  اختیارات  ساختن 

و  جرم  تناسب  اصل  و  مجـازات  کردن 
از  را  است  عدالت  اقتضای  که  مجازات 
در  که  است  گزارش شده  می‌برد.  میان 
سال 1994 میلادی در کالیفرنیا فردی 
بابت قاپـیدن یک تکه پنیر از دست  از 
یک نوجوان به سی سال حـبس محکوم 
شـد. قوانیـن سـه‌ضـربه‌ای بـه صـورت 
انحصـاری ناظـر به جـرایم خیـابانـی و 
جرایم طـبقه فرودست و یقه آبی است 
و از یقـه سفیدهـا غافل اسـت و آن را 
شکل جـدیدی از هلوکاست دانستـه‌اند 

)پاک‌نهاد، 1388: 114(.
منـطـق  در  کـه  مـی‌‌شـود  مـلاحـظه 
نظم  مک‌دونالیزه کردن عدالت کیفری، 
بر  ابزاری  ارزش‌های  عنوان  به  قانون  و 
دیگر ایده‌آل‌های جایگزین چون عدالت 
توسل  می‌شود.  داده  ترجیح  آزادی  و 
رعایت  عدم  و  گزینشی  ناتوان‌سازی  به 
تناسب  قبیل  از  بشری  حقـوق  موازین 
از  انسان‌زدایی  جرم و مجـازات، موجب 
عدالت  تقلیل کیفیت  و  کیـفری  فرایند 

اجتماعی است.
3-1-2- عـدالـت سنـجشـی؛)20(

مدیریت آماری ریسک جرم
اصـطلاح عدالـت سنجشی کـه فیلـی و 
سیمون در سال 1994 میلادی در مقاله 
دوم خود به جای کیفرشناسی نوین به 
نه  و  اسـت  کـیفر‌شناسی  نه  بردند،  کار 
جرم‌شناسی؛ بلکه این اصطلاح مربوط به 

حوزه سیاست جنایی است.
با  تنگاتنگی  ارتباط  سنجـشی  عدالـت 
جـرم‌شناسی نوین )ریسک‌محـور( دارد، 
و یک شاخه  نبـوده  ولی جـرم‌شـناسی 
کـه  سیسـتم‌هـاست  نظـریه  کاربـردی 
از  مؤثر،  مداخـلات  استراتژی  جـای  به 
افزایش امنیت عمومی از طریق مدیریت 
توده‌ها سخن می‌گوید. عدالت سنجشی 
نه  نه در مـورد مجازات کردن اسـت و 
درباره اصلاح و درمان فرد؛ بلکه در مورد 

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
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شناسایی و مدیریت گروه‌هـای سرکش 
بلکه  نیست،  محو جرم  آن  است؛ هدف 
از طریق نظام  قابل تحمـل ساختن آن 
بخشی است. در رهیافت مدیریت ریسک 
اخلاق‌زدایی  و  انسان‌زدایی  نوعی  جرم، 
نگاه  و  گرفته  شکل  کیفری  فرایند  از 
مدیریت سیستمی جایگزین رویکردهای 
حق محور شده است )پاک‌نهاد، 1388: 
238(. طـی این گـذر، حفـظ و برقراری 
امنـیت به هـدف اصـلی کیفـر تبـدیل 
از  می‌شـود. در این رویکـرد بـا عـدول 
رویکرد علـت‌شناختی )اعم از ساختاری 
از  نگاهی دورکیمی  غـیر ساخـتاری(  و 
مفهوم جرم ارائه گردیده و جرم واقعه‌ای 
کاملاً طبیعی معـرفی شـده که بایستی 
مدیریت و کـنترل شود. این رویکـرد از 
عامل انسانی جرم غافل مانده و در مفهوم 
به  ایجاد می‌کند؛ مجرم  تغییر  نیز  جرم 
عنوان عضـوی از یک زیرمجموعه تلقی 
می‌شـود و سخن از ناتوان‌سازی و طرد 

اجتماعی آن‌هاست )همان: 22(.
جـرم  ریـسـک  آمـاری  مـدیریـت  در 
همچـنین تغـییر کارکردی تکنیک‌هـای 
کیـفری را شاهد هستیم. کارکرد زندان 
از »درمانـگاه مجـرمین« بـه »مـاشـین 
پاک‌سازی اجـتماعی« و وسیله‌ای برای 
پرریسـک  افـراد  و طـرد  خنـثی‌سـازی 
تبدیل شـده است و همگی پژواک واژه 
امنیت است. در چنین فضایی شخصیت 
و  رام‌نشدنی  موجودی  عنوان  به  مجرم 
تهدید‌کننده، مرزهای امنیتی جامعه زیر 
نابود  کیفری  عدالت  نظام  پای  و  دست 
می‌گردد و کرامت ذاتی او نادیده گرفته 

می‌شـود.
3-1-3-پیشگیری وضعی؛ مدیریت

غیر کیفری ریسک جرم
پیشگیری چنان‌کـه برخی جرم‌شناسان 
معنـای  در  بیشـتر  امـروزه  گفـته‌انـد، 

هشدار  و  آگاهي  یا  کردن  پیـش‌دستی 
دادن بـه کار می‌رود )رایجـیان اصـلی، 
کـاهـش  کـه  آنـجـا  1383: 125(. از 
تسهیل‌کننده  پیش‌جنایی  وضعیت‌های 
و شنـاسـایی  خـطر  افـزایـش  و  جـرم 
اصـلی  ضـلع  دو  بـزهـکار،  دستگـیری 
پیـش‌بیـنی  اسـت،  وضـعی  پیشگـیری 
مدیریت  پیشـگیری وضـعی همانند  در 
آماری ریسـک جرم نقش محـوری دارد. 

پیشـگیری وضـعی در دهه‌های هفتاد و 
هشتاد قرن بیستم میلادی به ابزار اصلی 
جـرم‌شنـاسی سـازمانی جـهت کنتـرل 
فرصت‌های جرم تبدیل گردید. ایراد‌های 
حقوقی، اقتصادی و جرم‌شناسی متعددی 
به پیشگیری وضعی وارد کرده‌اند که از 
مهم‌ترین آن‌ها، ترس از شکل‌گیری یک 
پدرمآبِ  دولت  یک  و  دژمنـش  جامعـه 
همیشـه ناظر اسـت که حـریم خصوصی 
را تهدید می‌کـند. در پیشگـیری وضعی 
به شکل افراطی و به دور از دغدغه‌های 
و  پلیسی  جامعـه‌ای  با  بشـری،  حقـوق 
محافظـت شده مواجـه هستیم و همـه 
بالقوه فرض می‌شوند  شهروندان مجـرم 

که نیازمند کنترل هستند.

3-2- سیاست کیفری عوام‌گرا
عوام‌گرایی کیفری از جلوه‌های سیاست 
کیفـری سخت‌گـیرانه)21( و قالبی اسـت 
کـه در نظام‌هـای سیاسی دارای مـدل 
شـکل  لیـبرال  دمـوکراسی  حکـومتی 
می‌گـیرد. عوام‌گـرایی خـود را مـدافـع 
توده‌هـا می‌داند و با اتحـاد واکنش‌های 
برای خود کسب مشهوریت  عامه‌پسـند 
می‌کند )طاهری؛ 1392: 134(. سیاست 
کیـفری عوام‌گرا »علـت‌محور« است نه 
»دلیل‌محور«. دلیل‌گـرایی و علت‌گرایی 
پدیدارهای  تبیین  در  متفاوت  شیوه  دو 
انسانی- اجـتماعی اسـت. علـت مؤثری 
نحـو  به  را  ناآگاه  موجـودی  کـه  اسـت 
صـد در صـد و لایتخلف به واکنشی وا 
آگاهانه  تصدیق  یک  دلیل  اما  می‌دارد؛ 
تا  است  شعور  با  و  عاقـل  فرد  ذهن  در 
عاقلانه وفق آن عمل کند. علتی یا غیر 
دلیلی بودن را هم‌ردیف جبری، عاطفی، 
تقلیدی  تعبدی،  ایدئولوژیک،  تبلیغاتی، 
و جزمی بیان کرده‌اند )سروش، 1380:

.)145 - 144
از  نمـادی  عوام‌گـرا  کـیفری  سیـاست 
علت‌محوری است. سخت‌گیری کیفری را 
می‌توان در دو چارچوب جداگانه بررسی 
و  آماری  داده‌های  بر  مبتنی  یکی  کرد: 
مطالعات جـرم‌شنـاسانه که دلـیل‌محور 
است؛ و دیگری سخت‌گیری غیر علمی و 
سیاست‌زده که »علت‌محور« است. قسم 
اخیر بازتاب جـرایم در رسـانه و مبتنی 
بر احساسات و هیجانات سیاسی است و 
این سیاست پاسخی فوری و مقطعی به 
معضل بزهکاری دارد. عوام‌گرایی کیفری 
بسیاری از ویژگی‌های یک ایدئولوژی را 
دارد و عامه‌پسندی و پاسخگویی به افکار 
عمومی با هدف کسب محبوبیت سیاسی 
از  انتخاباتی  مبارزات  و  آزادی  جلب  و 
عناصـر اصلی عوام‌گرایی اسـت. سیاست 
برابر  33کیفری سخـت‌گرایانه عـوام‌گرا در 
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برآمد
1- اندیشمندانی چون جان لاک، استویکس و کانت که اندیشه‌های آن‌ها زیربنای حقوق بشر قرار گرفته است، نگاه 
مثبتی به طبیعت و سرشت انسان داشته و بر نگاه ابزاری به انسان نهیب می‌زنند. در تفکر ناب اسلامی نیز انسان 

از جایگاه ویژه‌ای در آفرینش برخوردار است.
2- جرم‌شناسی و سیاست جنایی امنیتی مستظهر به جهان‌بینی محافظ‌کارانه از جنس پیش‌فرض‌های هابز در مورد 
سیرت و طبیعت بشر است. در این رویکرد با شئ پنداری و توده‌سازی افراد، نوعی انسان‌زدایی و اخلاق‌زدایی از 

مشـکل بزهکـاری برنامه‌هـای مقطـعی، 
بـه  را  تبلـیغاتی  و  نمایشی، عامـه‌پسند 
اقدامات مدلل و ریشه‌ای ترجیح می‌دهد 
و این در جـهت کسب مشروعیت کاذب 
با  عوام‌گرا  کـیفری  در سیـاست  اسـت. 
اتخـاذ تدابیری چـون »تسامح صفر«)22( 
به بهانه تأمین امنیت، حـق بر تأمین که 
برابر  در  شهروندان  حقوق  رعایت  همانا 
دستـگاه عدالـت کـیفری اسـت، نادیده 

گرفته می‌شود.
و  جرم‌شناسی  شـدن  امنیتی   -4
سیاست جنایی در سنجه حقوق بشر
تقابل جرم‌شناسی هنجارمند )نورماتیو( 
نوعی حکایت به  امنیتی  و جرم‌شناسی 
از تقـابـل بیـن »حـق فـرد بـر امنـیت 
در مقابل مجرمین« و »حق فرد بر داشتن 
نهـادهـای  تأمـین در مقـابل عوامـل و 
)نـجـفـي  دارد  قـضـایی«   - پـلیـسـی 
ابرندآبادی، 1392 -1391: 23(. جرم‌شناسی 
و  راهـکارهـا  دادن  عـبور  هـنجـارمنـد 
یافته‌هـای جرم‌شناسی از سنجـه حقوق 
بشـر برای وارد کردن آن‌هـا در حقـوق 
باید  کیـفری اسـت. اصـول حقوق بشر 
نام  به  باشد.  الهام‌بخش سیاست جنایی 
بنیادین  ارزش‌های  نباید  با جرم  مبارزه 
هنر  گـرفت.  نادیده  را  انسانی  کرامت  و 
یک حکومت مردم‌سالار در این است که 
امنیت و آزادی  میان ارزش‌هایی چـون 
تعـادل برقـرار کند. موازین حقوق بشر 
باید به عنوان یک فیلتر برای یافته‌های 

جرم‌شـناسی و سیـاست جـنایی مـورد 
نظـر قـرار گیـرد.

هـربرت پاکر از جـدال و گاه هم‌زیستی 
دادرسی  یا  کرامت  و  مـدل »عدالت  دو 
عـادلانه« و مـدل »کنتـرل جرم یا مدل 
کیفری« سخـن می‌گـوید. آنچـه امـروز 
بیش از پیـش در سطح سیاست جنایی 
مشاهده می‌شود، جدال مدل آزادی‌محور 
با مدل امنیت‌مدار است. اگرچه که حق 
بر امنیت لازمه زندگی و حیات اجتماعی 
بر  از حق  امروزه سـخن  اما  است؛  بشر 
تأمـین اسـت. حـق بر تأمـین »امـنیت 
حقـوقی - قضـایی« تضـمین امنیت از 
حقـوق و آزادی‌های فردی و جمعی در 
برابر تصمیم‌ها و اقدام‌های غیر قانونی و 
حالی  در  است؛  دولت  عوامل  خودکامه 
کـه حـق بر امنیـت، حمـایت کـنشـی
و واکنـشی از اشخـاص و امـوال در برابر 
جرایم است )نجفی ابرندآبادی، 1391: 19(.
بهـانـه  بـه  نمـی‌تـوان  ترتـیب  بدیـن 
آزادی‌هـای مشـروع  و  امنیـت، حقـوق 
را  مجـرم  و  متهـم  مظـنون،  قـانونی  و 

نادیده گـرفت.
معیـارهـای  لحـاظ  با  امنیـتی  رویکـرد 
مدیریتـی، از ملاحـظات حقـوق بشری 
فاصـله می‌گـیرد. مـدل عدالـت کیفری 
امنیتی، مدل  مطـلوب در جـرم‌شناسی 
کیفری یا مدل کنترل جرم است؛ نه مدل 
انسانی  دادرسی عادلانه؛ یعنی نگاه غیر 
رویکرد صرف امنیتی در خدمت تقویت 

زراد‌خـانه پلیسی- قضـایی؛ و لـذا نـگاه 
علت‌شناسانه ندارد. به تبـع این رویکرد، 
شاهد انسـان‌زدایی از حـقوق کیفری در 
پرتو رشـد فرهـنگ ترس و نگاه امنیتی 

بزهکار هـستیم.
از آفـات رویکـرد امـنیتی  برای پـرهیز 
باید  نورماتیو  جرم‌شـناسی  اساس  بر  و 
روشنگری‌هـای جـرم‌شنـاسی از صـافی 
حقـوق بشـر عبور داده شـود و اصـول 
جرم‌انگاری بر اساس موازین حقوق بشر 
بنا شـود. کرامت انسانی جزء لاینفک و 
لایتجزی وجود انسان است و با ارتکاب 
جرم زایل نمی‌شـود؛ این در حالی است 
نگاهی  با  مدیریتـی  و  امنیتی  نگاه  که 
هابزی و محـافظ‌کارانه به طبیعت بشر، 
شده  بزهـکار  بنیادین  حقـوق  متعرض 
است. در حقوق کیفری مدرن در سطح 
کنوانسیون  همچـون  بین‌المللی  اسناد 
سـازمان مـلل متحـد بـرای مبـارزه بـا
فـساد مـالی )مـریـدا( و کـنوانـسیـون 
فراملی  یافته  سازمان  جـرایم  با  مبارزه 
در  و همچنين  )پالرمو مصـوب 2003( 
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی روندا 
و یوگـسلاوی سـابق و دیـوان کـیفری 
بیـن‌المـللی دائمـی )رم(، دغـدغه‌هـای 
تضـمین امنیـت بر دغدغه‌هـای عدالـت 
پیشی گـرفته و پاره‌ای از اصـول مسلـم 
حقوق کیفری کلاسیک چون اصل برائت 
تعدیل شده و در شرایطی کنار گذاشته

 شده اسـت.
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پی‌نوشت‌ها:
1. Zero effect of treatment
2. Nothing works
از: سیاست جنایی ریسک‌مدار،  و مفاهیم عبارت‌ است  واژگان  این  از جمله   .3

عدالت محاسبه‌گر یا سنجشی، تسامح صفر، سه ضربه سپس اخراج و ...
4.Human dignity
5. Stoics

۶. در خصوص اندیشه‌های کانت بنگريد به: کورنر، 1367: 296 به بعد.
عقب‌ماندگان  و  دیوانگان  صغار،  مانند  افرادی  و  ندارد  جامعیت  تعریف  این   .۷

ذهنی که توانایی عقلانی و اخلاقی ندارند را شامل نمی‌شود.
۸. »و نفخت فیه من روحی«

۹. در این خصوص بنگريد به: نجفی ابرندآبادی، 1391: ديباچه.
10.self
11.other
12.Civilised
13.Law – obiding
14.Moral majority

۱۵. در این خصوص بنگريد به: زاهدی مازندرانی، 1379: 129 -162.
16. High risk /Exceptional / very serous / Choronic / Hard / 
Dangerous offeders.
17. Low risk / Ordinary / Run of the mill.

۱۸. جهت مطالعه بیشتر بنگريد به: غلامی و بابایی، 1389.
۱۹. در آمریکا کمیسیون تعیین مجازات مینسوتا جدولی تهیه نموده است که 
دارای ده نوع طبقه‌بندی در مورد جرایم و هفت نوع طبقه‌بندی در مورد سوابق 
کیفری است. ترکیب این دو منتهی به یک آرایه هفتاد خانه‌ای از اعداد می‌شود 

که در هر خانه مجازات پیش‌فرضی تعیین شده است.
20. Actuarial justice
21. Punitve Penal Policy
22. Zero tole rance

 فهرست منابع:
1- اسماعیل‌زاده، حسن، »جنبش‌های بازگشت به کیفر در سیاست جنایی 
کشورهای غربی: علل و جلوه‌ها«، مجله الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی 

رضوی، شماره 15 و 16، بهار و تابستان 1384.

2- پاک‌نهاد، امیر، سیاست جنایی ریسک‌مدار، تهران: میزان، چاپ نخست، 
.1388

3- جعفری تبریزی، محمدتقی، حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، 
تهران: دفتر خدمات حقوق بین‌الملل، چاپ نخست،1370.

قبال  در  کیفری سخت‌گیرانه  سیاست  صفر:  تسامح  بهروز،  جوانمرد،   -4
جرایم خرد، تهران: میزان، چاپ نخست، 1388.

چاپ  میزان،  تهران:  کیفری،  حقوق  راهبردی  اصول  غلام،  حیدرعلامه،   -5
نخست، 1389.

از  »رهیافتی نو به بنیان‌های نظری پیشگیری  6- رایجیان اصلی، مهرداد، 
جرم«، مجله حقوقی دادگستری، شماره 48 و 49، پاییز و زمستان 1383.

میزان،  تهران:  انسانی در حقوق کیفری،  کرامت  اسماعیل،  رحیمی‌نژاد،   -7
چاپ نخست، 1387.

تأمین  نشریه  رفاه،  دولت  افول  و  ظهور  محمد‌جواد،  مازندرانی،  زاهدی   -8
اجتماعی، شماره 6، 1379.

9- سروش، عبدالکریم، اخلاق خدایان، تهران: طرح نو، چاپ نخست، 1380.
از  فربه‌تر  کتاب:  ضمیمه  دلیل،  و  علت  باب  در  عبدالکریم،  سروش،   -10

ایدئولوژی، تهران: صراط: چاپ دهم، 1388.
چاپ  میزان،  تهران:  سخت‌گیرانه،  کیفری  سیاست  سمانه،  طاهری،   -11

نخست، 1392.
12- غلامی، حسین و بابایی، یوسف، »مک‌دونالدی کردن عدالت کیفری«، 

مجله حقوقی دادگستری، شماره 70، تابستان 1389.
13- فیض، رضا، »مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی«، مجله الهیات و حقوق 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال سوم، شماره 9 و 10، پاییز و زمستان 1382.
14- کورنر، اشتفان، فلسفه کانت، برگردان: عزت‌اله فولادوند، تهران: خوارزمی، 

.1367
15- لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، برگردان: علی‌حسین نجفی 

ابرند‌آبادی، تهران: میزان، چاپ نخست، 1382.
16- نجفی ابرند‌آبادی، علی‌حسین، از حق بر امنیت تا حق بر تأمین، دیباچه 
کتاب مدیریت انسان‌مدار ریسک جرم تألیف سودابه رضوانی، تهران: میزان، چاپ 

نخست، 1391.
17- نجفی ابرند‌آبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی )از جرم‌شناسی
انتقادی تا جرم‌شناسی امنیتی(، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم 

سال تحصیلی 92 - 1391.

فرایند کیفری شکل می‌گیرد، نگاه مدیریت سیستمی جایگزین رویکردهای حق‌مدار می‌شود و در پرتو مک‌دونالدی 
کردن عدالت کیفری، افراد به دو گروه خودی و بیگانه تقسیم و نوعی خط‌کشی در جامعه ایجاد می‌شود. راهبرد 
این قرائت امنیتی، صرف ناتوان‌سازی گزینشی است که با عبور از دولت اجتماعی به دولت اجتماعی امنیت‌محور، 
نظریه اصلاح مستمر جای خود را به کنترل مستمر می‌دهد. در این نگاه بسط افراطی سیاست‌های امنیت‌گرایی 

شکل می‌گیرد.
3- یک حکومت زمانی مردمی باقی می‌ماند که میان امنیت و دیگر ارزش‌های انسانی چون کرامت انسانی تعادل 
برقرار کند. موازین حقوق بشر باید به عنوان یک فیلتر برای یافته‌های جرم‌شناسی و سیاست جنایی مورد نظر 
قرار گیرد و با استمداد از جرم‌شناسی نورماتیو، یافته‌های جرم‌شناسی را با موازین حقوق بشر هماهنگ کرد. حق 

بر امنیت نمی‌تواند نافی حق بر تأمین امنیت حقوقی- قضایی شهروندان باشد.
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مهدی خسروی، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسي، معاون رئیس کل دادگستری استان زنجان
رضا دانش‌نیا، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان

چکیده
با تعدیل دیدگاه‌های حاکم بر عدالت کیفری کلاسیک، به تدريج این نظریه قوت گرفت که جرم بیش از آن‌که در تعرض 
به قانون جزا به عنوان مظهري از قدرت عمومی تلقی شود، تعرض واقعی به حقوق انسان‌هاست و بزه‌دیدگان متضرر 
اصلی جرم می‌باشند. در این دیدگاه، اساسی‌ترین هدف نظام عدالت کیفری، ترمیم و تصحیح خطا و جبران لطمات 
و صدمات افراد و التیام احساسات جریحه‌دار شده آن‌ها و اعاده آرامش و امنیت سلب‌شده و ترمیم روابط انسانی 
گسسته‌شده در میان افراد متأثر از جرم است. بدین جهت امروزه در اکثر نظام‌های عدالت کیفری، براي بزه‌دیده به 
عنوان متضرر از جرم حقوق متعددی پيش‌بيني شده است؛ حقوقی که تضمین‌کننده کرامت انسانی بزه‌دیده و رفتار 
منصفانه با اوست و در برگیرنده طیف وسيعی از حقوق مالی و غیر مالی و خواسته‌ها و انتظارات او مي‌باشد. این نوشتار 

در صدد تبيين و تحلیل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از منظر بزه‌دیده‌شناسی است.
واژگانك ليدي: بزه، بزهكار، بزه‌دیده، حمایت کیفری، عدالت کلاسیک، عدالت ترمیمی

حقوق بزه‌دیده از جرم در پرتو نهادهای ارفاقی 
پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی 

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱35، سال بیس
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درآمد
عـدالـت  متـولیـان  تلاش  مـوازات  بـه 
کیفری در جهت سازگارسازی بزهکار با 
الگوی‌هـای اخلاقی و هنجارهای قانونی 
مورد پذیرش جـامعه و ایضـاً اعاده نظـم 
به حـال سـابق، می‌بایسـت برای التیـام 
آلام روحی بزه‌دیده نیز چاره‌ای اندیشید. 
بزه‌دیده مفهومی واقعي اسـت، اما جـرم 
مفهومی انتـزاعی و غیر حقـیقی اسـت. 
دغدغـه عمـده حقـوق کلاسیک، نظـم 
عمومی اسـت؛ در حالی که امروزه سمت 
و سوی حقـوق کیفری، بزه‌دیده و اعاده 

وضع به سابق است.
مجـازات  قـانون  در  ايـران  قـانون‌گـذار 
اسلامي مصـوب 1392 گام‌هـای بلندی 
ترمیمی  عدالت  به  رسـیدن  راستای  در 
بزه‌دیده‌محور برداشته است؛ و در قوانين 
جديد بسیاری از کاستی‌های موجود در 
زمینه حمایت از بزه‌دیده برطرف شده و 
حمایت‌های شایان توجهی از این مقوله 
به عمل آمده است. بر این باور، بررسی 
سیر تاریخی بحث تحولات قانون‌نویسی 
و بیان نقاط قوت و ضعف قانون با رویکرد 
حمایتی از بزه‌دیده و تحلیل علمی وضع 
موجـود خالی از فایده نبوده و می‌تـواند 
منشـأ تصـمیمات صحـیح و کارآمـد در 
عرصـه حقـوق کیفـری باشـد؛ پرداختن 
به دستاوردهـا و حمـایت‌هـای کـیفری 
از بزه‌دیـده در قـانون مجـازات اسلامی 
مصوب 1392 و بررسی جنبه‌های مثبت 
و منفی آن در قـوانین یاد شـده، رسالت 

اصلی این مقاله است.
از جمله اتفاقات مثبت قـانون مجـازات 
اسـلامـی مـصـوب 1392، پیـش‌بینـی 
نهادهـای نوظـهوری همچـون معافـیت 
از کیـفر، تعـویـق صـدور حکـم، نـظام 
نیمه‌آزادی، جایگزین‌های مجازات حبس 
و پالایـش و اصـلاح نهـادهـای کـیفری 

سابق اسـت.

1- معـافیت از کیفر و تأثیـر آن بر 
حقوق بزه‌دیده

نهاد معافیت از کیفر از جلوه‌های مترقی 
قانون مجازات اسلامي )1392( در راستای 
کیفر‌زدایی و قضازدایی محسوب می‌شود. 
این اقدام مناسب را مؤید ضرورت‌شناسی 
)خزایی،  دانسته‌اند  محاکم  نیاز‌سنجی  و 
1377: 13( و گفته شده استك ه به دنبال 
به  پاسخ  در  قضایی  دستگاه  ناکارآمدی 
مراجعات پی در پی و پرونده‌های ارجاعی و 
در سایه تدابیر سیاست‌گذاران جنایی ایران 
بنیادی  از پيشنهادهاي  به عنوان یکی  و 
برای برون‌رفت از این چالش عمده، فراروی 
است.  گردیده  مطرح  قضایی  تشکیلات 
قـانون‌گذار در وضـع و تصـویب نهادهـای 
جدیدالتاسیس، نگاه و همت خود را بیشتر 
معطوف به حمایت از بزهكار و حقوق دفاعی 
وی ساخته و در واقع می‌توان گفت که دایر 
مدار این تحولات بزهكار است؛ چه این‌که 
کیفیت‌های پیش‌بینی شده عمدتاً از حیث 
وسعت‌بخشی پاسخ‌های کیفری به پدیده 
مجرمانه است؛ به گونه‌ای که برخی اساتید 
حقوقك يفري؛ قانون فعلی را مجموعه‌ای 
از پاسخ‌های کیفری می‌دانند که فراروی 
قاضی کیفری گسترده شده تا با در نظر 
گرفتن نوع، نحوه، میزان، شرایط و اوضاع 
و احوال حاکم بر جرم از یک سو و شرایط 
بزه‌دیده و بزهكار از سوی دیگر، نسبت به 
واقعه ضد اجتماعی انسانی یعنی »پدیده 
جـرم« بهترين پاسـخ را انتخاب و تجـویز 
کـند )الله‌وردی، 1390، تقریرات کلاسی(؛ 
و موضـوع »گذشـت شـاکی خصوصی« 
»جبـران ضـرر و زیان وارده« یا برقراری 
ترتیبات جبران آن، به عنوان یکی از ارکان 
و شرایط تحقق معافیت از کیفر مذکور در 
ماده 39 قانون مجازات اسلامی )1392( از 
چنان اهمیتی برخوردار اسـت که می‌توان 
از آن به عنـوان یکـی از دستـاورد‌هـای 
بزه‌دیده‌مـدارانـه قـانون مجـازات اسلامی 

نام برد. مطابق این ماده: »چنانچه دادگاه 
پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که 
با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح 
می‌شود، در صورت فقدان سابقه کیفری 
مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان 
می‌تواند  آن،  جبران  ترتیبات  برقراری  یا 
حکم به معافیت از کیفر صادر کند«. گفته 
می‌شود که سابق بر این تأسیس معافیت از 
کیفر تنها در موارد خاص از قبیل معرفی 
شرکا و معاونین جرم در برخی از مقررات 
قانونی از جمله ماده 507 قانون مجازات 
اسلامی )تعزيرات( مصوب 1375)1( و ماده 5
قانون مجازات اخلال‌گران در امنیت پرواز 
هواپیما)2( )مصـدق، 1392: 179/1( و یا 
مـاده 727 قـانون مجازات اسلامي مصوب 
1370 کـه ناظـر بر معـافیت از مجـازات 
در صـورت گـذشـت شـاکی خصـوصـی 
)اخـوت، 1393: 26( پیش‌بینی شـده بود 
و در حقوق کیفری ایران به شکل مندرج 
در ماده 39 پیشینه تقنینی نداشته است 

)مصدق 1392: 180/1(.
دادگاه )و نه دادستان( مجاز است که در 
صورت وجود شرايطي مشتمل بر تشخیص 
اصلاح مرتکب در صورت اقتضاء، گذشت 
شاکی خصـوصی، فقدان سابقـه کیفری 
مؤثر، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیب 
جـبران آن و البته تشخـیص مجرمـیت 
متهم، حکم به معافیت وی از کیفر صادر 
کند. سابقه چنین اختیاری تحت عنوان 
»تعلیـق تعقیب« به ماده 40 مکرر قانون 
آییـن دادرسـیك ـيفري مصـوب 1290 
اصـلاحی 1352 و مـاده 22 قانون اصلاح 
پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 
در مورد جرایم جنحه‌ای بر مي‌گردد و در 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
اين اخـتيار به دادستـان اعـطاء گـردیده 
اسـت. به موجـب مـاده 81 ایـن قـانون: 
»در جـرایم تعزیری درجه شش، هفت و 
37هشت که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است، 
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چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده 
یا خسارت وارده جـبران گردیده باشد و 
یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن 
در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز 
فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، 
دادستان می‌تواند پس از موافقت متهم و 
در صـورت ضرورت با اخذ تأمین مناسب، 
تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق 
کند ...«. بنابراين مقنن در استفاده از چنین 
تمهـیدی، به موضـوع تحصـیل رضـایت 
بزه‌دیده و جـبران خسارت‌هـای او توجه 
داشته اسـت. لیکـن نکته ابهام این ماده 
استفـاده از کلمه »یا« در سطر آخـر، پس 
از عبارت »جبران ضرر و زیان« و پيش از 
عنوان  به  آن«  ترتیبات جبران  »برقراری 
یکی از ارکان و عناصر متشکله این ماده 
اسـت؛ بدین ترتیب کـه از سبک و سیاق 
و نحـوه نگارش این مـاده و چگـونگی به 
کارگیری حرف واو در سطرهای پایانی آن، 
استنباط می‌شود که واو در این قسمت، 
از نوع عطف نبوده بلکه واو فصـل است و 
به عنوان فارغ برای »شرایط و ویژگی‌های«
مورد نظر مقنن در تحقق نهاد معافیت از 
کیفر مورد استفاده قرار گرفته است؛ زيرا 
قانون‌گذار پس از بیان شرایط کلی از قبیل 
لزوم قرارگیری جرم ارتکابی در زمره جرایم 
تعزیری درجه هفت و هشت، به موضوع 
و  احراز مجرمیت  تخفیف،  احراز جهـات 
اجرای  عدم  و  مرتکب  اصلاح  پیش‌بینی 
نیاز  مورد  شرایط  دیگر  عنوان  به  کیفر 
تصریح نموده و سپس اشعار می‌دارد: در 
صورت فقدان سابقه کیفری »و« گذشت 
شاکی »و« جبران ضرر و زیان وارده »یا« 
برقراری ترتیبات جبران آن، می‌توان حکم 
به معافـیت از کیفر صـادر کرد.)3( لذا اراده 
قانون‌گذار در استفاده از حرف »و« بعد از 
فقدان سابقه کیفری و پيش از »گذشت 
شاکی« برای تفکیک دو شرط از یکدیگر 
قانون‌گذار  ديگر،  عبارت  به  و  است  بوده 

قبلی  بر شرایط  افزون  بگـوید  می‌خواهد 
اگر متهم سابقه نداشت  که بر شمردیم، 
و شاکی هـم گذشت کـرده بود، استفاده 
از چنین اختیاری مجـاز است. بر هـمین 
پایه، عبارت »بعد از گذشت شاکی« یعنی 
»جبران ضرر و زیان« یکی دیگر از شرایط 
مورد نظر قانون‌گذار است و کلمه »یا« که 
بعد از جبران ضـرر و زیان آمده، در صـدد 
توضیح عبارت پيشين است؛ به این معنی 
که قانون‌گذار اراده کرده بگوید چه شاکی 
رضـایت دهد، چه ضـرر و زیان را جبران 
ترتیبات جبران  برقراری  یا  و  باشد  کرده 
را فراهم ساخته باشد، در هر صورت قادر 
به بهره‌مندی از این تأسیس است. با این 
جبران  ترتیبات  برقراری  مسئله  توضیح، 
ازای موضوع جبران ضرر  به  ما  مرادف و 
و زیان و عبارت اخرای آن بوده و این دو 
عبارت در مجموع و فارغ از اعلام گذشت 
شـاکی خصـوصی، بـه صـورت مستقـل، 
آخرین شرط و رکن تحقق معافیت از کیفر 
را تشکیل می‌دهد؛ چه این‌که گسستگی 
مفهـومی و کلامی عبارت »فقدان سابقـه، 

رضایت شاکی و جبران ضرر و زیان وارده« 
از یک سو و پیوستگی مفهومی دو عبارت 
»جبران ضرر و زیان« و »برقراری ترتیبات 
جبـران« از سوی دیگـر، القـاءکننده این 
مطلب است که حرف »و« در مفهوم قسیم 
و جداکننده مورد استفـاده قرار گرفته و 
می‌خواهد بگوید که علاوه بر شرایط احصاء 
شده قبلی، شرایط دیگری نظیر فقدان یا 
نبودن سابقه کیفری مؤثر به علاوه گذشت 
شاکی به همراه جبـران ضرر و زیان لازم 
است تا فرد از این امکان برخوردار شود؛ 
بنابراین همچنان که بسیاری از شارحین 
قانون مجازات اسلامی )1392( نیز اشاره 
نموده‌اند، گذشـت شاکی به عنـوان یک 
شـرط، جبـران ضـرر و زیان بزه‌دیـده و 
یا مشخص نمودن کیفیت و چگونگی آن، 
یک شرط، فقد سابقه، احراز جهات مخففه 
و مجرمیت و قرارگیری فعل مجرمانه در 
جرایم تعزیری درجه هفت و هشت از دیگر 
شرایط اعمال مـاده 39 مي‌باشـد )مصدق 
1392: 180/1( و جبـران ضـرر و زیاني ا 
برقراری ترتیبات جبران آن را نمی‌توان از 
توابع و ملحقات گذشت شاکی خصوصی و 
از متفرعات آن محسوب کرد. نظر مخالف 
هم وجود دارد که گذشت شاکی خصوصی 
عمومی  شرایط  بودن  دارا  صـورت  در  را 
دیگر، از مهم‌ترین ارکان تحقق این ماده 
می‌داند و قـائل به این اسـت که »برقراری 
ترتیبات جبـران« مرادف »جبـران ضرر و 
زیان« بوده و هر دو جمله به اتفاق در صدد 
بیان و تشریح چگونگی و کیفیت »گذشت 
شـاکی« بـوده و بـدون در نظـر گرفـتن 
»گذشـت شاکی«، موجـودیت مستقل و 
جداگانه‌ای ندارند )امیری و صفری و عربلو، 
1393(. به دیگر سخن و مطابق این نظر، 
ترتیبات  برقراری  یا  جبران ضـرر و زیان 
جبران آن به کیفیتی که منتهی به تحصیل 
رضـایت شاکی گردد، روی هم رفته یک 
ارکان تشـکیل دهنده‌ ماده 39  از  رکـن 
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به شمار می‌آید. البته همچنان که پیش‌تر 
اشاره شد، این نظر قابل ایراد است؛ زیرا:
 اولاًً، با وجود عبارت گذشت شاکی، دیگر 
یعنی  بعـدی  عبارت‌هـای  به درج  نیازی 
جبران ضرر و زیان و ترتیبات آن نمی‌باشد؛ 
زيرا زمانی که شاکی گذشت خود را اعلام 
می‌نمـود، عرف استنباط می‌کند که این 
شخص حق و حقوق و ضرر و زیان خود 
را به نحو کامل یا نسبی دريافتك رده و 
یا در صدد ابراي ذمه مرتکب و انصراف از 
پیگیری مطالبات خود است. محاکم نیز با 
نحوه، چگونگی و میزان غرامت پرداختی 
نسبت به بزه‌دیده کاری ندارد و متعرض 

اراده افراد در این خصوص نمی‌شوند.
ثانیاً، این مطلب که مقنن عبارت »جبران 
ضـرر و زیاني ا برقراری ترتیبات آن« را 
از باب تأکید بیشتر یا از جـهت »تفنن، 
در عبارت« آورده است نیز مورد پذیرش 
نیست؛ زیرا در متودولوژی تدوین قوانین، 
حشو و زواید راه ندارد و تفنن در عبارت 
نیز در این مجال، امری دون شان مقنن 
به  را  خود  منظور  باید  قانون‌گذار  است. 
صورت موجز شفاف و صریح بیان نماید. 
مقنن عاقل فرض می‌شود و شارع عاقل 

بدون غرض مطلبی را اداء نمی‌كند.
ثالـثاً، با دقـت در ارکان و شرایـط ديگـر 
تعویق  ارکان  از جمله  تأسیسات حقوقی 
صـدور حـکم، تعلیق اجرای حکم و نظام 
آزادی مشروط که شرایط نسبتاً مشابهی 
با نهـاد معافـیت از کیفر دارند، مشـخص 
می‌شود که قانون‌گذار جبران ضرر و زیان را 
در کنار و مرادف با برقراری ترتیبات جبران 
مورد استعمال قرار داده و در واقع آگاهانه 
خواسته است تا شرایط تحقق تأسیسات 
جدید قانون مجازات اسلامی را تسهیل و 
تسریع نماید. این امر با سیاست‌های کلی 
یعنی  اسلامی  مجـازات  قـانون  بر  حاکم 
کیفرزدایی و قضـازدایی، کاهش جمعیت 
کیفـری زنـدان )زنـدان‌زدایـی( و حـذف 

تشریفات زاید در فرایند دادرسی هم‌سو و 
یکسان بوده و بر این اساس می‌توان نتیجه 
گرفت که در این تأسیسات، مقنن چندان 
و  نداشته  شاکی  رضایت  به جلب  اقبالی 
را  متهم  نیز  جبران  ترتیبات  برقراری  با 
مشمول برخورداری از این امر می‌داند. به 
عنوان مثال، در بند »پ« ماده 40 جبران 
ضرر و زیان به صورت مجزا به عنوان یکی از 
شرایط برخورداری از تعویق مجازات عنوان 
شده و در ماده 46 در بحث تعلیق اجرای 
مجازات هم غیر از درجه جرایم ارتکابی، 
سایر شرایط به مثابه شرایط مقرر در تعلیق 
اعلام گرديده و همین مطلب مورد تأکید 
قرار گرفته است. همچنین در نظام آزادی 
مشروط بر اساس بند »پ« ماده 58 مقرر 
گردیده: »به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا 
که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم 
یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد 
یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد«؛ 
و احراز این شرط به موجب قسمت اخیر 
ماده 58 با قاضی اجرای احکام خواهد بود.
با این وصف ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار 
به دنبال بهره‌جویی بزهکار از این حکم ارفاقی 
بوده و با این اقدام خواسته این نکته را القاء 
کند که فراهم ساختن ترتیبات جبران هم 
برای استفاده از این تأسیسك فايت مي‌كند 
و گذشت شاکی موضوعیت چندانی ندارد.
در پـرتوی چـنین تفـسیـری، بـزه‌دیـده 
کـه می‌توانـست یگانـه بـازیگـر فعـال و 
تصـمیم‌گیرنده نهایی پرونده و سرنوشـت 
متهـم باشد، از عرصـه مبادلات ناهمسان 
قـدرت در فراینـد دادرسی کنـار گذاشـته 
مي‌شـود و این تأسـیس حقـوقي به رغـم 
ظرفیت بسیار بالا در حوزه بزه‌دیده‌شناسی 
حمایتی، قربانی غفلت قانون‌گذار مي‌شود؛ 
زیرا اقتضـای چنین برداشتی، این اسـت 
که بزهکار با مظلوم‌نمایی مدعی برقراری 
ترتیبات جبران شده و با جلب نظر مرجع 
قضایی خود را از محاکمه و عقوبت برهاند؛ 

در حالی کـه طریق مطلوب صرف نظر از 
لزوم اصلاح شیوه نگارش ماده و تفکیک 
ترتیبی که باعـث رفع ابهـامات می‌گردد، 
این بود که جبران ضرر و زیان و برقراری 
ترتیبات جبران آن از متفرعات، شقوق و 
اجزاي گذشت شاکی قلمداد می‌گرديد تا 
هم موقعیت شاکی به عنوان یکی از ارکان 
اساسی چنین تأسیسی تثبیت و تسجیل 
می‌شد و هم مرجع تشخیص ضرر و زیان 
وارده به جای آن‌که مرجع قضایی باشد، 

شاکی یا بزه‌دیده معرفی می‌گرديد.
این  انصاف  به  عمل  اقتضای  حال  این  با 
است که در کنار اشکالات مطرح شده از 
مزیت‌ها و برجستگی‌های این ماده قانوني 
به عنـوان یکـی از دستاوردهـای حقـوق 
کیـفری ایران نـیز سخـن به میـان آیـد؛ 
از  معافیت  نهاد  تقدیر،  به هر  این‌که  چه 
کیفر یکی از طرح‌های تشویقی مقنن در 
مواجهه با جـرایم خرد و کم اهمیت است 
که کوشش متهـم در جهـت تقلـیل آثار 
جرم یا جبـران ضرر و زیان ناشی از آن را 
مورد توجه قرار مي‌دهد. برخی گفته‌اندك ه 
دادگاه مکلف به احراز شرایط مندرج در 
ماده 39 برای اعمال این نهاد کیفری است 
و با ملاحظه اين شرایط، حضور بزه‌دیده 
در قالب شرط اعلامی قابل شناسایی است. 
ولی در عمـل اين مشـکل پیـش می‌آیـد 
کـه در مواردي شرایط و ارکان مورد نظر 
اين تصور  با  تحقق می‌یابد لیکن بزهکار 
که مرتکب جرمی نشده، نسبت به جبران 
خسارت قربانی جـرم اقدام نمی‌کند )نجفی 
ابرنـدآبـادی، 1388: 73-74(. در چـنین 
مواردی، به جـهت عدم تضـمین منافـع 
بزه‌دیده بر کارایی تأسیس معافیت از کیفر 
خدشه وارد می‌شود. تدبیری که قانون‌گذار 
فرانسه برای رفع این نقیصـه پیش‌بیـنی 
کرده اسـت، تأسیس تعویق صدور حکم 
محکومیت نام دارد )رایجیان اصلی،1381: 
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2- تعویق صدور حکم و تأثیر آن بر 
حقوق بزه‌دیده

کیفرزدایی ممکن است به شکل معافیت 
از  اجتماعی‌محور  کیفرهای  یا  کیفر  از 
رهگذر توسل به روش‌هایی مانند تعویق 
مجازات یا نظام نیمه‌آزادی باشد. بدین‌سان 
سیاست  کانون  منزله  به  کیفری  حقوق 
جنایی سنجـیده و کارآمد، ممکن اسـت 
در جرم‌های خرد یا کم شدت، به منظور 
از  او  بزهكار، معافیت  اجتماعی  بازپروری 
کیفر را منوط به جبران ضرر و زیان وارده 
یا پذيرش مسئولیت جبران آن نمايد. در 
نظام حقوقي ايران این نهاد برای نخستين 
بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 

پیش‌بینی شده است.
تعویق به معنای بازداشتن، عقب انداختن، 
تأخیر و درنگ کردن است )عمید، 1366: 
اصطلاح  در  حکم  صدور  تعویق   .)135
احراز  از  دادگاه پس  اين معناست که  به 
و  اندازد  تـعویق‌  به  را  کـیفر  مجـرمیت، 
برخلاف تعلیق اجرای مجازات که دادگاه 
پـس از احراز مجـرمیت و صـدور حـکم 
معـلق  را  مجـازات  اجـرای  مجـازات،  به 
می‌نمـاید، در این تصـمیم پس از احراز 
مجرمیت، دیگر برای جرم مجازات تعیین 
 )80 )سبـزواری‌نـژاد،1391:  نـمی‌گـردد 
تعـویق اعلام حکم انواعی دارد که شامل 
تعـویق ساده، تعویق آزمایشی یا مراقبتی 
و تعـویق همراه با صدور دستور می‌باشد.
بر اسـاس ماده 41 قانون مجازات اسلامی 
)1392( تعـویق بـه دو صـورت سـاده و 
مراقبتی است. در تعویق ساده دادگاه پس 
از احراز مجرمیت، بدون این‌که برای متهم 
مجازات تعیین کند، مجازات را به تأخیر 
انداخته و وي را بلاقید آزاد می‌کند. البته 
مرتکب بايد متعهد شـود در مـدتی کـه 
دادگاه تعیین نموده، مرتکب جرایم موضوع 
ماده 44 این قانون نگردد. بند »الف« ماده 41
مقـرر می‌دارد؛ »در تـعویق سـاده مرتکـب 

متعـهد می‌گـردد در مـدت تعـیین شـده 
به وسیله دادگاه مرتکـب جرمی نشـود ...«.
صدور تعویق مراقبتی همانند تعویق ساده 
اسـت با این تفـاوت کـه عـلاوه بر وجـود 
شرایط صدور تعویق ساده، »مرتکب متعهد 
می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به 
وسیله دادگاه را در مـدت تعویق رعـایت 
کند یا به موقـع اجرا گـذارد«)بند »ب« 
ماده 41(. این تدابیر که در مواد 42 و 43 
قـانون مجـازات اسـلامی )1392( مطـرح 
شده است به دو قسم است؛ برخي تدابیر 
تعویق  قرار  صدور  و  دارد  اجباری  جنبه 
مراقبتی بدون اعمال تدابیر مذکور به عمل 
نخواهد آمد؛ اما تعدادی از تدابیر به اختيار 
دادگاه استك ه مي‌تواند به موجب ماده 43
انجـام آن‌هـا را از متـهم خواسـتار شـود. 
»انجام این تدابیر با توجه به جرم ارتکابی و 
خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به 
نحوی است که در زندگی او یا خانواده‌اش 

اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند«.
تعویق صدور حکم مختص جرایم تعزیری 
درجه شش تا هشت است و اقدامی ارزنده 
به شمار می‌آید؛ زیرا باعث می‌شود مجرم 
در جهت جبران خسارت زیان‌دیده و جلب 
رضایت او گام بردارد و از این حیث باعث 
کاهش آثار جرم در جامعه محلی و بزه‌دیده 
می‌شود )بوستانچی،1393: 128(. در کنار 
آن امید بزهکار به برخورداری از طرح‌های 
تشویقی قانون‌گذار از جمله معافیت از کیفر
به عنوان پاداش التزام و پای‌بندی به تعهدات
دوره تعـویق، آن‌چـنان کـه در مـاده 45)4( 
بدان تصـریح گـردیده، از محرک‌های قوی 
و کارآمد اسـتك ه برای نیل به اهداف و 
جهـت‌گیري‌هـای مبارزه بـا بزهـکاری به 
حساب می‌آید. با این همه ایراد مطرح شده 
در معافیت از کیفر همچنان به قوت خود 
باقی می‌ماند؛ زیرا در تعـویق صدور حکم 
نیز پیش از آن‌که مقـررات وضع شده به 
حمایت از بزه‌دیده برخیزد، در صدد اصلاح، 

بازپروری، حبس‌زدایی و باز اجتماعی‌سازی 
مجرم است. به دیگر سخن، آن‌چه در این 
فرایند اولویت محـسوب می‌شود، اصـلاح 
بزهکار اسـت. ممكن اسـت گـفته شـود 
پیش‌بینی جبران ضرر و زیان در بند »پ« 
مـاده 40 این کاستی را برطـرف ساخته 
است؛ لیکن در پاسخ باید گفت سیاست 
کیفری بی‌طرفانه سیستمی است که بین 
از یک  از جرم  حقوق جامعه و زیان‌دیده 
طرف و حقوق بزهکار به عنوان یک انسان، 
تعادل برقرار نماید که هم دفاع اجتماعی و 
حق بزه‌دیده تضمین شود و هم حیات و 
حیثیت بزهکار در قبال عکس‌العمل جامعه 
حفظ گردد )گلدوزیان، 1384: 33(؛ این در 
حالی است که قانون‌گذار با وضع و پذیرش 
عبارت »برقراری ترتیبات جبران« در کنار 
موضـوع »جبران ضـرر و زیان وارده« به 
منزله فرع دیگر این شرط، دایره شمول آن 
را گسترده ساخته و مفری برای برون‌رفت 
متهـم از بن‌بسـت »جلب رضایت شاکی 
خصوصی« ايجادك رده است. با این حال، 
برخي صاحب‌نظران گفته‌اند در یک مورد 
دیگر نیز می‌توان رد پای حضور بزه‌ديده را 
در این تأسیس حقوقی شناسایی نمود و 
آن موضوع بزه‌دیده و اوضاع و احوال ناظر 
بر آستانه وقوع جرم است. به موجب مفاد 
این بند، چنانچه دادگاه با ملاحظه وضع 
اجتماعی و سوابق زندگی محکوم و اوضاع و 
احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، 
اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب 
نداند، می‌تواند مقررات تعویق صدور حکم را 
نسبت به محکوم‌ مجرا سازد؛ زیرا گاه سهم 
بزه‌دیده در وقوع جرم به اندازه‌ای است که 
مسئولیت بزهکار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 
بدین ترتیب، قانون‌گذار با تصریح بر تأثیر 
اوضاع و احوال پيش از وقوع جرم در تعلیق 
کیفر بزهکار، به طور ضمنی و غیر مستقیم 
از دیدگاه‌های علمی و جرم‌شناختی الهام 
گرفته است )رایجیان اصلی، 1381: 125(.

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱35، سال بیس
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3- تعلیق اجرای مجازات و تأثير آن 
بر بزه‌دیده

تـعلـیق مجـازات، در راسـتای سـیاسـت 
کیفرزدایی و حبـس‌زدایی، ضمن تحقق 
هـدف سزادهـی و تنبیه بزهـکار، امکان 
نیز  را  توافقی  و  ترمیمی  عدالت  تحقـق 
فراهم می‌سازد، در این روش که با هدف 
ایجاد  حبس  کیفر  اعمال  کردن  محدود 
شده است، نظام عدالت کیفری می‌کوشد 
از ورود بزهکار به زندان جلوگیری کند تا 
با بازگرداندن او به جامعه، زمینه بازپروری 
مرتکب در بستر اجتماع فراهم شود و نظم 
مختل شده اجتماعی به ویژه خسارت‌های 
ترمیم شود  آسان‌تر  بزه‌دیده  به  وارد‌شده 
تعلیق  دیگران، 1389: 46(.  و  )نوقربانی 
اجرای مجازات یک تأسیس ارفاقی است 
که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا 
می‌کند. این نهاد که از آموزه‌های مکتب 
»عدالـت ترمـیمی« در راستـای پذیـرش 
اصل موقعیت داشتن تعقیب کیفری و نیز 
اصل فردی کردن مجازات است، اهدافی از 
قبیل جلوگیری از تحمیل عواقب زیان‌بار 
مجـازات زندانی به خانواده او، بهره‌مندی 
جـامعه از نیـروی کار مجـرم و فـرصـت 
دادن به مجـرم جهت انطباق رفتار خود 
با هنجارهای جامعه مقرر شده است. آثار 
زیان‌بار بسیاری از جرایم در حدی نیست 
که جـامعه خواهان کیـفر دادن مرتکب 
باشـد، از این روز توسـل به این سـازکِار 
)مصدق،  می‌رسد  نظر  به  مناسبی  شیوه 
1392: 199/1(. به موجب ماده 46 قانون 
مجازات اسلامی )1392( این تأسیس در 
جرایم تعزیری درجه سه تا هشت جاری 
است و صـدور حکـم تعلیق نیز مستلزم 
وجود شرایط مقرر در تعویق صـدور حکم 
از قبیل تحملكي ‌سوم مجازات و رعایت 
دیگر شرایط قانونی از جمله قیود مقرر در 

ماده 47 اسـت.
در تعلـیق اجرای مجـازات نیز به مثـابه 

نهادهای تعـویق صدور حکم و معافیت از 
کیفر، مؤلفه‌های عدالت ترمیمی آن‌چنان 
که باید رعـایت نشده اسـت؛ زیرا عدالت 
ترمیمی به دنبـال آن اسـت که با پررنگ 
کردن حقـوق و نقش بزه‌دیده در فرایند 
کیفری، بهتر بتواند بزه‌دیدگی و در نتیجه 
بزهـکاری و آثار آن‌ را مهـار کند؛ بنابراین 
دنبال  به  این رهگذر  از  ترمیمی  عدالـت 
تقویت و تشدید سازکِارهای نظام کیفری 
نیسـت و دفـاع از حقـوق بزه‌دیـدگان را 
بهانه‌ای برای کیفر بیشتر و محدود کردن 
حقوق بزهکاران قرار نمی‌دهد؛ بلکه با توزیع 
متوازن نقش‌ها در عدالت کیفری و فراهم 
کردن زمینه مواجه شدن بزه‌دیده و بزهکار 
به منظور ترمیم خسارت‌هـای بزه‌دیده و 
نزدیکان او و مسئول قلمداد کردن بزهکار 
در برابر آن و در نهایت مسئول کردن جامعه 
در قبال پدیده بزهکاری )مهرا، 1384: 85( 
در صدد احیای هویت از دست‌رفته بزه‌دیده 
و بازسازی شخصیت آسیب‌دیده اوست. در 
مدل ترمیمی عدالـت، جرم، صدمه علیه 
اشخاص محـسوب و موجـب انقـطاع در 

روابط بین اشخاص می‌گردد.

بنابراين قـانون‌گـذار در تـأسیسات نویـن 
حـقـوق کیـفری رویکـردی کـیفـرزدا و 
اصلاح‌گر و در یک کلمه بزهکارمدار داشته 
است و توجه به بزه‌ديده صرفاً معطوف به 
خسـارت‌زدایی آن هم از نوع مادي عینی 
است و به خواسته‌ها، دغدغه‌ها و تمایلات 

غیر مادی بزه‌دیده توجهی نمی‌شود.
لازم بـه ذکر اسـت که تعلیـق بر اسـاس 
مـاده 51 قانون مجـازات اسلامی )1392( 
نسـبت به حـق مدعـی خصـوصی تأثیری 
ندارد. برخی از مفسرین معتقدند به موجب 
ماده 46 قانون مجازات اسلامي )1392(، 
شرایط صـدور قرار تعلیق اجرای مجازات 
تعـویق صدور  قرار  همان شرایط صـدور 
حکم اسـت که در بند »پ« ماده 40 ذکر 
شده و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم 
قرار  این  از شرایط صدور  یکی  عنوان  به 
به حساب آمده و دیگر ذکر این موضوع 
در ماده 51 اضافی است. اين نظر صحیح 
نمی‌باشد؛ زیرا بند »پ« ماده 40 و به تبع 
آن ماده 46 ناظر به ضرر و زیان کلی و غیر 
مصرح در دادنامه است و حکم ماده 51 
مربوط به ضرر و زیان مندرج در حکم و 
مورد لحوق دادنامه است و با این تفسیر، 
تدبير قانون‌گذار در خصوص جبران ضرر 
و زیان‌هـای پیـش‌بینی شـده در حکـم، 
بزه‌دیده‌مدارانه و مترقیانه اسـت؛ بر خلاف 
مـاده 46 ناظر به بنـد »پ« مـاده 40 که 
واجد ایرادهاي متعدد به شرح مذکور در 
این مبحث است )گلدوزیان، 1384: 361(.
4- نظام نیمـه‌آزادی و تأثیر آن بر 

حقوق بزه‌دیده
اجرای  مدیون  نیمه‌آزادی  روش  پیدایش 
نظام تربیتی ویژه‌ای است که در اصطلاح 
نظام  یا  ایرلـندی  نظام  به  کیفر‌شناسان 
تدریجی معـروف اسـت )اردبیلی، 1388: 
177/2(. همواره سعی بر آن بوده است که 
محیط زندان محلی برای آموزش و اصلاح 
41و تربیت محکومان باشد؛ اما صرف ‌نظر از 
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میزان موفقیت این برنامه‌ها، زندان محیطی 
است که توان افـراد را گرفته و سبب دوری 
آن‌هـا از هنجارهـا و واقعیت‌هـای زندگی 
است  شده  سعی  اساس  این  بر  می‌شود. 
حتی‌الامکان زندانیان بخشی از محکومیت 
خود را در محیط‌های وسیع‌تر یعنی زندان 

نیمه‌باز و باز سپری نمایند.)5(
برخلاف قوانين مجازات اسلامي سابق که از 
نظام نیمه‌آزادی سخنی به میان نیاورده بود، 
قانون‌ مجازات اسلامي )1392( به موجب 
ماده 56 نظام نیمه‌آزادی را تعریف کرده و 
پذیرفته است )مصدق، 1392: 230/1(. به 
موجب این ماده؛ نظام نیمه‌آزادی شیوه‌ای 
اسـت که بر اساس آن محکـوم می‌تـواند 
در زمان اجـرای حکم حبس، فعالیت‌های 
را در  این‌ها  حرفـه‌ای، آموزشـی و نظایر 
این  اجرای  دهد.  انجـام  زندان  از  خـارج 
فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است 
که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و 
تربیتی استقرار مي‌يابد. همچنین بر اساس 
ماده 57 قانون پيش‌گفته، این نهاد حقوق 
کیفری در حبس‌های تعزیری درجه پنج 
تا هفت از شئون دادگاه صادرکننده حکم 
قطعی اعلام شده و اعمال آن مشروط به 
گذشت شاکی، توثیق تأمین مناسب، تعهد 
محکوم به انجام یک یا چند فعالیت شغلی 
و ... اسـت که در فرایند اصلاح یا جبران 
و  باشد  مؤثر  بزه‌دیده  بر  وارده  خسارت 
طی آن محکوم با رضایت خود تحت نظام 

نیمه‌آزادی قرار می‌گیرد.
ترمیمی  عدالت  مؤلفه‌های  ماده  این  در 
خودنمایی می‌کـندك ه اولین آن حضـور 
پر رنگ و مؤثر بزه‌دیده و مکلف ساخـتن 
محکوم به تحصیل رضایت شاکی یا جبران 
خسارت‌های وي مي‌باشد. دومین ویژگی 
بارز این ماده، مشارکت فعال هر دو کنشگر 
پدیده مجرمانه در فرایند اصلاح به منظور 
کاهـش و ترمیم آثار وقـوع جرم است؛ و 
سومین مشخصه بزه‌دیده‌شناسانه این ماده، 

اختیاری و انگیزشی بودن این فرایند است 
که طی آن محکوم بدون اجبار و به صورت 
داوطلبانه با کسب رضایت و موافقت شاکی 
و سپردن تأمین، خـود را متعـهد و ملتزم 
اموری می‌نمـاید که  یا  انجـام کارهـا  به 
خروجی و برون‌داد این اقدامات در اصلاح 
یا جـبران خسارت از بزه‌دیده مؤثر باشد. 
در این نهـاد، مقام قضایی به طور مطلق 
و بدون اعتنا به نظر بزهـکار و بزه‌دیده در 
خصـوص دعوای کـیفری تصـمیم‌گیری 
دعوای  نقش‌آفرینان  نظر  بلکه  نمی‌کند، 
و  نظرهـا  گاه  و  را جـویا شـده  کیفـری 
خواسته‌هـای آنـان را بنیـان پاسـخ‌دهـی

قرار می‌دهد )نیازپور، 1392: 48(.
 

این شیوه که از آن به تغییر در الگوهای 
عدالـت کیـفری از طـریق »افُقـی کردن 
عدالـت کیـفری« تعـبیر می‌شود )مارتی، 
1381: 145( از ویژگی‌های عدالت ترمیمی 
اسـت که در آن عدالـت کیفری از شکل 
یک‌سویه و عمـودی خارج شـده و جنبه 
دو‌سویه و افُقی پیدا می‌کند و با رویکردی 
جـدید به پـدیده بزهـکاری و چـگونگی 
پاسخ‌دهـی به آن مي‌نگـرد )همان: 68(.
با این وصف نظام نیمه‌آزادی از جهت تقویت 
حس مسئولـیت‌پذیری بزهـکار و ترویج 
روحیه صلح و آشتی در جامعه )نوقربانی 
با  و  نهادی مفید  و دیگران، 1389: 46( 
از این منظر که  کارکردهای ویژه بوده و 

دادگاه می‌تواند اعمال آن را مشروط به مؤثر 
بودن فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارده 
بر بزه‌دیده نماید )همان: 46( امری نکوهیده 
در حوزه بزه‌دیده‌شناسی به شمار می‌آید.
5- آزادی مشـروط و تأثـير آن بر 

حقـوق بزه‌دیده
آزادی مشـروط را فـرصـت یـا مجـالـی 
دوره  پـایـان  از  پیـش  کـه  دانسـته‌اند 
تا  محکـومیت به زنـداني داده می‌شـود 
چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین 
می‌کنـد از خود رفتاری پسندیده نشان 
دهد و دستورات دادگاه را به موقع اجرا 
برخوردار شود  مطلـق  آزادی  از  گـذارد، 

)اردبیلی، 1385: 70(.
به همین خاطر امروزه در غالب نظام‌های 
كيفـري با استفاده از نظرات مکتب‌های 
تحققـی و دفاع اجتماعی جدید، زندانی 
ادامه  را به طور مشروط آزاد می‌کنند و 
او  تبعیت  و  رفتار  به حسن  آزادی مقید 
از مقرراتی اسـت کـه دادگاه برای دوران 
آزادی مشـروط وضـع می‌کـند )همتی، 

.)114 :1385
آزادی مشـروط از راه‌های تفرید قضایی 
مجازات‌هاست که در مورد محکومان به 
مجـازات سالب آزادی اعمـال می‌گـردد. 
از  به عنـوان یکی  آزادی مشـروط  نظام 
از یک  مبانی سیـاست جـنایی جـدید، 
طرف زندانی را به رعـایت مقررات زندان 
وادار می‌کند و به رعـایت حسن اخلاق و 
رفتار سوق می‌دهد و از سوی دیگر، وی 
و خانواده او را از آثار زیان‌بار تداوم اجرای 
مجازات حبس رهانیده و با تلاش زندانی 
در جهت اصلاح رفتار خود در زمان تحمل 
حبس و سعی در رعایت قواعد اجتماعی 
در مدت آزادی مشروط در خارج از زندان، 
این  می‌نماید.  تأمین  نیز  را  جامعه  دفاع 
مناسب  راهکاری  و  معقول  تدبیری  نهاد 
در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان، 
تقلیل هزینه‌های دولت و کمک به مجرم 
برای بازگشت به جامعه محسوب می‌شود. 
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معناي اين جمله آن نيستك ه استفاده از 
آزادی مشروط به صورت مطلق همواره به 
مصلحت است بلکه آزادی مشروط تعلیق 
مدتی از مجازات حبس است؛ به این شرط 
شدن  بازاجتماعی  به  نسبت  محکوم  که 
 :1392 )مصدق،  دهد  جدی  تعهد  خود 

.)225 -224/1
تأسيس مورد بحث نیز بیش از آن‌که در 
صدد پرداختن به حقوق بزه‌دیده باشد، در 
نحوه  کیفری  رژیم  و  سیاست‌ها  راستای 
تأثیر مجازات  برآورد  اعمـال مجازات‌هـا، 
پیش‌بینی شده بر روی بزهکار و خانواده 
وی و ارزیابی پیامدهای پاسخ این واکنش 
حقوق کیفری در قبال پدیده بزهکاری و 
شخص بزهکار است؛ با این حال قانون‌گذار 
در برخی از موارد نیم‌نگاهی هم به بزه‌دیده 
داشته و موضوع جبران ضرر و زیان مورد 
حکم را به عنوان یکی از شرایط مورد نیاز 
برای تجویز این نهادهای ارفاقی برشمرده 
است. به عنوان نمونه در ماده 58 قانون 
مجـازات اسلامی )1392( مقـرر می‌دارد: 
»در مورد محکـومیت به حبس تعـزیری، 
دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد 
محکومان به حبس بیش از ده سال پس از 
تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل 
یک‌سوم مجازات، به پیشنهاد دادستان یا 
قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر 
حـکم به آزادی مشروط را صـادر کـند:
الف- محـکوم در مـدت اجرای مجـازات 
همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان 
دهـد؛ ب- حالات و رفتـار محـکوم نشـان 
دهـد کـه پـس از آزادی دیگـر مرتکـب 
جرمی نشـود؛ پ- بـه تشـخیص دادگاه 
محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و 
زیان مـورد حکم یا مورد موافقت مـدعی 
خصوصی را بپردازد یا قـراری برای پرداخت 
آن ترتـیب دهـد؛ ت- محـکوم پیـش از آن 
از آزادی مشـروط استفاده نکرده باشد«.
قـانون‌گذار در بند »پ« مـاده 58 فارغ از 

این‌که نتیجه فرجام و خروجی کار تا چه 
میزان به نفع بزه‌دیده خواهد بود و عبارت 
»تا آنجا که استطاعت دارد« تا چه ميزان از 
ضرر و زيان وارد به بزه‌دیده را پوشش خواهد 
داد، به این مقوله توجه نموده است؛ هر چند 
ملاک تعیین تکافوی ضرر و زیان، نحوه و 
چگونگی قرار پرداخت آن نیز طبق نظر و 
رأي قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده بوده 
و اراده بزه‌دیده در این ميان دخالتی ندارد.
عدالت به »رضایت مقام قضایی )به عنوان 
و  اجتماعی(  بنیادین  ارزش‌های  پاسدار 
هنجارهای  ناقض  فرد  عنوان  )به  بزهکار 
اساسی جامعه( و با در نظر گرفتن مصلحت 
همگان« تعبیر می‌شود و مصلحت همگانی 
به  پاسخ‌دهی  پیامدهای  ارزیابی  گرو  در 
بزهکار از طریق فرایند نظام عدالت کیفری 
اسـت؛ به این شـکل که مقـام قضـایی با 
سنجش وضعیت پیش و پسا بزهکاری، در 
جهت اتخاذ نزدیک‌ترین پاسخ به مصلحت 
)عمومی، بزهکار و بزه‌دیده( البته با توافق 
بزهکار و بدون مدخلیت دادن بزه‌دیده گام 

برمی‌دارد )شیدائیان، 1388: 37(.

برخـی بر این گمـانند که پرداخت ضرر و 
زیان مدعی خصوصی یا اخذ موافقت وی 
جهـت اعطای آزادی مشروط، دارای وصف 
ترمیمی اسـت؛ در حالی کـه ضـرورت اخذ 

موافقـت مدعی خصوصی یا پرداخت ضرر 
و زیان وی جهت دریافت آزادی مشروط، 
صرفاً یکی از شرایط اعطای چنین نهادی 
است، اما الزامی جهت طی فرایند ترمیمی 
میان بزه‌دیده و بزهکار و توجه به آثار جرم 
ایجاد نمی‌نماید؛ زیرا اخذ موافقت مدعی 
خصـوصی یا پرداخـت ضـرر و زیـان وی 
می‌تواند بدون هرگونه ارتباطی با بزه‌دیده 
و به صورت کاملاً شکلی نیز صورت پذیرد 
و در فرض عدم رضایت مدعی خصوصی، 
این خسارت ممکن است به صندوق دولت 
)دادگستری( سپـرده شـود. با این وصـف 
عدالت  با  اگرچه  ترمیمی  عدالت  رویکرد 
کیفری کلاسیک همسان و همراه نیست، 
اما مخالف تمام انواع مجازات‌ها و پاسخ‌های 
سنتی نیز نمی‌باشد )زهر، 1388: 11- 12(.
6- مجازات‌هـای جایگزین حبس و 
کارکرد آن در حوزه بزه‌دیده‌شناسی
پس از ظهور زندان در اوایل قرن نوزدهم 
میلادی، روشن‌فکران و متخصصان عدالت 
کیفری به این مجازات نوپا بسیار خوش‌بین 
بودند؛ زیرا در تقابل با مجازات‌های پيش 
از آن، بسـیار انسانی جلـوه می‌نمود؛ اما 
دیـری نپاییـد که انتقادهـا نسـبت به آن
آغـاز شـد و زنـدان از همـان بـدو تأسیس 
با مشکلات فراوانی مواجـه شـد. به مرور 
زمـان به دلیـل عـدم توجـه به وضعیت 
زندان‌ها، بالا رفتن آمار زندانیان و پدیده 
حرفه‌ای شدن محـکومان به حبس، این 
امیدواری به یاس مبدل شده است )نجفی 
ابرندآبادی و حـبیب‌زاده و خـالقی، 1380: 
142(. تراکم کار دادگاه‌هـا، تورم جمعیت 
کیفری و تضعیف کارکرد بالینی زندان‌ها، 
استفـاده از زنـدان و نظـریه برچسب‌زنی 
)جرم‌شناسی واکنش اجتماعی( زمینه‌ساز 
تکـرار جـرم از طـریق فرهـنگ‌پذیـری از 

محیـط زنـدان تـلقی می‌شـود.
رفتـار پلیس و قضـات نسبت به مظنونان 
43و متهمان موجب تعامل »برچسب‌زننده« 
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یا »انگ‌زننده« و برخوردهـای سلیقـه‌ای 
پلیـسی – قضـایی گـردیده و بزهـکاران 
فاقد سـابقهك يفري را به دنیای بزهکاری 
و کسـب »هـویت« مجرم سوق می‌دهد 
)نجفـی ابرندآبادی، 1382: 16؛ فرانک و 
دیگـران، 1381: 160(. در ايـن خصـوص 
گفته شده اسـتك ه زندان نه تنها موجب 
اصلاح مجرمان نمی‌شود، بلکه باعث جری 
شدن آنان شده و آثار سوء زندان را بیش 
از آثار مثبت آن نمایان می‌سازد. از این رو 
حقوق‌دانان خواستار کاهش مجازات زندان 
به  دیگر  مجازات‌های  جایگزین‌سازی  یا 
جای آن هستند )رستگاری‌نیا، 1385: 21(
انتقـادهـای وارد شـده بر زنـدان و عـدم 
ايـده  شـدن  مطـرح  باعـث  آن  کارایـی 
بتواند  تا  جایگزین‌های حبس شده است 
اهداف مجازات را برآورده سازد و موجبات 
آورد  فراهم  را  مجرم  بازپروردن  و  اصلاح 
موضوع  دیگران، 1393: 212(  و  )نورپور 
جایگزین‌هـای حبس برای نخـستین بار 
در کنگره پیشگیری از وقوع جرم در سال 
1876 در لندن مطرح شد، ولی پیگیری 
به  اجـرایی آن عمدتاً  برنامه‌های  تحقـق 
از جـنگ جهـانی دوم و  سال‌هـای پس 
باز می‌گردد  تأسیس سازمان ملل متحد 
)نجـفی ابرندآبـادی، 79- 1378: 539(.
بدیل‌های حبس شامل اقداماتی است که 
قاضی در زمـان صدور حـکم حق انتخاب 
بین اعزام محکوم به زندان و یا محکومیت 
غیر سالب آزادی را دارد. در رویکرد اعمال 
جایگزین‌هـای حبس، قاضی ملزم نیست 
طبق دستورات از پیش تعیین شده و یک 
سویه قانون، هر پرونده‌ای که به وی ارجاع 
می‌شود را حکم به حبس دهد، بلکه اين 
با توجه به اوضاع و احوال پرونده  اختيار 
از جمله خصوصیات مرتکب جرم، وضعيت 
زندگی وی، شرایط بزه‌دیده و غیره، یکی 
از جایگزین‌های حبـس را اعمـال نماید. 
جایگزین‌هـای حبس را در یک نگاه کلی 

به جایگزین‌هـای حبـس سنتی و نویـن 
تقسیم‌بـندیك ـرده‌اند )آشـوری، 1382، 
جـایگـزیـن‌هـای سنتـی  از   .)450 -111
می‌توان به جـزای نقـدی، تعلـیق اجرای 
مجـازات و آزادی مشـروط اشـارهك ـرد و 
جایگزین‌هـای نوین مانند حبـس خانگی 
و خدمات عام‌المنفعه اسـت. مجازات‌های 
جایگزین حبس دارای ویژگی‌هايی است 
كه از منظر بزه‌دیده‌شناسی حائز اهمیت 
مي‌باشد. از جمله این ویژگی‌ها، جامعوی و 
مشارکتی بودن جایگزین‌های حبس است. 
مجازات‌های اجتماعی کیفرهایی هستند 
آزادی‌های  و  حقـوق  محـدودکننده  که 
فـردی بوده و دارای خصـایص اصـلاحی 
است و در درون اجتماع برای گروهی از 
مجرمان با نظارت و مراقـبت اجتـماع و 
نهادهای مدنی اعمال می‌گردند )ملکوتی، 
1389: 63(. در مفـهوم موسـعِ سیاسـت 
جنایی، تنهـا دولت‌هـا به معنی نهادهای 
رسـمی مخـتلف همـاننـد دادگـستـری، 
وزارت‌خانه‌هـا و ... عهده‌دار پاسخ به پدیده 
مجرمانه نمی‌باشند، بلکه پاسخ‌های ارائه 
شده از سوی جامعه مدنی نیز به پاسخ‌های 
دولتی افزوده می‌شود )جمشیدی، 1390: 
24 - 25(؛ زیرا مشـارکت عـامه مردم در 
سیاست جنـایی به کارایی آن می‌افـزاید. 
شرکـت دادن عمـوم مردم در سـیاست 
جنایی، افزون بر رفع دل نگرانی مشروع 
در جهت بالا بردن کارایی آن، به این معنا 
از وقوع جرم  امروزه پیشگیری  است که 
و سرکوبی بزهکاری، به همه افراد مربوط 

می‌شود )لازرژ، 1375: 124(.
بـودن، ويژگـي دوم  توافقـی  دوسـویه و 
جایگزین‌هـای حبـس اسـت؛ بدين معنا 
مقام  اراده  بر  علاوه  آن  اعمـال  براي  كه 
قضايی، اراده بزهکار نیز لازم اسـت. گفته 
شده استك ه این رویکرد اراده بزهکار را در 
عرض اراده مقام قضایی قرار می‌دهد و آن را 
از حالت عمودی و یک‌سویه خارج می‌کند 

و برای بزهکار در فرایند دادرسی نقشی 
فعال قـائل می‌شـود )نیـازپور،1390: 61(.
بر این اساس بزهکار به عنوان قبول کننده 
پیشنهاد مقام قضـایی می‌تواند در بستر 
توافقی شدن مداخله کند )همان: 108(. 
از آنجـا که حکم به جایگزین‌های حبس 
برای  روانی  و  محدودیت‌هـای جسمـانی 
شخص محکوم دارد، مجرم باید به اجرای 
آن رضـايت دهد و از کاری که بايد انجام 
دهـد به طور دقیـق آگاه شـود )آشوری، 

.)327 :1382
توافقی و رضایی بودن جایگزین‌های حبس 
در قانون مجازات اسلامی )1392( پذیرفته 
شده اسـت و در مـاده 83 اين قـانون آمده 
اسـت: »خدمات عمومی رایگان خدماتی 
است که با رضایت محـکوم ... مورد حکم 
واقع می‌شود«. هم‌چنین در ماده 61 اين 
قانون رضایت محکوم شرط اعمال نظارت 
الكترونيكي اعلام شده است. در مورد سایر 
جایگزین‌ها )دوره مراقـبت، جزای نقـدی 
روزانه و جـزای نقـدی(، هر چند قانون به 
ضرورت رضايت متهم تصريح نكرده است، 
ولی مسلم استك ه تا بزهکار اراده بر انجام 
آن نداشته باشد، اجرای آن ممکن نیست و 
همان حبس اجرا می‌شود. مطابق تبصره 3 
ماده 83 »در صورت عدم رضایت محکوم 
اصلی  انجام خدمات عمومی، مجازات  به 

مورد حکم واقع می‌شود«.
ویژگی سـوم جایگزین‌هـای حبس، قابل 
برگشت بودن آن در صورتی است که محکوم 
به تعهدات مقرر عمل ننماید و در این فرض 
همان مجازات اولیه که حبس است به اجرا 
در می‌آید. طـبق ماده 70 قانون مجازات 
اسلامی )1392(: »دادگاه ضـمن تعـیین 
مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را 
نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای 
یا  از دستورات  تخلف  مجازات جایگزین، 
از پرداخـت جزای نقدی، مجازات  عجـز 
حبس اجرا شود«. همچنین مطابق ماده 81
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برآمد
1- تحولات صورت گرفته در حقوق کیفری ریشه در پیشرفت‌های روز علوم جنایی دارد. قانون‌گذار ایرانی هم از رخ‌داد‌های 
جهانی بی‌بهره نبوده و تحت تأثیر این اتفاقات اقدام به اصلاح و بازنویسی قانون مجازات اسلامی نموده است؛ لیکن سیاست 
کلی اتخاذی، حبس‌زدایی، کیفرزدایی، قضازدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان بوده و این سرفصل‌ها بیش از آن‌که 

معطوف به بزه‌دیده باشد، در جهت حمایت از بزهكار طراحی شده است.
2- برخي تأسیسات مترقی در خلال این مقررات نشان می‌دهد که قانون‌گذار نیم‌نگاهی هم به بزه‌دیده داشته است و از جمله 

این تأسیسات، پذیرش معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و نظام نیمه‌آزادی است.
3- قانون‌گذار در مواد 39، 40، 46 و 58 قانون مجازات اسلامي )1392( جبران ضرر و زیان را به عنوان شرط مستقل از 
گذشت شاکی مقررك ردهك ه تأثیر بزه‌دیده را ناچیز می‌نماید؛ اما نمی‌توان از ظرفیت‌های ناب این ماده و تأسیسات دیگر این 
حوزه نظیر تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و نظام نیمه‌آزادی غافل بود؛ با این همه باید اذعان داشت که هیچ‌یک 
از این نهادها به اندازه نظام نیمه‌آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس بزه‌دیده را به بازی نگرفته است؛ چه این‌که در این دو 
عنوان، موضوع گذشت شاکی به عنوان شرط اساسی برای تحقق این نهادها لحاظ شده و بزه‌دیده نقش فعال و تأثیرگذاری 

در اجرای کیفر و نحوه اعمال آن پیدا می‌نماید.

پي‌نوشت‌ها:
1. »هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی 
کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد 
جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی 
اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری مؤثری به عمل 
آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط 

به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد«.
2. »هر کس از مرتکبین جرایم مذکور در این قانون قبل از اتمام عمل خود نادم 
گردد و از ادامه آن خودداری کند از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود مگر آن‌که 
ضمن اقدام خلاف قانون خود مرتکب جرایم دیگری شده باشد که در این صورت 

فقط به مجازات همان جرایم محکوم می‌شود«.
مجازات  از  معافیت  به  حکم  فرانسه  جزای  قانون   ،132-59 ماده  موجب  به   .3
زمانی صادر می‌شود که شرایط زیر توسط قاضی صادر کننده حکم احراز گردد: 
1- بازپذیری اجتماعی بزهکار محقق شده باشد )تحقق شرایط اصلاح بزهکار(؛ 
2- خسارت وارد بر مجنیٌ‌علیه ترمیمي افته باشد )تحقق شرط جبران خسارت از 
بزه‌دیده(؛ 3- خسارت وارد بر مجنی‌علیه ترمیم شده باشد )تحقق شرط جبران 
خسارت از بزه‌دیده(؛ 4- اختلال ناشی از ارتکاب جرم در جامعه برطرف شده باشد 

)تحقق شرط بازگشت آرامش به جامعه(.
4. »پس از گذشت مدت تعویق، با توجه به پای‌بندی مرتکب به اجرای دستورهای 
دادگاه، گزارش مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد 

به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند«.
5. این شیوه اجرای حبس از ماده 26-132 قانون جزای فرانسه اقتباس شده است. 
در این ماده، هدف از اجرای نظام نیمه‌آزادی، آموزش، حرفه‌آموزی مشارکت در 

زندگی خانوادگی و سعی در بازسازگاری اجتماعی بیان شده است.
فهرست منابع: 

تهران:  بینابین،  مجازات‌های  یا  زندان  جایگزین‌های  محمد،  آشوری،   -1
گرایش، 1382.

2- الله‌وردی، تقریرات درس جامعه‌شناسی جنایی، دانشگاه علوم و تحقیقات 

استان مرکزی، 1390.
3- جمشیدی، علیرضا، سیاست جنایی مشارکتی، تهران: میزان، 1390.

4- خزایی، منوچهر، فرایند کیفری؛ )مجموعه مقالات(، تهران: گنج دانش، 1377.
5- رایجیان اصلی، مهرداد، بزه‌دیده در فرایند کیفری، خط سوم: تهران، 1381، 

به نقل از خزانی، منوچهر، فرایند کیفری، تهران: گنج دانش، 1377.
و  »راهکارهای کاهش جمعیت کیفری«، مجله اصلاح  ژیلا،  6- رستگاری‌نیا، 

تربيت، شماره 57 و 58، آذر و دی 1385.
7- زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی، برگردان: حسین غلامی، تهران: 

مجد، 1388.
و  تحلیل اصل موقعیت داشتن تعقیب کیفری  مهدی،  آرانی،  8- شیدائیان 
جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و اسلام، رساله دوره دکتری؛ قم: پردیس 

دانشگاه تهران، 1388.
9- گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران: میزان، 1384.

10- لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، برگردان: علی‌حسین نجفی 
ابرندی آبادی، تهران: میزان، 1375.

12- مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی؛ مصوب 1392 با رویکرد 
کاربردی، تهران: جنگل، 1392.        

و  ایران  کیفری  حقوق  در  اجتماعی  مجازات‌های  نصیر،  ملکوتی،   -13
انگلستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1389.

علي،  خالقي،  و  جعفر  محمد  حبيب‌زاده،  و  علی‌حسین  ابرندآبادی،  نجفی   -14
»حبس خانگی«، فصل‌نامه مدرس، شماره 4، 1380.

عمومی 2،  کیفری  درس حقوق  تقریرات   ،----------------------  -15
)اقدامات و کیفرهای جایگزین زندان(، دوره کارشناسي ارشد دانشگاه شهید 

بهشتی، 1378-1379.
16- نوقربانی و دیگران، »قانون مجازات اسلامی در پرتو تعامل حقوق کیفری 

با جرم شناسی«، پیام آموزش، شماره 46، مهر و آبان 1389.
توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، تهران: میزان،  امیرحسن،  نیازپور،   -17

.1392

از اجرای مفاد حکم یا  »چنانچه محکوم 
دستورهاي دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد 
قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار 
به مجازات  تا یک‌دوم  نخست یک‌چهارم 

مورد حـکم افزوده می‌شـود و در صـورت 
تکرار، مجـازات حبـس اجـرا می‌گـردد«.
مطابق ماده 64 قانون مذکور، مجازات‌های 
جـایگـزین حـبس »در صـورت گذشـت 

شاکی« اجرا می‌شود. این رویکرد قانون‌گذار 
نشان از ترمیمی شدن عدالت کیفری دارد 
که در آن به بزه‌دیده نقش کنش‌گری فعال 

در فرایند دادرسی داده می‌شود.
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علیرضا منصوریان، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری
چکیده

به نظر می‌رسد شوراهای حل اختلاف به عنوان یک نهاد تازه تأسیس، از نظر کیفی نمره قابل قبولی را کسب نکرده 
است؛ چرا که از توجه به آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف مصوب 1381 استنباط می‌شود که هدف اولیه از 
تأسیس شورا، حل کدخدامنشانه اختلافات بوده است؛ لیکن با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 
عدم تحقق این هدف قانون‌گذار به وضوح قابل مشاهده است؛ زیرا در قانون مذکور، شورای حل اختلاف قانونمندتر 
شده و ارجاع شورا به قوانین بیشتر گردیده است. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 عقب‌گرد نامناسبی را 
در موضوع استناد به قوانین موجود داشته و تعجیل در تدوین و تصویب و نداشتن پیشینه کارشناسانه، این قانون را 
با ایرادهایی مواجه ساخته است. موضوع این مقاله، بررسی ایرادهای وارد به این سه مقرره در خصوص شورای حل 

اختلاف و ارائه پیشنهادهای اصلاحی است.
واژگانك ليدي: شورای حل اختلاف، سازش، صلاحیت

سیر تحولی قوانین شوراهای حل اختلاف

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱35، سال بیس
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درآمد
فلسفـه تأسیس شـورای حـل اخـتلاف 
در بدو تشکـیل، حل و فصـل اختلافات 
به  و  به‌ صـورت کدخدامنشی  مراجعین 
دور از مشکلات طرح دعاوی در محاکم 
دادگستری و رعـایت الزامات قانونی آن 
بود، لیکن به نظـر می‌رسد که این نهاد 
نقدهـای صورت  رغـم  به  تأسیـس  تازه 
یا عدم ضرورت  پیرامون ضرورت  گرفته 
فلسفـه  از  زمان  مـرور  به  آن،  وجـودی 
وجـودی خـویش دور شـده و در حـال 
حاضر به مثابه محاکم دادگستری سعی 
در رعـایت قوانین و مقـررات مربوطـه و 
به ویژه آیین دادرسی دارد. البته این تغییر 
را می‌بایسـت به فال نیـک و به منـزله 
پیشرفتی گـرفت که موجب قانون‌مندی 
و  متعارض  آراء  صـدور  از  جـلوگیری  و 
متضـاد با قوانین موضـوعه خـواهد بود؛ 
چـرا که شـورای حل اخـتلاف افزون بر 
برقراری سازش میان مراجعین، اقدام به 
رسیدگی و صدور رأی نیز می‌نماید. حال 
که قرار است مرجعی به اختلافات مردم 
بهتر  نماید،  خصومت  فصل  و  رسیدگی 
باشد و  افراد متخصص  از  است متشکل 
با رعایت قوانین موضوعه عهده‌دار انجام 

این وظیفه شود.
این مقاله با بررسی سیر تحولی مقررات 
مربوط به شوراهـای حل اختلاف، نحـوه 
بر  مقررات حاکم  و  این شوراها  عملکرد 

آن را به نقد می‌گذارد.
1- آیین‌نامه ماده 189 قانون برنامه 
سوم توسعـه اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی
شورای  نهـاد  به  وارده  ایراد  بزرگـترین 
حل اخـتلاف، مقید نبودن آن به رعایت 
قوانین و به ویژه قوانین شکلی و نیز بهره 
نبردن از نیروهای متخصص است. مؤید 
این ادعا مـواد 4، 10، 13 و 18 آیین‌نامه 

اولیه شوراهای حل اختلاف است که در 
جلسه مورخ 1381/2/15 هیئت وزیران 
 4 ماده  طبق  است.  رسیده  تصویب  به 
را  اعضاء  انتخاب  آیین‌نامه که نحوه  این 
تشریح کرده، تنها یک عضو از سه عضو 
شورا از ناحیه قوه قضاییه تعیین می‌شود 
و دو عضو دیگر به انتخاب شوراهای شهر 
به  نیز معتمد محل  یا بخش و روستا و 
انتخاب هیئت مذکور در آن ماده است.)1(
لـذا دو عضـو از سـه عضـو مرجعی که 
می‌بایست به حل و فصل خصومت میان 
مردم اقدام نماید و اصدار رأی کند، بدون 
یا تجربه  شرط دارا بودن دانش حقوقی 
قضایی، بین معتمدین محل یا مسئولان 
و کارکنان ادارات محلی تعیین می‌گردند 
و مطابق بند »ح« از ماده 5 این آیین‌نامه، 
دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به 
برای  قـانونی  مقـررات  و  فقـهی  موازین 
کافی  اختلاف  هر سه عضو شورای حل 

دانسته شده است.
در مـاده 10 ایـن آیین‌نامـه، رسیـدگی 
در شورا را تابع تشریفات آیین دادرسی 
ندانسته و مقـرر داشـته شورا به طـریق 
مقتضی اقدام به دعوت از طرفین و استماع 
در  می‌نماید.  آن‌ها  مدافعات  و  اظهارات 
ماده 13 نیز یک نفر به عنوان مشاور شورا 
انتخاب می‌شود که مسئولیت بررسی آراء 
صادره از ناحیه اعضای شورا را بر عهده 
دارد. آراء شورا توسط اعضای شورا صادر 
می‌گیرد  قرار  شورا  مشاور  اختیار  در  و 
که البته شخص مشاور هم لزوماً از بین 
قضات شاغل یا بازنشسته انتخاب نشده 
تا با آشنایی کامل از قوانین و رویه‌های 
موجود، آراء صادره را بررسی نماید؛ بلکه 
به صراحت هر کسی که شرایط استخدام 
قضات را دارا باشد، فارغ از تجربه لازم در 
امر قضاوت و صدور رأی قابلیت انتصاب 

به عنوان مشاور شورا را دارد.)2(

ماده 18 آیین‌نامه حق تجدید نظرخواهی 
را به تصمیم اعضای شورا گذاشته و رأیی 
را قابل تجـدید نظر دانسته که اکثریت 
اعتـراض  به  رسیدگی  با  شـورا  اعضـای 
را  نظـرخواهـی  تجـدید  و  بوده  موافـق 
درخواسـت می‌کـردند.)3( ایـن مـاده در 
تعارض با عمومات حقوق و حقوق مسلم 

متداعیین است.
فوق، عدم  در  مذکور  ایرادهای  بر  علاوه 
این  در  مسـائل  از  بسـیاری  پیش‌بینی 
آیین‌نامه با لحـاظ صراحت ماده 10 آن 
آیین  قوانین  اعمال  لزوم  بر عـدم  مبنی 
دادرسی در شوراهـا، مشکلات عدیده‌ای 

برای مراجعین فراهم آورده بود.
2- قـانون شوراهـای حل اخـتلاف 

مصوب 1387
با توجـه به ایرادهـای مطـروحه، قـانون 
شوراهـای حـل اختلاف با پنجـاه و یک 
مـاده در مورخ 1387/04/18 به تصـویب 
کمیسـیون حقـوقی و قضـایی مجـلس 
شورای اسلامی رسـید کـه پس از تأییـد 
شورای نگـهبان در تاریخ 1387/05/16، 
آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه 
و  اقتصـادي  اجتـماعي،  توسـعه  سـوم 
قانون  این  در  گردید.  منسـوخ  فرهنگي 
به امر تخصصی کردن و قانونمند نمودن 
شوراهای حل اختلاف توجه شده است و 
البته ایرادهایی نیز به آن وارد است که 

برخی از این ایرادها به شرح زیر است.
1- مطابق مـاده 4 ایـن قـانون، افـرادی 
اعضای  ترکـیب  به  قاضـی شـورا  نام  به 
تصمیم‌گیرنده شورای حل اختلاف اضافه 
شده‌انـد کـه از میـان قضـات شـاغل در 
ماده 26  مطابق  و  منصـوب  دادگستری 
رأی  صدور  صلاحیت  شورا  قاضـی  تنها 
دارد کـه پس از مشورت با اعضاء و اخذ 
نظـریه کـتبی آن‌هـا که جـنبه مشورتی 
47دارد در این خصـوص اقـدام می‌کـند.)۴( 
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در خصوص گزارش اصلاحی نیز با این‌که 
اعضای شـورا صرفاً توافقات طرفین دعوا 
توافقات و  این  اما  را منعکس می‌نمایند 
می‌بایست  اصلاحی  گزارش  اصطلاح  به 
به تأیید قاضی شورا رسیده و سپس به 

طرفین ابلاغ شود.)5(
ایـرادی کـه در ایـن مبحـث به چـشم 
می‌خورد، امر تجدید نظر از آراء شورای 
حل اختلاف است که در ماده 31 مرجع 
شورا  قاضی  را  شورا  آراء  از  نظر  تجدید 
قرار داده اسـت؛ یعـنی کسی کـه خـود 
اولیه را صـادر نموده، مرجع صالح  رأی 
جـهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر 
از آراء صادره توسط خـود است. این امر 
شاید غیر از اتلاف وقت و اطاله دادرسی 
نیاورد؛  براي مراجعين فراهم  را  مشكلي 
زیرا آرای قاضی شورا که پس از اعتراض 
قابل  نیز  می‌شـود  صـادر  اولیه  رأی  به 
همان  عمومی  دادگاه  و  اسـت  اعتراض 
حوزه به این اعتراض رسیدگی می‌نماید. 
به  رسیدگی  مرحـله  یک  ترتیـب  بدین 
شورای حل اختلاف و مراجعین تحمیل 
گردیده که فاقد مبنای حقوقی و کارایی 

لازم اسـت.
2- از دیگر نکات مثبت این قانون، حکم 
موضوع بند »ز« ماده 6 آن است که دارا 
بودن مدرک کارشـناسی جهـت اعضـای 
شـورای حل اخـتلاف شهر را به ‌عنوان 
دانسته  الزامی  عضـویت  شرایط  از  یکی 
شده است. البته این ایراد وارد است که 
ارتباط آن  و  نوع مـدرک کارشناسی  به 
با قضـاوت توجـه نکرده و صـرفاً تبصره 
یـک آن دارنـدگان مدارک حـوزوی یـا 
دانشگاهی مرتبط از جمله حقوق قضایی 
را واجـد اولویت جهت انتخاب به عنوان 
عضـو شورای حـل اختلاف دانسته است. 
هم‌چنین صرف دارا بودن سواد خواندن 
و نوشـتن بـرای عضـویت در شوراهـاي 

شوراهای  گویا  می‌کند؛)6(  کفایت  روستا 
حل اختلاف روستاها مکلف به رسیدگی 
و صـدور رأی طـبق مـوازین حقـوقی و 

بر اساس مواد قانونی نمی‌باشند.
 3- در بند 4 مـاده 11 قانون شوراهـاي 
حـل اختلاف مصـوب 1387، رسیـدگی 
به ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در 
استك ه  داده شده  قرار  صلاحيت شورا 
در راسـتای تخصـصی کردن و حرفـه‌ای 
نمـودن شوراهـا اسـت. مطابق ماده 24 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي 
و انقـلاب در امور مـدنی مصـوب 1379 
دادگاهی  با  اعسار  دعـوای  به  رسیدگی 
اسـت که صـلاحیت رسیدگی نخـستین 
آن  به  ابتدا  یا  دارد  را  اصلی  دعـوای  به 
اين  واگذاري  لذا  است.  نموده  رسیدگی 
اختيار به شورا موجه است و مانع از اطاله 
دادرسی و رفـت و برگشـت پرونـده بين 

شوراي حل اختلاف و دادگاه‌هاست.
 

4- نکته دیگری که موجبات تخصصی‌تر 
شـدن شوراهـای حل اخـتلاف را فراهـم 
نموده، اختلاف در صلاحیت و طرق حل 
آن است که در این قانون به خوبی تنظيم 
گردیده و بسیاری از مشکلات حادث در 

زمان حاکمیت آيين‌نامه را مرتفع نموده 
اسـت.)7( البته مناسـب بود حل اختلاف 
شهرستان  یک  قضایی  حـوزه‌های  میان 
همـان  دادگاه  اول  شعبه  در صلاحـیت 
شهرستان قرار داده مي‌شد؛ در حالي‌كه 
مطابق بند »ب« ماده 15 حل اختلاف در 
این خصـوص بر عهده شعبه اول دادگاه 
عمومی حـوزه قضـایی شهرستان مرکز 

استان اسـت.
مرقوم،  قانون  مثبت  نکات  دیگر  از   -5
بـه چـگونگـي  نسـبت  تكلـيف  تعيـين 
اعضاء،  احتمالی  تخـلفات  به  رسیـدگی 
کارکنان و قضات شوراهای حل اختلاف 
اسـت کـه موجبـات اطـمينان خـاطـر 
مراجـعین و تعهد اعضاي شورا به اجرای 

قوانین را فراهم نموده است.)8(
3- قـانون شوراهـای حل اختلاف 

مصوب 1394
قانون‌گذار مبنی  از  توقع جامعه  به رغم 
بر قانونمند کردن شوراهای حل اختلاف 
از طریق وضع و تصویب قوانین کارآمد و 
پیشرفته و نیز خیز خوب صورت گرفته 
در تصویب قانون مصوب سال 1387 از 
این  رسیدگی،  کیفیت  بردن  بالا  حیث 
میزان پیشرفت در قانون مصوب 1394 
به چشم نمي‌خورد و غیر از چند نكته، 
در سایر موارد مقررات تصویب گردیده با 
ايراد مواجه است. از جمله اين ايرادها به 

شرح زير است:
1- در تبصره 2 ماده 6 این قانون اعلام 
شده افرادی که پیش از لازم الاجرا شدن 
این قانون به عضویت شورا درآمده‌اند، در 
صورت نداشتن شرایط موضوع بند »ح« 
ادامه عضویتشان بلامانع است.)9( یعنی به 
رغم ضرورت حضور افرادی داراي مدارک 
معـتبر در رشته‌هـای مرتبط با فعـاليت 
شورای حـل اختلاف، ادامه حضـور افراد 
فاقد مدرک کارشناسی بدون مانع است؛ 

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱35، سال بیس
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مضـاف این‌که در قانون مصـوب 1387 
داشتن مدرک کارشناسی جهت اعضاي 
شورا الزامی بوده است و قانون جدیدي ا 

عقب‌گرد مواجه است.)10(
2- قـانون جـديد بدون توجه به اين‌كه 
شوراهای  امكانات  و  اداری  فضاهای  در 
به  است،  نداده  رخ  تحولي  اختلاف  حل 
مبلغ  از  را  مرجع  اين  یک‌باره صلاحيت 
ميليون  دويست  به  ریال  ميليون  پنجاه 
برخی  به  رسیدگی  و  داده  افزایش  ریال 
به  هم  را  اجاره‌بها  تعدیل  مانند  دعاوی 
نتیجه  اين مرجع محولك رده است که 
آن، انبوه پرونده‌ها، اطاله دادرسی و افت 

کیفیت رسیدگی است.
3- در قسمت اخیر از بند »الف« ماده 9 
قانون جديد، رسيدگي به پرونده‌هايیك ه 
شوراها  قانون  شدن  لازم‌الاجرا  زمان  در 
مرحلـه  از  اعـم  دادگستری  محـاکم  در 
بدوی، تجدید نظر یا اجراي احكام مطرح 
است، در همان مرجع ادامه مي‌يابد و به 
شـورا ارسال نمي‌شـود؛)11( این در حالی 
است که به صراحت ماده 41 این قانون، 
پرونده‌هـایی که تا زمـان اجـرای قـانون 
نشده  تصمیم  اتخـاذ  به  منتهـی  مرقوم 
اسـت، با رعـایت مقررات این قـانون در 
شوراها رسیدگی و نسبت به آن‌ها اتخاذ 
تصمیم می‌شود؛ این دو ماده در تعارض 
رسیدگی  مرجع  نیست  و مشخص  بوده 
به اين پرونده‌هاك دام است؛ مگر این‌که 
بند »الف« ماده 9 گفته شود صـراحت 
صـرفاً در خصـوص دعاوی مالی راجع به
ميليون  تا نصاب دويست  اموال منقـول 
اسـتنبـاط  ایـن  الـبته  و  اسـت؛  ریـال 
نیـز بـا حـکم کلـی مقـرر در مـاده 41 

در تعـارض است.
4- در مـاده 23 و تبصـره 3 مـاده 27 
این قـانون، رسیدگی در شوراها مستلزم 
لذا  است؛  دادرسی شده  هزینه  پرداخت 

رسیدگی به دادخواست اعسار از پرداخت 
شورا  به  مي‌بايست  نیز  دادرسی  هزینه 
محـول می‌شـد؛ ليکـن طبق بنـد »ث« 
مـاده 9 این قانون، شـورا صرفاً به ادعای 
اعسـار از پرداخـت محکـومٌ‌به رسيدگي 
در  قانون‌گذارك ه  ماده  اين  در  مي‌كند. 
مقام بیان بوده، صرفاً به ادعای اعسار از 
پرداخت محکوم‌به اشاره نموده است و لذا 
مشخـص نیست کـه رسیدگی به ادعای 
با چه  دادرسی  پرداخت هزینه  از  اعسار 
مرجعی اسـت و به رغـم تأکید مواد 24 
دادگاه‌هاي  دادرسی  آیین  قانون  و 505 
عمومي و انقلاب در امور مدنی)12( مبنی 
بـر صـلاحیـت مرجـع رسیـدگی‌کـننده
به اصـل دعـوی و یا مرجع صادر‌کننده 
رأی تجدید نظرخـواسته در رسیدگی به 
ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، 
در فـرضی کـه شـورای حـل اختلاف به
اصـل دعـوا رسیـدگـی کـرده و یـا رأی 
تجدید نظرخواسته را صـادر نموده است، 
آيا پرونده‌های اعسار می‌بایست به محاکم 

دادگـستری )بدوی( جـهت رسیـدگی و 
صـدور رأی ارجاع شود؟ مناسب بود به 
مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست 
نيز  دادرسی  هزینه  پرداخـت  از  اعسـار 
تصريح مي‌شد و اين امر به شورای حل 

اختلاف محول مي‌‌گرديد.
نحوه حل  و  بحـث صلاحیت‌هـا  در   -5
در صلاحیت  اختلاف  موضـوع  اختلاف، 
میان حـوزه‌هـای قضـایی مختـلف یک 
قانون‌گذار مغفول مانده  از ذهـن  استان 
است؛ مگر این‌که آن را مشمول بند »ب« 
مـاده 13 بدانیم که در این صورت اين 
سؤال باقـي مي‌ماند کـه چـرا شعبه اول 
دادگستری شهرستان مورد نظر به جای 
شعبه اول شهرستان مرکز استان صالح به 
رسیدگی نباشد؟)13( این‌گونه نیز می‌توان 
تصور کرد که قانون‌گذار شهرهای بزرگ 
را به رغم تقسیم‌بندی از نظر صلاحیت 
و  نموده  تلقی  محلی، یک حوزه قضایی 
حل اختلاف را طبق بند »الف« ماده 13 
با شعبه اول همان حوزه دانسته که البته 
فرض صـحیحی نیسـت؛ چرا کـه در هر 
حال حوزه‌های قضایی متفاوت بوده و هر 
کدام از نظر محلی صلاحیت خود را دارا 
مي‌باشند؛ بنابراين مناسب بود قانون‌گذار 
و حل  می‌نمود  تکلیف  این خصوص  در 
اختلاف را در صلاحیت شعبه اول دادگاه 

عمومی همان شهر قرار می‌داد.
در قسمت  دادگستری«  »در  عبارت   -6
اخیر بند »الف« ماده 9، شورای حل اختلاف
نموده  جـدا  دادگـستری  محـاکم  از  را 
است؛ این در حالی است که شورای حل 
و  بوده  دادگستری  زیر‌مجموعه  اختلاف 
به واقع همان وظایف محاکم عمومی را 
انجام می‌دهـد؛ به خصوص که با افزایش 
صـلاحـیت، رسیـدگی بـه بـسیـاری از 
پرونده‌های قابل طرح در محاکم عمومی 
49به این مرجع واگذار شده است؛ همچنين 
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در مـاده 15 این قانون، موضوع اختلاف 
بین شورا با مرجع قضایی در امر صلاحیت 
طرح شده است. سؤال اینجاست که آیا 
شورای حل اختلاف مرجع قضایی جهت 
رسیدگی به اختلاف ميان افراد نیست که 
این‌گونه آن را از محاکم بدوی و تجدید 
نظر مجزا نموده‌اند. مناسب بود قانون‌گذار 
برای تمایز این دو مرجع از الفاظ ديگري 
استفاده می‌کرد؛ زيرا شورای حل اختلاف 
قضایی  مرجعی  صلاحیت،  به  توجه  با 

است و نه شبه قضایی.
7- در مـواد 18 و 19 قـانـون شـوراي 
حـل اخـتلاف مـصـوب 1394 مـواردی 
مطرح گردیده که به ابهامات افزوده است؛ 
از جمـله در مـاده 18 آمـده اسـتك ـه 
رسیـدگی قاضـی شـورا از حیث اصول و 
قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی 
مدنی و آیین دادرسی کیفری است و در 
قالب  در  قواعد  و  اصول  آن،  تبصره كي 
مثال‌هایی تعریف شده استك ه از جمله 
این اصول و قواعد، صلاحیت استك ه آن 
اعلام کرده  دادرسی  آیین  قانون  تابع  را 
است. حال اين سؤال مطرح مي‌شود که 
آيا قاضی شورا در بحـث صلاحیت بايد 
به  یا  مراجـعهك نـد  دادرسی  قوانین  به 
قانون شوراها؛ چرا که بحث صلاحیت یا 
اختلاف در صلاحیت به طور مبسوط در 
قانون شوراهاي حل اختلاف بیان شده و 
موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف به 

وضوح مشخص شده است.
ابهام ديگر در تبصره كي ماده 19،   -8
استفـاده از کلمه »مانند آن« اسـت که 
مشـخص نیسـت چـه مواردی را شـامل 
آمـده   19 ماده  در  همچنين  می‌شـود. 
تشریفات  تابع  شـورا  »رسیدگی  اسـت: 
تبصره  و  نیسـت«  مدنی  دادرسی  آیین 
این  در  تشریفات  از  منظـور  نیز  يـ ك
شکلی  شرایط  به  ناظر  مقررات  را  ماده 

اوقات  تعیین  ابلاغ،  نحـوه  دادخواست، 
آن  مانند  و  دادرسی  جلـسه  رسیدگی، 
دانسته است؛ یعنی شورای حل اختلاف 
نباید  در شرایط شکلی دادخواست  مثلاً 
تابع قـانون آییـن دادرسـی مدنی باشـد 
و باید از قـانون شوراهـای حل اختلاف 
تبعـیت کـند؛ ايـن در حـالي اسـتك ـه 
قـانون شوراهای حل اختلاف در خصوص 
ابلاغ  نحوه  دادخواستي ا  شرایط شکلی 
مقرره‌اي ارائه نگرديده تا بدان عمل شود. 

آیا شوراهای حل اخـتلاف در امر شرایط 
شکلی دادخواست از قانون آیین دادرسی 
مدنی تبعيت نمي‌كنند و یا در خصوص 
نحوه ابلاغ، طبق این ماده شوراهای حل 
قانون  تشـریفات  از  نمی‌توانند  اختلاف 
آیین دادرسی تبعیت نمایند و از طرفی 
در قانون شوراهـا مقرراتی در خصـوص 
ابلاغ وضـع نگـردیده اسـت؛ در نتیجـه 
شورای حل اختلاف به هر نحو مقتضی 
که صلاح بداند می‌تواند در خصوص امر 
اسـت  حالی  در  این  نمـاید؛  اقدام  ابلاغ 
که در تبصـره 2 همین ماده آمده است، 
چنانچه خوانده توسط شورا دعوت شود 

ارسال  یا لایحه‌ای  نگـردد  ولکن حاضـر 
نکند و این دعـوت )ابلاغ( مطابق قانون 
آیین دادرسی مدنی نباشد، شورا مکلف 
تکلـیف  حال  اسـت.  اخطاریه  ارسال  به 
باید  ابلاغ  بحث  در  شـورا  آیا  چیسـت؟ 
به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه و 
به  توجه  بدون  یا  نماید  عمل  آن  طبق 
صرف  به  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 

صلاحدید خود اقدام کند؟
شـوراهـاي حل  قانون  ديگـر  ابهـام   -9
اختلاف مصوب 1394 در خصوص جلسه 
دادرسی و حقوق طرفین دعوا در جلسه 
از مراجـعه  اسـتك ه مسکوت مـانده و 
شورا به قـانون آیین دادرسی مدنی نیز 

جلوگیری نموده است.
10- طبق صدر ماده 23 قانون شوراهاي 
حـل اخـتلاف: هزینه رسیدگی شـورای 
حـل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی 
کیفری و غیر مالی معادل هزینه دادرسی 
در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی 
معادل پنجاه درصـد آن است؛ ليکن در 
تبصره 3 ماده 27 هزینه دادرسی مراحل 
تجـدید نـظرخـواهـی را مجـزا شـده و 
بر اساس هزینه دادرسی همان مرحله در 
آن مرجع معين گرديده است. نکته قابل 
توجه در این دو ماده این اسـت که در
ماده 23 به هزینه دادرسی کلیه مراحل 
اشـاره شـده؛ ليکـن مـاده 27 مـراحـل 
تجدید نظر را مجزا کرده است. حال سؤال 
اینجاست که کلمه »کلیه مراحل« مندرج 
در ماده 23 شامل چه مراحلی است و آیا 
مرحله تجدید نظر را نیز در بر مي‌گيرد؟ 
با وجود این‌که مرحله تجدید نظر یکی از 
مراحل رسیدگی به پرونده است و به رغم 
این موضـوع که هـزینه دادرسی مرحله 
تجدید نظر در هنگام تجدید نظرخواهی و 
در شورای حل اختلاف پرداخت می‌شود، 
بایـد کلـمه »کلـیه مـراحـل« را شـامل 
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احکام  اجرای  و  واخواهی  بدوی،  مرحله 
دانسته و مرحله تجدید نظرخواهی را از 
در  مطروح  پرونده  به  رسیدگی  مراحـل 

شورای حل اختلاف مجزا کرد.
قانون شوراهاي حل  مـاده 25  در   -11
اختلاف آمده است: »رأی صادره از سوی 
این‌که  مگر  است  شورا حضـوری  قاضی 
محکومٌ‌علیه یا وکـیل او در هیـچ‌یک از 
جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به‌ طور 
کتبی نیز دفاع ننموده باشند«. از توجه 
به قانون آییـن دادرسی مدنی و قـانون 
قبلي شوراهـاي حل اختلاف می‌توان به 
این نتیجـه رسید که قـانون‌گذار در این 
بخش از ماده 25 جمله‌ای را جا انداخته 
است؛ چرا که از مفهوم مخالف ماده 303
قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي 
و انقلاب در امور مدنی و ماده 28 قانون 
شـوراهـای حـل اختلاف مصـوب 1387 
اگـر اخطاریه به  استنباط مي‌شـود کـه 
ليکن در  باشد  ابلاغ واقعی شده  خوانده 
جلسـه دادرسی حاضـر نشود هـم رأی 
صـادره حضـوری اسـت؛ امـا در قـانون 
جديد به این مهم اشاره نشده و از آنجا 
که هدف قانون‌گذار از تصویب این ماده، 
ذکر موارد غیابی بودن رأي بوده و عدم 
ابلاغ واقعی اخطاریه و متعاقباً عدم حضور 
خوانده نیز از موارد صدور رأی غیابی است؛ 
لذا عدم تصریح قانون‌گذار به این موضوع، 
اسـت؛)14( مضـافاً  بـی‌توجـهی  از  نشـان 
این‌کـه ماده 303 قـانون آیین دادرسی
امور  انقلاب در   دادگاه‌هـاي عمـومي و 
مدنی علاوه بر حضـور محـکوم و وکیل 
نیز  را  قانونی وی  قائم‌مقام  وی، حضـور 
اعلام  دادنامـه  بودن  حضـوری  موجـب 
کرده است؛ درحالی‌که در ماده 25 قانون 
جـدید، کلـمه »قائم‌مقـام« حـذف شـده 
اسـت. لذا اگر چـه محـاکم دادگستری 
را  حقیقی  اشخـاص  قائم‌مقـام  حضـور 

اما  نمی‌پـذیرند،  رسیدگی  جلسـات  در 
اشخـاص حقـوقی چـاره‌ای جز معـرفي 
که  ندارند؛ چرا  وکیل  یا  قانونی  نماینده 
توانایی حضور  حقـوقی شخصاً  شخـص 
نظر  به  لذا  ندارد.  را  دادگاه  جلسات  در 
می‌رسد اشخـاص حقوقی جـهت شرکت 
در جلسـات شورای حـل اختلاف صرفاً 
دادگستری  وکلای  خدمات  از  می‌توانند 
بهره‌مند شوند و نمایندگان قانونی آن‌ها 
به عنوان مثال مدیرعامل حق حضور  و 
در جلسات شورا را ندارد؛ مگر به همراه 
وکیل دادگستری. از اين رو مناسب بود 
بودن  به غیابی  قانون‌گذار ضمن تصریح 
دادنامه در صورت عدم حضور خوانده با 
وجود ابلاغ واقعی، عنوان قائم‌مقام را هم 

در انتهای ماده اضافه می‌نمود.
 

12- در مـاده 26 این قانون آمده اسـت 
كه محکوم‌ غایب حق دارد مطابق قانون 
آییـن دادرسی مـدنی بـه رأی غیـابـی 
اعتراض نمـاید. این در حالی اسـت که 
قانون،  همین   18 ماده   2 تبصره  طبق 
دادرسی  آیین  مقررات  از  واخواهی  امر 
مجزا و تابع این قانون شده و به عبارت 
ديگر شخـص واخـواه می‌بایسـت طـبق 

نه  و  نماید  واخواهی  قانون  این  مقررات 
مقررات آیین دادرسی مدنی. نکته قابل 
تأمل این‌که با وجود ارجاع امر واخواهی 
این  مقررات  به   18 ماده   2 تبصـره  در 
قانون موضوع  از  قانون، در هیچ قسمت 
واخواهی  نحوه  به  راجع  مقرره‌اي  بحث 

نيامده است.
قانون  ماده 27  اخیـر  قسـمت  در   -13
شوراهـای حـل اخـتلاف آمـده اسـتك ه
به  رسیدگی  نظر  تجدید  مرجع  چنانچه 
موضـوع را در صـلاحیت مرجع دیگری 
تشخیص دهد، پرونده را به مرجع صالح 
ارسال می‌نماید؛ ليکن در تبصره 2 همین 
رأی  هرگاه  که  است  داشته  مقرر  قانون 
مرجع تجدید نظر در مقام رد صلاحیت 
و  انجام  ماهوی  رسیدگی  باشـد،  شورا 
بدوی  رأی شعـبه  عنوان  به  اخـیر  رأی 
تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین 
تجـدید  قابل  کـیفری  و  مدنی  دادرسی 
و  بوده  مغاير  مقرره  دو  اين  اسـت.  نظر 
تجدید  اگـر مرجع  نيسـتك ه  مشخص 
حل  شورای  عدم صلاحيت  متوجه  نظر 
اختلاف در رسیدگی به پرونده شود آيا 
باید طبق قسمت اخیر ماده 27 پرونده 
اين‌كه  یا  ارسالك ند  صالح  مرجع  به  را 
بر اسـاس حكم موضوع تبصره 2 همین 
ماده، بايد رسیدگی ماهوی انجام داده و 
رأی صادر نماید. البته این نظر نیز قابل 
پذیرش اسـت که منـظور از صـلاحیت 
مرجع رسیدگی در قسمت اخیر ماده 27،
صلاحیت مرجع تجدید نظر در رسیدگی 
به پرونده‌های ارجاعی است؛ به طوری که 
اگر خود را صالح دانست رسیدگی می‌کند 
و در غير اين صورت پرونده را براي مرجع 
از آنجا که  صالح ارسال می‌نماید؛ ليکن 
از آراء شوراهای حل  مرجع تجدید نظر 
اختلاف صرفاً دادگاه‌های عمومی حقوقی 
51و کیفری دو می‌باشد و در نتیجه پرونده‌ها 
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برآمد
1- صرف ‌نظر از نقاط قوت قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، برخي ایرادهاي قانون قدیم مرتفع نشده است و 

ابهامات ديگري هم به آن اضافه شده که حاصل آن جز هزینه برای مراجعین و اطاله دادرسی نخواهد بود.
2- مناسب بود براي تدوين و تصویب اين قانون کار کارشناسی دقیق‌تر به عمل مي‌آمد و یا این‌که قانون مذكور صرفاً 
معترض تشکیلات اداری و صلاحیت شورا مي‌گرديد و ديگر مقررات مورد نیاز براي رسیدگی به پرونده‌ها را به قوانین 

مربوطه ارجاع می‌داد.

با توجه به موضوع آن به یکی از دو مرجع 
مذکور ارسال می‌شود، لذا ذکر این مورد 
بلاوجه بوده است؛ چرا که اولاً، پرونده‌ای 
که در شورای حل اختلاف به صدور رأي 
منتهي مي‌شود، جهت تجدیدنظرخواهی 
یا کیفری دو  دادگاه‌ عمومی حقوقی  به 
ارسال می‌گـردد؛ ثانیـاً، به فـرض وقـوع 
اشتباه در ارسال پرونده به دادگاه تجدید 
نظر، با توجه به مجزا بودن محاکم حقوقی 
از ارجاع  از کیفری، معاونت ارجاع یقیناً 
پرونده به‌صورت اشتباه خودداری مي‌كند 
و آن را به شورای مربوطه عودت می‌دهد؛ 
ثالـثاً، بر فـرض ارجـاع به نحـو اشـتباه، 
از ثبت آن  مدیر دفتر شعبه مرجوع‌الیه 
خودداری و پرونده را جهت ارجاع مجدد 
به شـورای مـربوطه اعـاده می‌نمـاید. از 
اين رو، احتمال بروز چنین فرضي در حـد 
صفر است؛ همچنین مشخص نیستك ه 
قسمت اخیر ماده 27ك ه در ديگر قوانین 
و از جمله قانون آیين دادرسی مدنی که 
پيش‌بيني  مي‌شود  محسوب  مادر  قانون 
نگرديده، به چه دلیل مقرر گرديده است.
14- تبصـره 2 ماده 27 قانون شوراهاي 
حل اختلاف شیوه جدیدی را در راستای 
رسیدگی به عدم صلاحیت شوراهای حل 
اختلاف پیش‌بینی نموده است. طبق این 
تبصره، هرگاه رأی مرجع تجدید نظر در 
باشد، رسیدگی  مقام رد صلاحیت شورا 
ماهوی ضرورت مي‌يابد و رأی صادره از 
رأی شعبه  عنوان  به  نظر  تجدید  مرجع 
نظر  تجدید  قابل  و  گردیده  تلقی  بدوی 

خواهد بود؛ این در حالی اسـت که وفق 
ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي 
عمومي و انقلاب در امور مدنی، چنانچه 
فاقد  را  بدوی  دادگاه  نظر  مرجع تجدید 
صلاحیت محلی یا ذاتی تشخـیص دهد، 
رأی صادره را نقض و پرونده را به مرجع 
صـالح ارجـاع می‌نمـاید؛ اما طبق قانون 
شوراها، مرجع تجدید نظر رسیدگی کرده 

و رأی ماهیتی صادر می‌نماید.
15- طبق تبصره ماده 29، گزارش‌های 
اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل 
اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد 
اجرای احکام اين شورا اجرا می‌شود. این 
تبصرهك ه اجرای گزارش اصلاحی توسط 
شورا را مسـتلزم صـدور اجرایيه و ابلاغ 
آن ندانسته است، مغاير حكـم مندرج در 
ماده 184 قانون آیين دادرسی دادگاه‌هاي 
عمومي و انقلاب در امور مدنی است که 
حسب آن گزارش‌ اصلاحی‌ همانند حكم 
دادگاه‌ به موقع اجرا گذاشته می‌شود. قید 
»مانند احکام دادگاه‌ها« دلالت بر صدور 

اجرایيه دارد.
16- از توجـه به بنـدهـای »ج« و »س« 
مـاده 35 قانون شوراهاي حل اختلاف و 
این  در  غیرموجه«  کلـمه »غیبت  تكرار 
دو بنـد، به نظر مي‌رسـد هري ـ كجـرم 
واحدی محسوب مي‌شود و طبق ماده 36
مجـازات جـداگانـه‌ تعـیین مي‌شـود.)15( 
بنابراین هیـئت رسیدگی کننده مذکور 
در مـاده 36 طبق کدام بند از ماده 36 
به تخـلف غيـبت غیر موجـه رسیـدگی 

به  توجه  با  مي‌نماید؟  مجازات  تعیین  و 
بند  اين دو  از  مراتـب پيش‌گفـته، یکی 

زايد است.
17- مطابق تبصره 3 ماده 9، صلاحیت 
شوراهای حل اختلاف روستا صرفاً صلح 
و سازش اسـت. حال چـنانچـه طـرفین 
صلح نكنند تکلیف چیست؟ مناسب بود 
قانون‌گذار ضمن استفاده از افراد کارآمد 
نیز  این شوراها  به  روستايي،  در شورای 
اعتباری همچون اعتبار شوراهای مستقر 

در شهر اعطاء می‌نمود.
شوراهاي  قانون   16 مـاده  مطابق   -18
حل اختلاف، رسیدگی شورا با درخواست 
کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید؛ اين در 
حالي اسـتك ه ارجـاع امور حقـوقی به 
ماده 48 قانون آیين دادرسی دادگاه‌هاي 
عمـومي و انقلاب در امـور مـدنی و نيز 
ارجاع امور کیفری به ماده 68 قانون آیين 
آنك ه شروع  تبصره  و  کیفری  دادرسی 
مستلزم  مـورد  حـسب  را  رسيـدگي  به 
تقديم دادخواستي ا شكواييه نموده است 

مناسب‌تر به نظر مي‌رسد. )16(
19- بند »ج« ماده 9 قانون موضوع بحث، 
به  رسیدگی  صرفاً  خانوادگي  دعاوي  در 
مبلغ دويست  تا  نفقه  و  مهریه، جهیزیه 
ميليون ریال را در صلاحیت شورای حل 
اختلاف قرار داده و رسیدگی به دعوای 
اجرت‌المثل با هر مبلغ خواسته خارج از 
اين  تفكي ك وجه  است.  شورا  صلاحیت 
دو مشخص نيست و شايد ناشي از سهو 

قلم باشـد.
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پی‌نوشت‌ها:
1. بند 1 ماده 4 آیین‌نامه شوراي حل اختلاف مصوب 1381: »شورا از سه عضو 
تشکیل می‌شود. یک نفر به انتخاب قوه قضایيه به‌عنوان رئیس شورا و یک نفر با 
انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوطه حسب مورد و یک نفر معتمد محل 
توسط هیئتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام 
‌جمعه و در صورت نبودن امام‌ جمعه، روحانی برجسته محل برای مدت سه سال 
انتخاب می‌شود. جلسات هیئت مذکور به دعوت رئیس حوزه قضایی تشکیل و رأی 

اکثریت در انتخاب معتبر است«.
2. ماده 13 همان آیين‌نامه: »قوه قضایيه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی 
یا وکلای دادگستری یا اعضای هیئت علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات 
آموزش عالی در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ‌التحصیلان در رشته حقوق به 
شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات یک نفر را به عنوان مشاور شورای حل اختلاف 
انتخاب خواهد کرد. آرای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال می‌شود. در صورتی 
که مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این آیين‌نامه و سایر 
قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد، اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف 
پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد کرد و در امور 
کیفری مراتب را به مأمورین انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می‌کند. در 
صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف 
و سایر مقررات رعایت نشده است پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت‌دار 

دادگستری ارسال خواهد داشت«.
3. ماده 18 همان آیين‌نامه: »رأی شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین 
این‌که  بر  قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوطه است مشروط 
اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظرخواهی موافق بوده و لزوم 
تجدید نظرخواهی را درخواست کنند. در صورت تجدید نظر رأی دادگاه قطعی است. 

آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شورا می‌باشد«.
4. ماده 5 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387: »قاضی شورا با ابلاغ رئیس 
قوه قضایيه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضاي 
شورا پس از احراز شرایط توسط قوه قضایيه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می 

گردد صادر می‌شود«.
5. ماده 25 همان قانون: »در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در 
صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ 
می‌شود در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است 

در صورت مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود«.
6. »تبصره 2 ماده 6 همان قانون: »برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن 

حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است«.
7. ماده 15 همان قانون: »در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب 
زیر اقدام می‌شود: الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با 
شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است؛ ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های 
قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی 
شهرستان مرکز استان است؛ ج- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با 
شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای 
واقع در آن استان اظهار نظر شده است«؛ ماده 16 همان قانون: »در صورت بروز 
اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری در یک حوزه قضایی، 
حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه‌های 
قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز 
همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو 
استان، به ترتیب مقرر در بند »ج« ماده )15( این قانون عمل خواهد شد«؛ ماده 17 
همان قانون: »در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی، نظر 

مرجع قضایی لازم الاتباع است«.
8. ماده 38 همان قانون: »چنانچه اعضاي شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب 
تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط 
عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضايی مراتب را مستنداً جهت 
رسیدگی به هیئت تخلفات اعضاي شورا اعلام می‌کند«؛ ماده 39 همان قانون: »هیئت 
رسیدگی کننده به تخلفات مرکب از نماینده‌ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، 

رئیس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان 
خواهد بود«؛ ماده 40 همان قانون: »اعضاي هیئت رسیدگی کننده با ابلاغ رئیس 
قوه قضایيه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است«؛ 
ماده 41 همان قانون: »چنانچه هیئت رسیدگی کننده پس از دعوت از عضو شورا 
و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی، فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیر مجاز 
او را احراز نماید حکم به عزل وی صادر می‌کند. این حکم قطعی است«؛ ماده 42 
همان قانون: »چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا مرتکب 
تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضایی یا هیئت موضوع ماده )40( این قانون 
به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و 
جرایم قضات رسیدگی شود«؛ ماده 43 همان قانون: »چنانچه قاضی شورا در مقابل 
دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهار 
نظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده )588( قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 

محکوم خواهد شد«.
9. بند »ح« ماده 6 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394: »حداقل مدرک 
کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در 

شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر«.
10. ماده 6 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387: »اعضاي شورا باید متدین به 
دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند ... . ز: دارا بودن مدرک کارشناسی 

جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر ...«.
11. بند »الف« ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394: »دعاوی مالی 
راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال به جز مواردی که در تاریخ 

لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح باشد«.
مدنی:  امور  در  انقلاب  و  عمومي  دادگاه‌هاي  دادرسی  آیین  قانون   24 ماده   .12
»رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی 
نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است«؛ ماده 505 
همان قانون: »ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا 
تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز 
ممکن است. اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با 
دادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است«.
مورد  »در  مصوب 1394:  اختلاف  حل  شوراهاي  قانون   13 ماده  »ب«  بند   .13
شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با شعبه 

اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است«.
14. ماده 303 همان قانون: »حکم دادگاه حضوری است مگر این‌که خوانده یا وکیل 
یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به 
‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد«؛ ماده 28 
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387: رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری 
است مگر این‌که محکوم‌علیه یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی با عذر 
موجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی 

نشده باشد«.
15. بند »ج« ماده 35 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394: »غیبت غیر موجه، 
تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز«؛ 
بند »س« همين ماده: »غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه 

برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه«.
16. ماده 48 قانون آئین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی: »شروع 
رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه 
صالح و در نقاطی که دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد«؛ 
تبصره ماده 68 همين قانون: »قوه قضایيه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر 
موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعین قرار دهد تا در تنظیم شکوایيه مورد 

استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست«.
فهرست منابع:

تهران:  محشای قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف،  ميرزايي، علي،  1ـ 
بهنامي، چاپ نخست، 1389.

2ـ  وارسته بازقلعه، محمد، قانون شوراهای حل اختلاف، تهران: مجد، چاپ هشتم، 
.1395
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جایگاه قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی 
کیفری با تأکید بر جرایم نظامیان

صادق تبریزی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
چکید‌ه

صدور قرارهای تأمین کیفری از جمله مهم‌ترین تصمیم‌های مقام صلاحیت‌دار قضایی استك ه با آزادی اشخاص مرتبط 
است و رعایت اصل تناسب قرارهای تأمین کیفری با اتهام و شخصیت متهم که یکی از جلوه‌های اصل فردی کردن 
پاسخ‌هاي کیفری است، ضروری به شمار می‌رود. در جرايم نظامی نيز همين ضرورت نمود دارد. با تصویب قانون آیین 
دادرسی کیفری در سال 1392 و الحاق قانون آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح به آن، قرارهای تأمین کیفری علیه 
متهمان نظامی تا حد زیادی مگر در قرار بازداشت موقت همسان شده استك ه اين مقاله به بررسی آن مي‌پردازد. نتيجه 
آن‌که قانون‌گذار در موضوع قرارهاي تأمينيك فري نظاميان تا حدي سخت‌گيري داشته و ضمن حفظ قرار بازداشت 
موقت الزامي، التزام مستخدمان نيروهاي مسلح با تعيين وجه التزام را منوط به تعهد پرداخت از سوي سازمان متبوع 

آنان نموده است.
واژگان کلیدي: قرار تأمین کیفری، آیین دادرسی کیفری، جرم نظامی، نیروهای مسلح

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱35، سال بیس
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درآمد
برائت بارزترین جلوه آزادی اشخاص است 
که در اصـل سي و هفـتم قـانون اساسی 
قرار  تأکید  ایران مـورد  جمهوری اسلامی 
گرفته است. قرار تأمین کیفری از تصمیماتی 
صـلاحـیت‌دار  قضـایی  مقـام  کـه  اسـت 
در خصوص مرتکب جرم نظامی در شرایطی 
با تکیه بر قواعـد و مقررات آیین دادرسی 
کیفری برمی‌گزيند. قرار تأمین کیفری از 
جمله »قرارهای اعدادی است که در مرحله 
تحقیقات مقدماتی از سوی مقام صالح قضایی 
)بازپرس، دادیار تحقیق، قاضی تحقیق و یا 
دادگاه( صادر می‌شـود. »ضرورت تحقیق، 
ممانعت از فرار و تبانی و به ویژه جلوگیری 
از تضییع حقوق بزه‌دیدگان و قربانیان جرم 
و غیره« مبنای صدور این قرارها اعلام شده 
است )آشوری، 1380: 133/2(. در تعریف 
قرار  »یک  را  کیفری  تأمین  قرار  دیگری، 
محدود‌کننده آزادی متهم« تلقیك رده‌اند 
که برای تضـمین حضـور متهم در مراحل 
و  محاکمه  مقدماتی،  تحقیقات  مختلف 
اجرای حکم صادر مي‌شود تا هر وقت توسط 
مراجع قضایی احضار شود، حاضر گردیده و 
در دسترس باشد« )خالقی، 1395: 226/1(. 
قانون‌گذار در تدوین مقررات کیفری همواره 
به اصـل تناسب قرارهای تأمین کیفری با 
اتهام و شخصیت متهم و اصل فردی کردن 
پرونده  تشکـیل  قـالب  در  کـیفری  پاسخ 
شخصیت توجه نموده است. در زمینه جرم 
نظامی، رعایت اصل تناسب قرارهای تأمین 
کیفری با اتهام و شخصیت متهم به منظور 
پاسخ‌دهی عادلانه و دقیق به مرتکب جرم 
امری مهم تلقی می‌شود. بررسي سیاست 
قرارهای  زمینـه صـدور  در  ايران  جنـایی 
تأمـین کـیفری علـیه متهمان نظامی در 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
کیـفری  دادرسـی  آییـن  قـانون  الحاق  و 
مقاله  اين  موضوع  آن،  به  مسلح  نیروهای 
استك ه طی دو بند، مفهوم‌شناسی و قواعد 

حاکم بر قرارهای تأمین کیفری و سپس، 
جلوه‌هـای صـدور این قرارهـا را در مورد 
جرایم نظامیان مورد کنکاش قرار مي‌دهد.

1- اهداف قرار تأمین کیفری
تضمین حضور متهم نزد مرجع قضایی و 
تضمين جبران خسارت بزه‌ديده دو هدف 

اصلي قرار تأمينك يفري است.
با صدور قرار تأمین کیفری، مرجع تحقیق به 
منظور در اختیار داشتن متهم در مواقع لزوم 
و انجام تحقیقات لازم، برخی حقوق متهم را 
برای مدتی محدود و یا سلب می‌کند. اين 
امر اگرچهك ه تعرض به حقوق و آزادی‌های 
فردی است، اما ضرورت تحقیق چنين اقدامي 
را مجاز مي‌نمايد. دسترسی به متهم، حضور 
به موقع متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی 
می‌گیرد. قرار  هدف  این  ذیل  وي،  شدن 
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
این  بعدي  الحاقات  و  اصلاحات  با   1392
هدف را مورد توجه قرار داده و مقرر مي‌دارد: 
»به منظور دسترسی به متهم و حضور به 
موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن 
او ... بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق 
یکی  کافی،  دلایل  وجود  صورت  در  لازم، 
از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند ...«.
لازم به ذكر استك ه بیشتر قرارهای تأمین 
کیفری دارای جنبه مالی است و لذا وسیله‌ای
برای پرداخت خسارات بزه‌دیده به شمار می‌رود.
قسمت دوم ماده 217 قانون آیین دادرسی 
کیفری )1392( با عبارت »تضـمین حقوق 
بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی«، اين 
هدف را مورد نظر قرار داده است. همچنین 
حقـوق  تضـمین  و  قابلـیت  راسـتای  در 
بزه‌دیدگان در خصوص جبران خسارت وارده 
به آن‌ها، ماده ۲۱۹ اين قانون مقرر مي‌دارد: 
»مبلغ وجه التزام، وجه‏الکفاله و وثیقه نباید 
بزه‏دیده  به  وارد  از خسـارت  در هـر حال 
کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت 
زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، 
بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی 

بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند«.
2- ضوابط مشترک حاکم بر قرارهای 

تأمین کیفری
حاکمیت  تحت  کیفری  تأمین  قرارهای 
ضوابط مشـترکي هستندك ه رعایت این 
ضوابط، تضمین حقوق بزه‌دیده و جامعه را 
به دنبال دارد و زمینه‌ساز شروع و اجرای 
یک دادرسی عـادلانه نسـبت به طرفین 
دعوای کیفری است. این ضوابط طی چند 

بند مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2-1- صـدور از سوی مقام قضـایی 

صلاحیت‌دار
قرارهای  میان  مشترک  و  مهم  ضوابط  از 
این  که صـدور  اسـت  این  کیفری  تأمین 
قرارها از اختیارات مقام قضایی صلاحیت‌دار 
اسـت که حسب مورد بازپرس، دادستان، 
دادیار، قاضی دادگاه و قاضی اجرای احکام 
اسـت )مـواد 217 و 246 و 507 قـانون 
آيين دادرسيك يفري(؛)1( بنابراین ضابطان 
دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.
2-2- الزام مقام قضایی به صدور قرار 

تأمین
مقام قضایی در صورت وجود دلایل کافی 
بر توجه اتهام به شخص، نمی‌تواند از صدور 
قرار تأمین امتناع ورزد و مکلف است حتی با 
نبود شاکی، به منظور تضمین حضور متهم، 
قرار تأمین متناسب صـادر نمـاید )خالقی، 
1395: 227-228(. برابر ماده 217 قانون 
آیین دادرسی کیفری )1392( مقام قضایی 
صلاحیت‌دار با »وجود دلایل کافی« درباره 
اتهام متهم ملزم به صـدور قرار تأمين است. 
لفظ »کافی« برای قـرائن و امارات، نظر بر 
تأکید دارد تا بازپرس نتواند به استناد هر 
قرینه یا اماره‌ای آزادی متهم را سلبك ند.

2-3- رعایت اصل تناسب در صدور 
قرار تأمین

به رغم گوناگونی قرارهای تأمین کیفری و 
داشتن حق انتخاب، مقام قضایی صالح در 
55این انتخاب خود، اختیار نامحدود ندارد و 
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تأمین است.  تناسب  به رعایت اصل  ملزم 
اصـل تناسب تأمین به منظـور جلوگیری 
از  از خـودکامگی قضـات و پيـش‌گـيري 
نقـض حقوق و آزادی‌های متهم پیش‌بینی 
شـده اسـت. به ‌موجب مـاده 250 قانون 
آییـن دادرسـی کیـفری )1392(: »قـرار 
تأمین ... باید ... با نوع و اهمیت جرم، شدت 
مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا 
مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، 
سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، 
جنس، شخـصیت و حیثـیت او متناسب 
را  تأمین  تناسب  رعایت  ابزار مهم  باشد.« 
تشکیل پرونده شخصیت متهم دانسته‌اند 
بازپروری عادلانه مجرمان  که می‌تواند در 
هم تأثیر به‌سزایی داشته باشد )ابراهیمی، 
1391: 169(؛ بنابراین قانون آیین دادرسی 
تأمین  قرارهای  افزایش  رهگذر  از  کیفری 
کیفری، اصل تناسب اعمال قرار بر متهم را 
بيشتر مورد توجه قرار داده و مرجع صالح 
در صـدور قرار متناسب با متهم با رعایت 
مقررات قانونی اختیار عمل بیشتری دارد. 
ضمانت اجرای رعایت این ضابطه در تبصره 
ماده پيش‌گفته، محکومیت انتظامی از درجه 
چهار )کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از شش 

ماه تا یک سال( اعلام شده است.
2-4- قابل جمع نبودن قرارهای تأمین
باید  کیفری  تأمین  قرارهای  از  كي ي  تنها
انتخاب شود و نمی‌توان در مورد یک اتهام و 
حتی اتهامات متعدد، هم‌زمان دو قرار صادر 
نمـود؛ مگر آن‌كه مطابق ماده ۲۱۸ قانون 
آیین دادرسی کیفری )1392(: »... رسیدگی 
بـه جـرايم ارتـکابی در صـلاحیت ذاتـی 
دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت 
برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، 
قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‌شود«.
2-5- تفهیم اتهام پيش از اخذ تأمین
مقام قضایی صلاحیت‌دار پيش از اخذ تأمین، 
باید به متهم تفهیم اتهام کند. تفهیم اتهام 
را مقدمه واجب برای اخذ تأمین به شمار 

آورده‌انـد )آخـونـدی، 1381: 210/4(ك ـه 
تخلف انتظامی محسوب می‌شود )گلدوست 
جویباری، 1393: 143(. شـایان ذکر است 
که در مورد متهم متواری یا کسی که هنوز 
احضار یا جلب نشده، نمی‌توان قرار تأمین 

صادر نمود.
2-6- ابلاغ فوری قرار تأمین صادره

پس از صدور هر نوع قرار تأمین کیفری از 
سوی مقام قضایی صالح، این قرار باید فوری 
به متهم ابلاغ شود. ماده ۲۲۵ قانون آیین 
دادرسی کیـفری )1392( در اين خصـوص 
مقرر مي‌دارد: »قرار تأمین باید فوری به متهم 
ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود ...« چرا 
كه قرارهای تأمین محدودکننده حقوق و 
آزادی‌های متهم به شمار می‌روند و اصول 
و موازین دادرسی عادلانه حکم می‌کند که 
متهم حق اعتراض به تصمیم مقام قضایی را 

در اسرع وقت داشته باشد.
3- جلوه‌های صدور قرار تأمین کیفری 

در جرایم نظامیان
قرارهای تأمین کیفری گونه‌های مختلفی 
دارند که حسب شدت و ضعف دارای سلسله 
مراتب مي‌باشند. برخی آزادی متهم را سلب 
می‌کنند )بازداشـت موقت( و برخـی دیگر 
محدودیت‌ها و تعهداتی برای متهم یا سایر 
افراد ایجاد می‌‌نمايند )قرارهای التزام، وثیقه 
و کفالت(. در این قسمت وضـعیت صدور 
گونه‌هـای قرار تأمین در رابطه با مرتکبان 

نظامی مورد بحث قرار مي‌گیرد.
3-1- قرارهای غیر سالب آزادی

قرارهای تأمینك يفري به تدابیر جایگزین 
بازداشت موقت تعبیر شده است که حضور 
متهم را در دادرسی و اجـرای حکم، تأمین 
می‌کـند )آشـوری، 1351: 172(. هنگامی 
مـوقت  بازداشـت  قرار  به صـدور  مي‌توان 
توسل جست که قرار غیر سالب آزادی براي 
جلوگیری از فرار متهـم، تبانی با شهود و 
معاونان جرم و سایر اشخاص یا به عنوان 

اقدامی تأمینی کافی به نظر نرسد.

بر اساس مـاده 217 قانون آییـن دادرسی 
کیفـری )1392( قرارهـای تأمین کیفری 
غیر سـالب آزادی به نهُ گونه شامل التزام 
به حضـور با قول شرف، التزام به حضور با 
تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از 
به عدم  التزام  با قول شرف،  حوزه قضايی 
خروج از حوزه قضايی با تعیین وجه التزام، 
التزام به معـرفی نوبه‏ای خـود به صـورت 
هفتگی یا ماهانه به مرجع قضايی یا انتظامی 
مستخدمان  التزام  التزام،  وجه  تعیـین  با 
رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور 
با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس 
از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از 
سوی سازمان مربوط، التزام به عدم خروج از 
منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت 
متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با 
تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این 
تجهیزات، اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله و 
اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی 
و مال منقول یا غیر منقول تقسیم می‌شود 
كه هر كي را به نحو مختصر شرح مي‌دهيم.
با قول  التزام به حضور  3-1-1- قرار 

شرف
التزام به معنـای ملازم شـدن و به عهده 
گـرفـتن کاری اسـت )عمـید، 1360: 60(.
قرار التزام به حضـور با قـول شـرف ویژه 
جرایم سبک و کم اهمیت و براي بزهکاران 
بدون سوء پیشینه کیفری صادر مي‌شود و 
»عبارت است از نوعی تعهد کتبی که از متهم 
گرفته می‌شود تا در هر مرحله‌ای از مراحل 
تحقیق و دادرسیك ه حضورش لازم دانسته 
شد، حاضر شود و چنانچه حاضر نشود قاضی 
)گلدوست  نماید«  تشدید  را  آن  می‌تواند 
جویباری، 1393: 146(. متهم با قبول این 
از خصوصیات  که  را  التزام، »شرف« خود 
اخلاقی فردی و اجتماعی وی قـابل احراز 
و مـکان  است، ضـامن حضـور در زمـان 
مقـرر اعلام می‌کـند )بدری، 1387: 29(. 

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
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بند »الف« ماده 217 قانون آیین دادرسی
کیفری این قرار را مورد توجه قرار داده است 
مقام  نپذیرد،  را  قرار  اين  متهم  و چنانچه 
تبصره 1  به  توجه  با  قضایی صلاحیت‌دار 
ماده مذکور قرار را تشدید کرده، قرار التزام 
به حضور با تعیین وجه التزام صادر می‌کند.
نـظام  در  تأمـينك يفـري  قرار  نـوع  این 
اما  ايران پيشـينه طولاني دارد؛  دادرسی 
از کارایی لازم برخوردار نمی‌باشد چراك ه 

فاقد ضمانت اجرا است.
3-1-2- التزام به حضور با تعیین وجه 

التزام
وجه التزام در حقوق مدنی مبلغی است که 
طرفین پیش از وارد شدن خسارت ناشی از 
عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن، 
با توافق یکدیگر تعیین می‌نمایند )جعفری 
لنگرودی، 1358: 69/5(. در اين نـوع قرار
که موضـوع بنـد »ب« مـاده 217 قـانون 
آیین دادرسی کیفری اسـت، میان متهم و 
مرجع تحقیق توافقی جهت حضور متهم در 
زمان و مکان مقـرر شکل می‌گیرد )خالقی، 
1395: 232؛ ضرابی، 1372: 120-118( و 
ضمانت اجرای آن، تعهد به پرداخت و واریز 
مبلغی به صندوق دادگستری است. شایان 
ذکر استك ه در هنگام صدور این قرار، وجهی 
از متهم دریافت نمی‌شود و تنها تعهد به 
پرداخت در صورت عدم حضور را امضا می‌نماید.
اگر متهـم براي حضـور ملـتزم نشـود، به 
صراحـت قسمت دوم تبصـره 1 مـاده 217 
قانون مذکور، قرار التزام با تعيين وجه التزام 

تبديل به قرار کفالت مي‌شود.
این قرار از جمله قرارهای کارآمد در حقوق 
ایران است و این عیب را نيز به همراه دارد که 
افراد ثروتمند به راحتی از عهده آن برمي‌آیند.
3-1-3- عدم خروج از حوزه قضایی 

با قول شرف
مطابق بند »پ« ماده 217 قانون آیین دادرسی
کیفری و تبصـره 2 ايـن مـاده، متهـم تعهد

می‌دهـد کـه بدون اجـازه مقـام قضـایی 
صادرکننده قرار از حوزه قضايي خارج نشود. 
گفته شده است تنها تفاوت این قرار با قرار 
التزام به حضور با قول شرف در بازی با واژه‌ها 
است؛ چرا که خروج و بازگشت فرد از حوزه 
قضایی با وسایل حمل و نقل کنونی زمان‌بر 
نیست؛ بنابراین پیش‌بینی این قرار توجیه 
ندارد )خـالقی، 1395: 233(. وجه تشابه 
این قرار با قرار التزام به حضور با قول شرف 
در این است که در صورت امتناع متهم از 
پذیرش آن، تشدید شده و تبدیل به قرار 

کفالت می‌گردد )تبصره 1 ماده 217(.
3-1-4- عدم خروج از حوزه قضایی با 

تعیین وجه التزام
اين قرار مشابه قرار التزام به حضور با تعیین 
متهم  که  تفاوت  این  با  است؛  التزام  وجه 
تعهد می‌سپارد از حوزه قضایی محل ارتکاب 
جرم بدون اجازه مقام قضایی صادرکننده 
قرار خارج نشود )تبصره 2 ماده 217 قانون 
آیین دادرسی کیفری(. ضمانت اجرایی این 
قرار الزام متهم به واریز وجهی است که در 
قرار معین شده است و در صورت خودداری 
متهم از پذیرش قرار، به موجب تبصره 1 

ماده 217 به قرار کفالت تبدیل مي‌شود.

3-1-5- التزام با تعیین وجه به معرفی 
نوبه‌ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی
یکـی از قرارهـای نویـنك ـه در بنـد »ث« 
مـاده 217 قـانون آییـن دادرسی کیـفری 
پيش‌بيني شده، قرار التزام به معرفی نوبه‌ای 
خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع 
قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام است. 
این قرار نیز مانند دیگر قرارهای التزام به 
حضور با تعیین وجه التزام است و تنها در 
»نوع تعهد متهم« تفاوت دارد و در این قرار، 
تعهد متهم بر معرفی نوبه‌ای خود به مراجع 
مذکور است. ضمانت اجرایی قرار مزبور یعنی
عدم معرفی خود در مواد مقرر، واريز وجه
 التزام به صندوق دولت است. همچنین نظیر 
قرارهای پیش‌گفته، وفق تبصره 1 ماده 217،
موجب  قـرار  این  پذیرش  از  متهم  امتناع 
تشدید و تبدیل آن به قرار کفالت می‌گردد.
قرار مذكور از نظر جرم‌شناسی این کارکرد 
را دارد که متهم به وسیله آن نوعی نظارت 
را بر خود احساس مي‌كند و سعی در اصلاح 
رفتارهای نابهنجار خود می‌نماید. بنابراين 
چنین  از  کیفری  حقوق  نظام  که  اثري 

تدابیری انتظار دارد، قابل تحقق است.
3-1-6- التزام به حضور مستخدمان 

رسمی با تعیین وجه
این قرار همانند ديگر قرارهای التزام بوده و 
فقط در شغل و سمت متهمان جرم ارتکابی 
اسـت  متفاوت  مربوطه  سازمـان  تعهـد  و 
)زراعت، 1393: 212/2(؛ به عبـارت دیگر، 
وقتی متهم پرونده از مستخدمان رسمی)2( 
کشـوری یا عضـو نیروهـای مسـلح کشـور 
باشد، مقام قضایی صلاحیت‌دار مبادرت به 
صدور این قرار کرده و در صـورت موافقت 
متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل 
حقوق وی از سوی سازمان مربوطه به اجرا 
گذاشته می‌شود )بند »ج« ماده 217 قانون 

آیین دادرسی کیفری(.
در این قرار، تعهـد پرداخت وجه التزام بر 
57عهده متهم و سازمان محل اشتغال او است و 
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هدف از پیش‌بینی این قرار را افزایش امکان 
پرداخت وجه التزام در صورت تخلف متهم 
دانسته‌اند )خالقی، 1392: 235؛ گلدوست 
جویبـاری، 1393: 148 - 149(. بـه نظـر 
عـده‌ای این قرار ماهـیت دوگانه التـزامی 
و وثیقه‌ای دارد؛ به این معنا که از طرفی 
نوعی وجه التزام شبيه به وثیقه است و از 
سوي ديگر منوط به تعهد سازمان مربوطه 
متهم مبتنی بر پرداخت وجه از محل حقوق 
تعارض  اين  حال،  این  با  مي‌باشـد؛  متهم 
ایجاد می‌شـود که از یک سو، قرار تأمین 
کیفری باید در اسرع وقت صادر و تضمین 
مناسب از متهم برای تأمین حقوق بزه‌دیده 
و اجرای عدالت اخذ گردد و از سوی دیگر، 
نظر به گیرودار بروکراسی اداری موجود تا 
اخذ تعهد از سازمان مربوطه زمان می‌طلبد 

)مصدق، 1393: 263(.
به موجب ماده 252 قانون آیین دادرسی 
پایه  بر  قرار  این  اجرای  شیـوه  کیـفری، 
آییـن‌نامـه‌ای اسـت کـه تـوسـط وزارت 
دادگستری و کشور تهیه و به تصویب رئیس 
قوه قضایيه می‌رسد. بر این اساس، آیين‌نامه 
شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی 
در سي و كي ماده و چهار تبصره در تاریخ 
1395/1/22 به تصویب رئیس قوه قضاییه 
قرار  اجرای  رسـید و در فصل دوم، شیوه 

مذکور را بیان نموده است.
در  افراد  که  اعتباراتی  است  توجه  شایان 
به ويژه فعـالیت‌هـای  محـل کار خـود و 
دولتی دارا می‌باشـند، زمینه مناسبی برای 
اعمال محدودیت است و لذا در جهت تأمین
اهـداف قرارهـا موفق خواهـد بود؛ چرا که 
عمـوماً تلاش ایـن افـراد در جـهت حفظ 
موقعیت و جایگاه اجتماعی خود است و از 
اين رو بازدارندگی کافی را به همراه دارد. 
البته اين نوع قرار موجب می‌شود مشكلات 
اقتصادی به خانواده متهمان تحميل شود 
كه تا حدودی خلاف انصاف به نظر می‌رسد. 
صدور چنین قراری در بعضی جرايم کاربرد 

ندارد و به مشکلات اداری منجر مي‌شود، 
ولی در مجموع با توجه به تعداد قابل توجه 
باشد؛  کارگشا  می‌تواند  دولت  مستخدمان 
ضمن آن‌که بر اساس مقررات قانون اجرای 
احکام مدنی نمی‌توان تمام مبلغ وجه التزام 
راكي باره از حقوق کارکنان دولت برداشت 
نمود؛ بلکه این پرداخـت در صورت تخلف 
متهم از اجرای مفاد قرار به صورت اقساطی 
انجام خواهد شد مگر آن‌که مبلغ وجه التزام 

بسیار کم باشد.

3-1-7- التزام به عدم خروج از منزل 
یا محل اقامت با تعیین وجه و نظارت

قرار »التزام به عدم خروج از منزل یا محل 
اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین 
وجـه التزام از طـریق نظارت با تجـهیزات 
الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات« 
مـوضـوع بـند »چ« مـاده 217 قـانـون 
آیین دادرسی کیفری اسـت. چنین تدبیری 
با هدف کاستن از موارد بازداشت متهم به 
لحاظ عدم معرفی کفیل یا وثیقه یا صدور قرار 
بازداشت موقت است )خالقی، 1395: 236(. 
در طول مدت قرار، حضور مستمر متهم در 
محل تعیین شده با وسایل الکترونیکی یا 
غیر آن کنترل می‌گردد. اجرای این قرار هم 
مانند قرار قبلی به موجب ماده 252 قانون 
پایه آیین‌نامه‌ای  بر  آیین دادرسی کیفری 
مستقل است که در سال 1395 به تصویب 
رئیس قوه قضاييه رسیده است. بند »ب« 

از فصل دوم آیین‌نامه طی مواد 23 تا 28 
به جزئیات اجرای این قرار پرداخته است.
ضمانت اجرای قرار موضوع بحث به ترتیب 
اخـذ وجه التزام )بنـد »چ« مـاده 217( و 
جبران خسارت وارده در صورت تعددی و 
تفریط )ماده 27 آیین‌نامه مذکور( است. این 
قرار به واسطه پیشرفت‌های جدید تکنولوژی 
به وجود آمده است و نشان از این دارد که 
تأمین  جهت  در  ابزار  این  از  می‌توانیم  ما 
منافع و اهداف قضایی گام برداریم. هنگامی 
الکترونیکی  سامانه  بار  نخستین  برای  که 
مورد استفـاده و بهره‌برداری قـرار گرفت، 
این نگرانی بود که شاید اين سامانه منجر 
به نقض اساسی حقوق متهم شود. در این 
نوع نظارت متهم در محل زندگی خود باقی 
می‌ماند و برای اطمینان مأموران نظارت از 
رعایت تعهدات و الزام‌های دادگاه، به عنوان 
مثال اطمینان از این‌که در طول این مدت 
به محل زندگی بزه‌دیده نزدیک نمی‌شود، به 
طور دائم و مستمر تحت نظارت قرار دارد.

روانه شدن  از  این روش جلوگيري  مزیت 
متهم به زندان است که تأثیر بدی در افکار 
و منش متهم می‌گذارد و او را به ارتكاب 
جرايم بیشتر سوق می‌دهد. در صورتی که 
منظور این بند، نظارت تنها از طریق حبس 
خانگی نباشد، حتی در محیط کار نیز قابل 
اعمال استك ه نتيجه آن امکان حفظ شغل 
اسـت. در صـورتی که منظور از بند مذکور 
قرار  از  قرار  این  باشد،  تنها حبس خانگی 
کفالت نیز شدیدتر است و می‌بایست این 

بند را اصلاح نمود.
3-1-8- اخـذ کـفیـل بـا تعـیین 

وجه‌الکفاله
پرکاربردترین  و  مهم‌ترین  از  کفالت  قـرار 
قـرارهای تأمین کیفری اسـت و به عنوان 
ضمانت اجرای سایر قرارها در نظر گرفته 
شده است. قرار کفالت تصمیمی است که 
دادگاه پس از تفهیم اتهام به متهم در جهت 
جلوگیری از فرار وي و حضور او در مواقع 

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱35، سال بیس

58

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



احضار یا صدور و اجرای حکم اتخاذ مي‌كند 
و به موجب آن، آزادی متهم مقید به معرفی 
)مسعود،  است  شده  وجه‌الکفاله  با  کفیل 

.)49-33 :1374
از حیث حقوقی در قرار اخذ کفیل با تعیین 
وجه‌الکفاله دو اقدام ضروری است: یکی قرار 

اخذ کفیل و دیگری قرار پذیرش کفالت.
مطابق ماده 219 قـانون آییـن دادرسـی 
التزام، وجه‏الکفاله و  کیفـری: »مبلغ وجه 
وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به 
بزه‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا 
خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران 
است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت 
صادر  متناسب  تأمین  قرار  بیمه  سوی  از 

می‌کـند«.
قـرار پذیرش کفالت »تصمیمی است که 
مرجـع قضـایی در صـورت احـراز ملائت 
و توانایی کفـیل در کفالـت از متهم اتخاذ 
می‌نمـایـد.« )آخـونـدی، 1380: 150/2-
148(. قرار پـذیرش کفـالت برخلاف قرار 
اخذ کفیل که اقدامی قضایی است که مقام 
قضایی رأساً و به تشخیص خود با رعایت 
تناسب مبادرت به اتخاذ تصمیمی قضایی 
راجع به انتخاب نوع قرار و مبلغ آن می‌کند، 
یک امر قراردادی و ناشی از توافق طرفین 
است، به این صورت که متهم کفیلی را که 
اهلیت و اعتبار او مورد قبول واقع شود معرفی 
می‌کند و کفیل تعهد به احضار متهم و در 
صورت امتناع، پرداخت وجه‌الکفاله می‌نمايد.
شایان توجه است قانون‌گذار ایرانی در سال 
کیفری  دادرسی  آیین  قانون  در   1392
موارد صدور قرار کفالت را برای نخستین بار 
محدود نموده است. در تبصره 3 ماده 217 
با شرط »تضمین حقوق بزه‌دیده به طریق 
دیگر امکان‌پذیر باشد«، صدور قرار کفالت را 
در جرایم غیر عمدی ممنوع ساخته است.

3-1-9- وثیقه
آزادی  سالب  غیر  تأمین  قرار  شدیدترین 
اسـتك ـه در بنـد »خ« مـاده 217 قانون 

آيين دادرسيك يفري )1392( به اين نحو 
وجه  از  اعم  وثیقه  »اخذ  است  شده  بیان 
نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیر 
منقول«. تودیع وثیقه متوجه شخص معینی 
نیست و متهم یا شخص سومی می‌تواند از 
به  مربوط  مقررات  بیشتر  برآید.  آن  عهده 
کفالت نظیر قرار اخذ و قرار پذیرش و ضبط 
در مورد وثیقه نيز جاری است )مواد 219-

236 قانون آیین دادرسی کیفری(.
نکته قابل ذکر دیگر، ماده ۲۲۶ قانون مذكور 
اسـت که اعلام می‌دارد: »متهـمی کـه در 
مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا 
معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه 
معـرفی می‌گـردد؛ اما در صـورت بازداشت، 
متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ 
منتهی  قرار  اصل  به  نسبت  بازپرس،  قرار 
به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه 
اعتـراض کند...« به دیگر سخن، قرارهای 
و  نیستند  اعتـراض  قابل  آزادی  غیرسالب 
این نکته از مـاده 270 همـان قانون قابل 

استنباط است.
3-2- نحوه صدور قرارهای غیر سالب 

آزادی در جرایم نظامیان
دادرسی  آیین  قانون  تصویب  قانون‌گذار 
کیفری رویکردی یکنواخت را در پیش گرفت 
تا از پراکندگی قوانین دادرسیك ه سردرگمی 
قضات و ديگر تابعان حقوق کیفری را در 
پي دارد، جلوگیری نماید. درباره قرارهای 
تأمین کیفری هم ماده 648 قانون موضوع 
بحث مقـرر مي‌دارد: »مـواردی که مقررات 
ویژه‌ای برای دادرسی جرایم نیروهای مسلح 
مقرر نگردیده اسـت، تابع مقررات عمومی 
آیین دادرسی کیفری است.« همچنین به 
نحو ضمنی در تبصره ماده 237 همین قانون، 
به اعمال قواعد و مقررات عمومی قرارهاي 
تأمين در جرایم نظامیان اشاره شده است. 
ضروری  نکته  این  به  توجه  این،  وجود  با 
است که متهـمان جرم‌های نظامی از نظر 
ویژگی‌های فردی، موقعیت اجتماعی و آثار 

و عواقب رفتار آن‌ها بر جامعه و فضای حاکم 
بر محیط شغلی آنان تا حدی با ویژگی‌ها و 
جنبه‌های شخصیتی متهمان عادی تفاوت 
دارند. از این رو صـدور قرارهای تأمین در 
مورد نظاميان جهت متنبه ساختن، اصلاح، 
درمان و بازپروری آنان از کیفیتی متمایز 

برخوردار خواهد بود.
در اين قسمت نحوه صدور قرار تأمین غیر 
کیفری در جرایم ارتکابی مرتکبان بزرگسال 
و نوجوانان نظامی مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
3-2-1- در جرایم ارتکابی بزرگسالان 

نظامـی
قرارهای تأمین کیفری مذکور ذیل ماده 217
قانون آييـن دادرسيك ـيفري غير از آنچه 
در بند »ج« آمده است، در جرایم مرتکبان 
بزرگسال نظامی قابل اجرا است. بند »ج« 
یکی از قرارهای تأمین غیر سالب آزادی در 
را  بزرگسال  نظامیان  ارتکابی  جرایم  مورد 
»التزام مستخدمان رسمی... نیروهای مسلح 
به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم 
و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق 
آنان از سـوی سازمان مربوط« قـرار داده 
است. بر اساس ماده 252 این قانون: »شیوه 
اجرای قرارهای نظارت و بندهای )ج( و ... 
ماده )۲۱۷( این قانون، به موجب آیین‏نامه 
است. آیین‌نامه مورد نظر در سال 1395 به 
تصویب رئیس قوه قضاييه رسید و در ذیل 
بند »الف« از فصل دوم طی مواد 22-19 به 
تبیین شیوه اجرای قرار مندرج در بند »ج« 
پرداخته است. در ماده 19 آمده است: »مقام 
قضایی می‌تواند در مورد مستخدمان رسمی 
شاغل  از  اعم  مسلح  نیروهای  یا  کشوری 
یا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان 
متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرند با توجه 
به نوع جرم و میزان مجازات و تأمین حقوق 
بزه‌دیده، قرار التزام به حضور با تعیین وجه 
التزام با قید تعهد پرداخت از محل حقوق 
نماید.  مربوط صادر  از طرف سازمان  وی، 
59تبصره - موافقت متهم با صدور این نوع قرار 
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به صورت مکتوب ضروری است«. در این 
ماده نیز بحث متناسب بودن قرار با جرم 
بزه‌دیده  حقوق  و  مجازات  میزان  ارتکابی، 
با  متهم  موافقت  است. همچنین  نظر  مد 
این قرار بایستی مکتوب شود. ماده 22 در 
تکمیل ماده 19 بیان داشته است: »قاضی 
صادرکننده قرار باید رابطه استخدامی متهم 
را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز 
نماید«. ماده 20 هم در راستای اجرای بهتر 
قرار مقرر می‌دارد: »سازمان متبوع مستخدم 
رسمی کشوری یا نیروهای مسلح باید در 
صورت ایجاد هرگونه مانع قانونی در مورد 
پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، 
مراتب را به مرجع قضایی صادرکننده قرار 
جهت اقدام مقتضی اعلام نماید«. ضمانت 
اجرای این قرار در ماده 21 همان آیین‌نامه 
چنین آمده است: »در صورت عدم حضور 
متهم بدون عذر موجه، وجه موضوع قرار با 
تقاضای بازپرس و دستور دادستان با رعایت 
مقررات قانونی از محـل حقوق مستخـدم 
کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد 
‌شد«. بنابراين در این قرار، تعهد پرداخت هم 
بر عهده متهم و هم بر عهده سازمان محل 
اشتغال او است و چون هدف از پیش‌بینی 
این قرار، افزایش امکان پرداخت وجه التزام 
در صـورت تخلف متهـم بوده، نه تقسیط 
پرداخـت آن؛ بنابراین دادستان در صورت 
عدم حضور متهم در وقت مقرر بايد ابتدا 
وجه التزام را از متهم مطالبه نماید و چنانچه 
موفق به اخذ تمام وجه التزام از متهم نشود، 
مبلغ مورد نظر را از سازمان متعهد مطالبه 
به  ملتزم  متهم  که  است  این  دلیل  کند. 
پرداخت تمام وجه التزام به صورت یک‌جا 
در صـورت تخلف است، اما تعهد سازمان 
به پرداخت وجـه التزام محدود به »حقوق 
متهم« اسـت و چنانچه حقوق متهم برای 
پرداخـت وجه التزام کافی نباشـد، مبلـغ 
مذکور توسط سازمان مذکور تقسیط خواهد 

شد )خالقی، 1395: 235(.

سایر قرارهای غیر سالب آزادی مندرج در 
دادرسی  آیین  قانون   217 ماده  بندهای 
کیفری 1392 غیر از بندهاي »ج« و »د« 
به همان شیوه و شرایط موجود در خصوص 
مرتکبان عادی جرایم و با در نظر گرفتن 
مورد  در  نظامی،  جرم  متهم  شخصیت 
مرتکبان بزرگسال نظامی صادر می‌شود. این 
مهم را می‌توان از تبصره ماده 237 استنباط 
نمود که مقرر داشته است: »موارد بازداشت 
موقت الزامی موضوع قوانین خاص به جز 
قوانین ناظر بر جرايم نیروهای مسلح از تاریخ 
است.«  ملغی  قانون  این  شدن  لازم‏الاجرا 
بنابراین قانون‌گذار تنها موارد قرار بازداشت 
موقت را استثناء کرده است و دیگر قرارها 
را حتی در مورد جرایم نظامیان، مشمول 
مقـررات عمـومی آییـن دادرسی کـیفری 

)ماده 648( دانسته است.
و  ارتکابی اطفال  3-2-2- در جرایم 

نوجوانان نظامی
قرارهای تأمین کیفری غیر سالب آزادی در 
مورد اطفال و نوجوانان متفاوت از بزرگسالان 
اسـت. در مـورد متهـمان زیر هجده سال 
تمـام، قرارهای تأمین کیـفری غیر سالب 
آزادی منـدرج در ذیـل مـاده 217 قـانون 
آیین دادرسـی کیفری )1392( نبوده بلکه 
در مورد آن‌ها قرارهای مذکور در ماده 287 
همان قانون)3( صادر می‌گردد. قرار کفالت و 
وثیقه »در صورت ضرورت«، فقط در مورد 
متهمان بالای پانزده سال صادر مي‌شود و 
این متهمان در صورت عجز از معرفی کفیل 
یا وثیقه نیز با رعایت مواد 237 و 238 اين 
قانون جهت نگهداری موقت به کانون معرفی 
می‌‌شود. ديگر متهمان زیر هجده سال تمام 
به والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و در 
صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع 
از پذیرش آنان، به هر شخـص حقیقی یا 
حقوقی که مصلحت باشـد سپرده می‌شـود.
در مورد نوجوانان نظامی که مرتکب جرم 
نظامی شـده‌اند نیز به ترتیـب فوق عمل 

می‌شود و در این راستا تفاوتی با مرتکبان 
عادی جرایم ندارند. این ادعا با دو ماده 648
دادرسـی کیـفری  آییـن  قـانون  و 599  
)1392( قابل احراز است. طبق ماده ۶۴۸: 
»مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی 
جرايم نیروهای مسلح مقرر نگردیده است، 
تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری 
است.« و به موجب ماده ۵۹۹: »به جرايم 
نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی 
با  است  قضايی  سازمان  صلاحیت  در  که 
رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرايم 
اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه‌های 

نظامی رسیدگی می‌شود«.
در اینجـا دو نکـته شـایان توجـه اسـت: 
به  توجه  بدون  قانون‌گذار  اين‌كه  نخست 
جنسـیت متهم، افراد زیر هجـده سال را 
خطاب قرار داده است و از طرفی مشخص 
نکرده است آیا اطفال زیر سن بلوغ را هم 
شامل می‌شـود یا خـیر. به نظر می‌رسد 
این خطاب  تفـسیر مضـیق،  بر  تکـیه  با 
نه سال  متوجـه دختران  تنها  قانون‌گذار 
تمام شمسی و پسران پانزده سـال تمام 

شمسی باشد؛ 
دوم اين‌كه، صدور چنین قرارهایي نسبت به 
اطفال و نوجوانان نظامی در محل متفاوتی 
از اطـفال و نوجـوانان غیر نظامی انجـام 
می‌گیرد. این امر از نظر علم جرم‌شناسی 
و اصول خـاص حاکم بر دادرسی اطفال و 
اهـمیت اسـت؛ چـرا که  نوجـوانان حائز 
دادگاه و دادسرای نظامی ممکن است آثار 
روانی منفی بر این قشر آسیب‌پذیر داشته 
باشد. بر پایه رهنمودهای دادرسی کیفری 
در خصـوص اطـفال و نوجـوان بایسـتی 
روحیات  آموزش‌دیده در خصوص  قضات 
و ویژگی‌هـای این قشر به اتهـامات آنان 
رسیدگی کنند و از طرفی، مکان بازجویی 
باید خاص  و دیگر تصمیمات  دادرسی  و 
بر  از آسیب‌های روانی  تا  باشد  این گروه 

روی آنان احتراز شود.

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱35، سال بیس
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3-3- قرار سالب آزادی
مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری، 
موقت«)4(  »بازداشت  یا  آزادی  سالب  قرار 
است که در مورد جرايم مهم و سنگین و 
با شرایط خاصی صـادر مي‌شـود. از جمله 
اين شرايط، بیم فرار و مخفی شدن متهم یا 
بیم مواضعه و تبانی با شهود و مطلعان و یا 
بیم امحاء آثار و ادله جرم )ماده 238 قانون
آیین دادرسی کیفری( است. قرار بازداشت 
موقـت عبارت از »تصـمیم دادگاه دائر به 
توقیف موقت متهم پس از تفهیم اتهام به 
او« یا »در توقیف نگاه‌ داشتن متهم در طول 
تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی 
و  دادرسی  تا خاتمه  دارد  امکان  که  است 
صـدور حکـم نهایی و شروع به اجرای آن 
سلب  قـرار،  این  اثر  بارزترین  یابد«.  ادامه 
آزادی متهم است و از آنجا که قرار بازداشت 
موقت برخلاف اصل برائت و سالب آزادی 
فردی است که هنوز مجرمیت او ثابت نشده، 
باید در نهایت حزم و احتیاط صادر شود و 
پرهیز گردد  آن  به  توسل  از  حتی‌الامکان 

)خزانی، 1377: 41-61(.
3-3-1- مـوارد صـدور قرار سالب 

آزادی
عمومی  دادگاه‌های  دادرسی  آیین  قانون 
و انقلاب در امور کـیفری مصوب 1378، 
اخـتیاری  موقـت  بازداشـت  قرار  نوع  دو 
را   )35 )مـاده  اجـبـاری  و   )32 )مـاده 
پيش‌بينيك رده بود. قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 صدور قرار بازداشت 
جرایم  در  مگر  ندانسـته  جایز  را  موقـت 
عمدی مهم و مشروط به شرایط مندرج در 
ماده 238 همين قانون؛ به عبارت دیگر، 
اصـل را بر عدم صـدور این قرار گذاشته 
است. مطابق ماده ۲۳۷ این قانون: »صدور 
قرار بازداشت موقت جـایز نیست، مگر در 
مورد جرايم زیر که دلایل، قرائن و امارات 
کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- )اصلاحی ۱۳۹۴( جرايمی که مجازات 

قـانونی آن‌هـا سلب حیـات، حبس ابد یا 
قطع عضـو و جنایات عمدی علیه تمامیت 
جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل 

یا بیش از آن است؛
ب- جرايم تعزیری که درجه چهار و بالاتر 

است؛
امنیت داخلی و خارجی  پ- جرايم علیه 
کشور که مجازات قانونی آن‌ها درجه پنج 

و بالاتر است؛
بانوان  اذیت  و  آزار  و  مزاحمت  ایجاد  ت- 
ایجاد  و  قدرت‌نمایی  تظاهـر،  و  اطـفال  و 
مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو 

یا هر نوع اسلحه انجام شود؛
ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، 
خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند 
مجعول در صورتی که مشمول بند )ب( این 
ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه 
محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از 

جرايم مذکور باشد ...«.

بازداشـت موقـت،  قـرار  اهمـیت  به  نظـر 
مـاده ۲۴۰ اعلام می‌دارد: »قـرار بازداشت 
متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. 
دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست 
و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به 
بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار 

بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف 
با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی 
دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز 

تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود«.
3-3-2- حق اعتراض به »صدور« و 

»تداوم« قرار سالب آزادی
نظـر به ايـن‌كـه قـرار بازداشـت موقـت 
شدیدترین قرار تأمین کیفری است و حق 
با  قانون‌گذار  قرار می‌دهد،  را هدف  آزادی 
پیش‌بینی حق اعتراض، از تضییع این حق 
اساسی جلوگیری کرده‌ است. در ماده ۲39 
قانون آيين دادرسـيك يـفري )1392( در 
خصوص حق اعتراض متهم به قرار بازداشت 
موقت آمده است: »قرار بازداشت موقت باید 
قانونی و  باشد و مستند  مستدل و موجه 
ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار 
ذکر شود ...« چنانچه قرار مزبور در دادسرا 
صادر شده باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض 
به  است که صلاحیت رسیدگی  دادگاهی 
آن اتهام را دارد )ماده 271( و چنانچه ابتدا 
در دادگاه صادر گردد، مرجع رسیدگی به 

اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان است.
متهـم افزون بر حـق اعـتراض به »صـدور« 
قرار مذکـور، حق اعتـراض به »تـداوم« آن 
هم دارد. در ماده ۲۴۱ قانون آيين دادرسي 
كيفري این حق بیان شده است که: »هرگاه 
علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری 
موافقت  با  بازپرس  نباشد،  آن  ادامه  برای 
دادستـان فـوری از متهـم رفـع بازداشت 
می‌کنـد. در صـورت مخـالفت دادستان با 
تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح 
را  بازداشت  موجبات  نیز  متهم  اگر  است. 
مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا 
تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به 
طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور 
مستدل راجع به درخواست متهم اظهار نظر 
می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در 
پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود 
61و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض 
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کند. متهم در هر ماه فقط یکبار می‌تواند این 
درخواست را مطرح کند«؛ همچنین است 

ماده 242 همين قانون.
متهمی که قرار بازداشت وی صادر شده باید 
در بازداشتگاه‌های قانونی یا زندان نگهداری 
شود و نمی‌توان وی را در اختیار ضابطان 
انجام  نیاز به  قرارداد و چنـانچه ضـابطان 
تحقیقاتی از متهم داشته باشند باید با دستور 
مقام قضایی وی را از زندان یا بازداشتگاه 
قانونی تحویل گرفته و بلافاصله پس از انجام 
تحقیقات مجدداً وی را به زندان بازگردانند 

)صابر، 1388: 171-169(.)5(
3-3-3- نحوه صدور قرار سالب آزادی

در جرایم نظامیان
نحوه صدور قرار سالب آزادی در مورد جرایم 
نظامیان از احکام ویژه‌ای برخوردار است که 
طی دو بند در خصوص مرتکبان بزرگسال و 
زیر هجده سال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ارتـکابـی  در جـرایـم   -1-3-3-3
بزرگسالان نظامی

ملاحظـه گردیـد کـه بـا تصویـب قانـون 
آیین دادرسی کیفری در سال 1392 موارد 
صدور قرار بازداشت موقت یا سالب آزادی 
جنبه استثنایی به خود گرفته و از الزامی 
بودن صدور آن به موجب ماده 237 و مواد 
قانون‌گذار  لیکن  گردید.  اجتناب  بعدی 
ایرانی در برخی موارد، صدور آن را الزامی 
دانسته است. تبصره ماده 237 به صراحت 
بیان می‌دارد: »موارد بازداشت موقت الزامی 
موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر 
جرايم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏الاجراء 
شدن این قانون ملغی است.« و سپس در 
مواد 618 و 619 مصادیق آن را در مورد 
برابر  برمی‌شمارد.  نظامیان  ارتکابی  جرایم 
قرار  صدور  جنگ،  زمان  »در   :۶۱۸ ماده 
بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در 

این قانون در موارد زیر الزامی است:
یا  محارب  مجازات  موجب  جرايم  ـ  الف 
مفسـد فی‌الارض )موضـوع مواد 17، 19، 

22 و 33 قانون مجازات جرایم نیروهای 
مسلح 1382(؛

امنیت داخلی و  ب ـ جرايم عمدی علیه 
خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج 

و بالاتر )موضوع ماده 27 قانون مذکور(؛
پ ـ شورش مسلحانه )موضـوع مـاده 33 

همان قانون(؛
ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا 
محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ای با شرایط 
جنگی و یا محدودیت‌هـای ضروری اعلام 

شده )موضوع ماده 37 همان قانون(؛
ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح 
ماده 47 همان  )موضوع  مافوق  به  نسبت 

قانون(؛
ج ـ قتل عمدی )موضوع مواد 47، 53 و 54 

همان قانون(؛
چ ـ فرار از جبهه )موضوع ماده 61 و 44 

همان قانون(؛
ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری 
در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد 
انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح )موضوع 

ماده 66 همان قانون(؛
توسط  یا  گرم  سلاح  با  همراه  فرار  ـ  خ 
هواپیمـا، بالگـرد، کشتی، ناوچـه، تانـک و 
وسایل موتـوری جنگی یا مجهز به سلاح 

جنگی )موضوع ماده 71 همان قانون(؛
دـ فرار به سوی دشمن )موضوع ماده 73 

همان قانون(؛
ذـ فرار با تبانی یا توطئه )موضوع ماده 74 

همان قانون(؛
رـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی 
در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده‌باش 
یا در منطقه جنگی در  رزمی  یا عملیات 
صورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل 
سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر 
از مرتکبان در حین سرقت )موضوع مواد 88 

و 90 همان قانون(؛
زـ تخریب، آتش زدن، از بین بردن و اتلاف 
عمدی تأسیسات، ساختمان‌ها، استحکامات 

نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آن‌ها، انبارها، 
مخابراتی  و  ارتباطی  دیگر  وسایل  راه‌ها، 
اسـناد  نگهـداری  مراکـز  الکترونیکـی،  یا 
نیروهای  استفاده  مورد  شـده  طبقه‌بندی 
از  قسمتی  یا  تمام  دفاعی،  وسایل  مسلح، 
منفجره  مواد  و  مهمات  جنگی،  ملزومات 
اعم از اين‌كه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا 
دیگری را وادار به آن کند )موضوع مواد 94-

91 همان قانون(.
تبصره ـ در مواردی که مجازات قانونی جرم 
حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از 
حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند«.
جرایم  مجازات  ماده 123قانون  همچنین 
نیروهای مسلح مصوب 1382 در خصوص 
الزامی بودن صدور قرار بازداشت متهم به 
اختلاس مقرر می‌دارد: »هر نظامی که زائد 
بر یک میلیون ریال اختلاس کند، در‌ صورت 
وجـود دلايل کافی، صـدور قرار بازداشـت 
موقت به مدت یک ماه الزامی است و این 
‌قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل 

تبدیل نخواهد بود«.
در تکـمیل این بحـث، مـاده ۶۱۹ قانون 
آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته است: 
»در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر 
قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم 
رسیدگی  نظامی  قضايی  مرجع  می‌شود، 
کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت 
به یگان مربوط اعلام نماید. تبصره ـ مفاد 
این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی 
که در اجرای آراء دادگاه‌ها صورت می‌گیرد 

نیز لازم‌الاجرا است«.
توجه  با  قانون‌گذار  که  می‌شـود  ملاحظه 
مرتکب،  ویژگی‌های  و  موقـعیت  مقام،  به 
رویکرد افتراقی سرکوبگرانه و سخت‌گیرانه 
را نسبت به نظامیان در پیش گرفته است. 
این سختگیری قانون‌گذار به ویژه در صدور 
الزامی قرار بازداشت موقت را می‌توان به آثار 
و پیامدهایی که جرم نظامی بر جامعه و نظم 

عمومی دارد مرتبط دانست.

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱35، سال بیس
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برآمد
1- الحاق قانون آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نقطه قوتی در جهت 
جلوگیری از پراکندگی مقررات استك ه بستر مناسب را براي احقاق حقوق افراد درگیر در فرایند کیفری و سایر افراد جامعه 

و اجرای موازین دادرسی عادلانه فراهم آورده است.
2- در خصوص قرارهای تأمین کیفری غیر سالب آزادی، تنها یک قرار به شرح بند »ج« ماده 237 قانون آیین دادرسی 
کیفری )التزام مستخدمان نیروهای مسلح با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان 
از سوی سازمان مربوط( ویژه جرایم نظامیان قلمداد شده است و سایر قرارها به همان ترتیب که در مورد مرتکبان عادی اجرا 
می‌شود، قابل اعمال است؛ اما در قرار سالب آزادی یا بازداشت موقت، قانون‌گذار قائل به تفکیک شده است و صدور آن را در 
خصوص مرتکبان جرایم نظامی الزامی می‌داند )تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392( و موارد آن را طی 

ماده 618 در جرایم مختلف نظامیان برشمرده است.
3- در ارتباط با نوجوانان نظامی که مرتکب جرم نظامی ‌شوند شایسته بود که قانون‌گذار ایرانی به طور دقیق‌تر و شفاف‌تر 
به وضع مقررات می‌پرداخت؛ چرا که در حال حاضر اگرچه کلیات مقررات راجع به نوجوانان غیر نظامی در مورد آنان قابل 
اجرا است، لیکن مشخص نیست که آيا افراد زیر هجده سال نظامی موضوع ماده 599 طبق آنچه که در مواد 88 تا 95 
قانون مجازات اسلامی )1392( آمده است، مد نظر استي ا خير. همچنین رسیدگی به جرم این قشر آسیب‌پذیر در دادسرا و 
دادگاه‌های نظامی، ایراد دیگری است که متوجه قانون‌گذار در این حوزه می‌شود؛ و شایسته بود رسیدگی به اتهامات آنان در 

صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان قرار می‌‌گرفت.

شایان ذکر استك ه سایر مقررات مربوط 
ارتکابی  بازداشت موقت در جرایم  قرار  به 
حاکم  شرایط  و  ضوابط  همچون  نظامیان 
بر آن )ماده 238(، مـدت قرار )242(، حق 
اعتراض به صـدور )270 و 271( و تداوم آن 
)241 و 242( تابع مقـررات عمومی آیین 

دادرسی کیفری است )ماده 648(. 
3-3-4- در جـرایم ارتکابی اطفال و 

نوجوانان نظامی
نظامیان زیر هجـده سال که مرتکب جرم 
نظامی می‌شـوند تحـت تدابیر ویژه‌ای در 
قانون آیین دادرسی کیفری قرار دارند. برخی 
مباحث اساسی مربوط به اطفال و نوجوانان 
که مرتکب جرم می‌شوند در بخش مربوط 
به صدور قرارهای تأمین کیفری غیر سالب 
آزادی بیان گردید. در این بند، به مطالبی 
راجع به نحوه صدور قرار سالب آزادی در 
جرایم ارتکابی از سوی نظامیان زیر هجده 

سال پرداخته می‌شود.
جرم‌شـناسی،  علـم  یافته‌هـای  اساس  بر 
طفل و نوجوان اعم از نظامی و غیرنظامی 
از روحیه و طبعی حسـاس برخوردار است 
که برخـورد نامنـاسب انتظامی و قضـایی 

با وی ممکن اسـت بسـتر ارتکاب جـرایم 
دیگر یا حرفه‌ای شدن وی در بزهکاری را 
رقم بزند. از این رو، صدور قرارهای تأمین 
کیفری به ویژه قرار سالب آزادی با احتیاط 
و تأمل قانون‌گذار مواجه بوده است. مسلماً 
قراری تحـت عنـوان بازداشـت موقـت در 
مورد این قشر از مرتکبان وجود ندارد و یا 
حداقل، قانون‌گذار برای احتراز از آثار منفی 
این  نبرده است.  به کار  را  واژه  این  روانی، 
دوراندیشی قانون‌گذار را می‌توان از ماده 599
قـانـون آییـن دادرسـی کیفـری )1392( 
استنباط نمود که مقرر می‌دارد: »به جرايم 
نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی 
که در صـلاحیت سازمان قضـایی است با 
رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرايم 
اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه‌های 
تنها  بنابراین  می‌شود«؛  رسیدگی  نظامی 
مرجع رسیدگی به جرم این افراد را متفاوت 
قرار داده است و ديگر مقررات مربوط مانند 
قضات آموزش‌دیده، مشاوران متخصص علوم 
مختلف تربیتی، روان‌شناسی، جرم‌شناسی و 
غیره، الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت، 
ممنوعیت صدور قرارهای تأمین صادره برای 

بزرگسالان و غیره در دادسرا و دادگاه‌های 
نظامی نسبت به مرتکبان نظامی زیر هجده 
سال لازم‌الاجرا می‌باشد؛ اگرچهك ه خلاف 

این مطلب هم قابل استنباط است.
به موجب بخشی از ماده 287: »... در صورت 
عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در 
مورد جرايم پیش‌بینی شده در ماده ۲۳۷ 
)مواردی که صدور قرار بازداشت موقت جایز 
است( این قانون، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با 
رعایت ماده )۲۳۸( این قانون، قرار نگهداری 
موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر 
کند. تبصره- قرار نگهداری موقت تابع کلیه 
آثار و احکام قرار بازداشـت موقت اسـت«؛
بنابراین قرار »نگهداری موقـت« در کانون 
اصـلاح و تربیت)6( در مورد این متهمان با 
رعایت مواد 237 و 238 قانون مذكور در 
صورت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه اعمال 
می‌گردد. در سایر موارد، نگهداری آن‌ها با 
سلب آزادی، ممنوعیت قانونی دارد و متهم 
بـه والـدین، اولیاء یا سرپرستـان قانونی یا 
یا  و  دسترسی  عدم  یا  فقدان  صـورت  در 
امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی 
یا حقوقی که مصلحت باشد سپرده می‌شود.
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پي‌نوشت‌ها:
1. ماده 217: »به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از 
فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، 
باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی، یکی 
شرف؛  قول  با  حضور  به  التزام   - الف  می‌کند:  صادر  را  زیر  تأمین  قرارهای  از 
از حوزه  به عدم خروج  التزام   - التزام؛ پ  تعیین وجه  با  به حضور  التزام   - ب 
با تعیین وجه  از حوزه قضایی  التزام به عدم خروج  با قول شرف؛ ت -  قضایی 
به مرجع  ماهانه  یا  به‌صورت هفتگی  نوبه‏ای خود  معرفی  به  التزام   - التزام؛ ث 
قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛ ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا 
نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد 
پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط؛ چ - التزام به عدم خروج از 
منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق 
نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛ ح - اخذ کفیل 
مال  بانکی،  نقد، ضمانت‏نامه  از وجه  اعم  وثیقه  اخذ   - تعیین وجه‌الکفاله؛ خ  با 
منقول یا غیرمنقول؛ د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی. تبصره 1: 
در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند )الف(، قرار التزام به 
حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج 
در بند‌های )ب(، )پ(، )ت( و )ث( قرار کفالت صادر می‌شود. تبصره 2: در مورد 
بندهای )پ( و )ت(، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است؛ تبصره 3:
حقوق  تضمین  قضایی  مقام  تشخیص  به  که  صورتی  در  غیرعمدی  جرایم  در 
بزه‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست«؛ 
ماده 246: »در موارديك ه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلًا 
تقاضاي  به  دادگاه خودي ا  باشد،  منتفي شده  قبلي  تأمين  نشدهي ا  اخذ  تأمين 
دادستان و با رعايت مقررات اين قانون قرار تأميني ا نظارت قضايي صادر مي‌كند. 
چنانچه تصميم دادگاه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود، اين قرار طبق 
مقررات اين قانون قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان است«؛ ماده 507: 
و  باشد  دفعات  به  محکومٌ‌‏علیه  به  دسترسی  مستلزم  مجازات  اجرای  »چنانچه 
نباشد،  متناسب  صادره  قرار  یا  و  بوده  تأمین  قرار  فاقد  پرونده  در  محکومٌ‌‏علیه 
قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تأمین متناسب صادر می‌کند«.

2. بنابراین قید »رسمی« اعم از قطعی یا آزمایشی موجب خروج متهمانی که 
به صورت پیمانی یا قراردادی یا خرید خدمت و غیره مشغول به کار هستند، از 

شمول بند »ج« ماده 217 می‌گردد.
3. »در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضايی حسب مورد، اطفال و نوجوانان 
موضوع این قانون را به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا 
عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که 
مصلحت بداند می‌سپارد. اشخاص مذکور ملتزم‌اند هرگاه حضور طفل یا نوجوان 
نیز  تا هجده سال  پانزده  افراد  نمایند.  به مرجع قضايی معرفی  را  او  باشد  لازم 
شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند. در صورت ضرورت، اخذ کفیل 
از  امکان‌پذیر است. در صورت عجز  پانزده سال  بالای  از متهمان  تنها  یا وثیقه 
معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرايم پیش‌بینی شده در ماده ۲۳۷ 
این قانون )مواردی که صدور قرار بازداشت موقت جایز است( دادسرا یا دادگاه 
می‌تواند با رعایت ماده )۲۳۸( این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون 
اصلاح و تربیت صادر کند. تبصره- قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام 

قرار بازداشت موقت است«.
4. نظریه مشورتي شماره 7/1454 مورخ 80/3/6 اداره حقوقي قوه قضایيه: »قرار 
قاضی  آن  به موجب  که  است  کیفری  تأمین  قرار  موقت سنگین‌ترین  بازداشت 
می‌تواند در مرحله انجام تحقیقات و در حالی که هنوز بزهکاری متهم ثابت نشده، 

آزادی وی را سلب نماید«.
5. نظریه مشورتي شماره 7/2729 مورخ 1380/5/1 اداره حقوقي قوه قضایيه: 

»مجوزی برای این‌که متهم در اختیار ضابطین دادگستری قرار داده شود و او 
را در محلی غیر از بازداشتگاه یا زندان قانونی نگهداری نمایند وجود ندارد؛ زیرا 
اگر برای متهم قرار تأمینی صادر نشده باشد نگهداری و سلب آزادی او توقیف 
غیر قانونی است و اگر قرار تأمینی صادر شده و منجر به بازداشت او شده باشد 
مقام  نظر  مورد  تأمین  اگر  و  نگهداری شود  قانونی  بازداشتگاه  و  زندان  در  باید 
قضایی را داده باشد باید آزاد گردد و در مورد متهمین زندانی، چنانچه ضابطین 
تحقیقات  این  باشند می‌توانند  داشـته  آنان  از  تحقیقی  به  احتیاج  دادگسـتری 
را در بازداشـتگاه یا زنـدان انجام دهند و اگر برای نشان دادن محل یا اقدامات 
ضروری دیگری نیاز به حضور آنان در خارج از زندان یا بازداشتگاه باشد باید از 
زندان تحویل بگیرند و بلافاصله پس از انجام مواجهه یا ارائه محل و امثال آن به 
زندان بازگردانده شوند و به هیچ وجه حق نگهداری آنان را در هنگام شب خارج 

از زندان و بازداشتگاه قانونی ندارند ...«.
6. ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری )1392(: »کانون‌های اصلاح و تربیت 
اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون 
توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در مراکز استان‌ها و به 
تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضایيه در سایر مناطق کشور ایجاد 

شده‌اند و یا ایجاد می‌شوند«.
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نقش انگشت‌نگاری در کشف علمی جرم

ناصر رهبر )هادی بیگلو(، کارشناس حقوق 
بهزاد نوری، کارشناس حقوق 

چکیده
به دست آوردن تصویر نقوش سر انگشتان اشخاص و استفاده از آثار انگشت در تشخیص هویت اشخاص که در 
کشف جرایم به کار می‌رود بر این اصل استوار است که دو اثر انگشت کاملاً یکسان وجود ندارد. همچنین سیستم 
طبقه‌بندی آثار انگشتان طریقه‌ای جهت نگهداری و دسترسی آسان به میلیون‌ها کارت انگشت‌نگاری است. ارزش 
آثار  گرفتن  شیوه  بودن  صحیح  به  منوط  طبقه‌بندی  سیستم  یا  انگشت‌نگاری  راه  از  هویت  تشخیص  فن  غایی 
انگشتان و نحوه پردازش آثار مکشوفه در صحنه جرم است. در این مقاله، علم انگشت‌نگاری از زاویه‌های مختلف 
مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضمن بررسی پیشینه این علم، نقش این فن را در کشف علمی جرم مورد بررسی قرار 

می‌دهیم.
65واژگان کلیدی: پلیس علمی، انگشت‌نگاری، اثر انگشت، کشف علمی جرم
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درآمد
علم جرم‌یابی که درباره کاربرد علوم مادی 
و  مجرمان  شناسایی  و  جرایم  کشف  در 
اثبات جرم بحث می‌کند را به سه شاخه 
پلـیس علمـی یا کشـف علمـی جـرایم، 
پزشکـی قـانونی و روانشـناسی قضـایی 
تقسیم کرده‌اند )انصاری،1387: 7(. پلیس 
علمی به طور عمده متکی به دلایل مادی 
و حسی است. اثر انگشت همانند خون، 
اسـپرم، مو، اسلحه، پوکه و امضـاء جزو 
دلایل مادی و عیـنی صحنه جرم اسـت 
قابل مشاهده، لمس و  این‌گونه دلایل  و 
استنـاد بوده و فرد مظنون نمی‌تواند به 

سادگی اتهام را انکار کند.
بشر از گذشته‌های دور به خطوط برجسته‌ 
در کف دسـت و پا و سر انگشتان توجه 
کرده و این کنجکاوی در خلق آثار هنری 
هم مؤثر بوده است. نقوش حجاری شده 
خطوط برجـسته کف دست انسان‌هـای 
ماقبل تاریـخ بر دیوار غـاری در کوه پیرنه 
اسپانیا یا کشف لوح سنگی در کنار دریاچه  
کجـم کوجیک)1(در منطقه نواسکاتیا واقع 
در کشـور کانادا، مربوط به آثار خطـوط 
کف دست و نوک انگشتان است )فرهود، 
1366: 13(؛ اما استفاده از اثر انگشت به 
عنوان امضـای اشخـاص در خاور دور به 
ويژه در چـین داراي سابقه است )شرقی، 
1372: 15؛ نجـابتی، 1387: 40(. چـین 
باستـان تاریخ روشـن‌تری در اين زمینه 
دارد. رابرت هیندل جرم‌شناس آلمانی با 
بررسي تاریخ انگشت‌نگاری در خاور دور 
به این نتیجه رسیده که در سال‌های 906 
الی 618 پيـش از میلاد،  از آثار انگـشت 
برای تشخـیص هویت استفاده می‌شـده 
است. بعدهـا چینی‌هـا نوعی طبقه‌بنـدی 
برای آثار انگشت مجـرمین ترتیب دادند. 
سیستم طبقه‌بندی چینی در سال 1886 
به وسیله دکتر ماکارتی در یک روزنامه 
انتشـاري افت و گالتون با استفاده از این 

مقاله، سیستم طبقه‌بندی خود را طراحي 
نمود و سیستم طبقه‌بندی هانری ـ گالتون 
که در غالب نقاط دنیا استعمال می‌شود، 
اقتباس از سیستم طبقه‌بندی چینی‌هاست

.)www.farsnews.com(
برجسته  بررسی خطـوط  تاریخی  سابقه 
سر انگشتان و کف دست و پا به صورت 
علمی، به نیمه دوم قرن هفدهم میلادی 
بر می‌گـردد.ك ـه دکتـر نهیـما گریـو در 
انگلستان و مارسلو مالپیگی در ایتالیا این 
خطوط برجسته و منافذ ریز پوست کف 
دست و پا را از دیدگاه پزشکی مورد مطالعه 
قرار دادند )نجابتی، 1387: 44(. در سـال 
مایر  نام  به  دیگری  دانشمند  نيز   1788
توضیحاتی درباره خطوط پوستی ارائه داد. 
وی عقیده داشت که این خطوط در دو نفر 
مانند هم نیستند. پروفسور جان پرکینج 
اسـتاد دانشـگاه برسـلو آلمـان )1823(، 
سر ویلیام هرشل انگلیـسی و هنری فالدز 
اسکاتلندي اشخـاص ديگري بودنـدك ـه 
استفاده از آثار انگشت به منظور تشخیص 
هـویت را در مورد مطالعـه قـرار دادند.
اساسی‌ترین تحقیقات علمی در مورد آثار 
آغاز  نوزدهـم  قرن  دوم  نیمه  از  انگشت 
شـد. در سال 1858 سر ویلیـام هرشل، 
افسر ارتش انگلیس که مأمور خدمات در 
کمپانی هند شرقی در بنگال هندوستان 
بود، به تقلید از کارفرمایان چینی و هندی 
در تنظیم اسناد و قراردادها از کارگران و 
افراد طرف معامله اثر انگشت می‌گرفت. 
هرشل بيسـت سال بر روی آثار انگشـت 
اشخاص مطالعه نمود و نتيجه گرفتك ه 
برجسته سر  زمان نقش خطوط  با مرور 
نمی‌کند  پیدا  تغییر  اشخاص  انگشتان 
به  نقوش در هر شخـص منحصر  این  و 
فرد است. وي در سال 1877 میلادی به 
مقامات زندان بنگال پیشنهاد نمود از اثر 
انگشت به عنوان یک نشان منحصر به فرد 
استفاده  زندانیان  هویت  تشخیص  برای 

شـود )نجابتـی، 1387: 44(؛ از ايـن رو 
به  انگشت‌نگاری‌  علم  پایه‌گذار  را  هرشل 
شكل امـروزی معرفيك ـرده‌اند و عده‌ای 
مبدع اين علـم را هنـری فالـدز پزشک 
اسکاتلندی مقیم ژاپن دانسته‌اند )همان: 
45(ك ه اندیشه‌های خود را طی مقاله‌ای 
در مجله نیچر انتشار داد و خود را کاشف 

انگشت‌نگاری معرفی کرد.
انگشت‌نگاري از طرق کشف علمی جرایم 
است که در قسمت هویت‌شناسی بررسی 
می‌شـود و با شناسايي آثار انگشت افراد، 
هویت آنان مشخـص می‌گردد. با توجـه 
به اهـمیت علم انگشـت‌نـگاری در علـوم 
جرم‌یابی، این مقـاله به بررسی نظری و 

عملی این علم مي‌پردازد. 
1- مبناي علم انگشت‌نگاری

خطـوط روی پوست انگشـتان و سطوح 
کف دست و کـف پا، خطوط برجسته یا 
اصطکاکی نامیده  می‌شـودك ه از حـدود 
از تولد شكل مي‌گـيرد  پنـج ماه پيـش 
)انصـاری، 1387: 78(. ايـن خطـوط در 
طول حیات و حتی پس از مرگ و تا زمان 
باقی  تغییر  بدون  پوست  پاشیدن  هم  از 
می‌ماند؛ با رشد افراد تغییر شکل نمی‌دهد 
اثر  با  نوزاد  انگشت یک  آثار  تنها فرق  و 
انگشت همـان شخص در سنین کهولت، 
کوچـک و بزرگـی آن‌هـاسـت. در طـول
زنـدگـی شخـص، گاه آسیـب‌هـایی بـه 
خطوط انگشتان وارد می‌شود که ممکن 
اسـت موقت یا دائم باشـد. عواملی چون 
ساییـدگی، خـراشیـدگی، بریدگـی‌هـای 
التيامي  قابل  اثر غير  بیماری،  و  مختصر 
بر جـای  پوسـت  زیرین  قشرهـای  روی 
قبـلی  به حـالت  و خطـوط  نمی‌گـذارد 
وارد  صدمات  البته  می‌گـردد.  باز  خـود 
به قشرهای عمیق‌تر پوست ممکن است 
باقی ماندن جـای زخم شود،  به  منجـر 
اما طرح‌های عمـومی خطوط همچـنان 
بر روی پوست باقی می‌مـاند. تشخـیص 
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هـویت اشخـاص بـه مقـایسـه خطـوط 
برجسـته انگشـتان محـدود نمی‌شـود و 
مقایسه خطوط برجسته اصطکاکی روی 
پنجه‌های دست و پا را نیز در بر می‌گیرد؛ 
کلیه  بررسی  انگشت‌نگاری  اصطلاح  لذا 
خطوط برجسته اصطکاکی که روی بدن 
انسان یافت می‌شود را در بر می‌گیرد و 
اسـت که هویت‌های  نشـان داده  تجربه 
بی‌شماری از روی آثار پنجه‌های دست و 
پا به دست آمده است. این شیوه بر همان 
اندازه مدارک حاصل از آثار انگشت معتبر 
است و می‌تواند دلیل قانونی برای متهم 
دیگر  نکته  سازد.  مهیا  را  افراد  ساختن 
اين‌كه خطوط برجسته پوستی مختص به 
انسان نیست و در دست و یا زیر دم برخی 
پستانداران نیز مشاهده می‌شود )شرقی، 
1372: 26(. در انسان و پستانداران و در 
نقاطی که خطوط برجسته پوستی وجود 
دارد، مو وجود ندارد و در نقاطی که مو 
روييده، اثری از خطوط نیست )نجابتی، 

.)53 :1387
پوستی  با خطوط  ارتباط  اهـم در  نکات 

عبارت است از:
به  مختص  خصـوصیات  و  صفـات   -1
سرانگـشتان شـامـل خطـوط برجـسته 
انگشـتان و کـف  بندهـای دوم و سـوم 
دسـت و پا، یعنی تمامی خطوط پوستی 

می‌گردد.
2- سوختگی‌هـا و جراحـات پوست سر 
انگشتان در صـورتی کـه سطـحی باشد، 
روی شکل خطـوط پوسـتی اثر ندارد و 
یافته  التیام  جراحات  این  مدتی  از  پس 
و خطوط به حالت سابق برمی‌گردد؛ اما 
چنانچـه جـراحات و سوختـگی‌ها عمقی 
باشنـد و به پایه‌هـای زیرین پوسـت که 
در به وجود آمدن خطوط پوستی نقش 
از  پس  شـود،  وارد  آسیب  دارند  مؤثری 
از قسمت‌هـای  التیام همچـنان متفاوت 

دیگر خواهد بود.

3- برخي بیماری‌های عصبی مانند بیماری 
سفلیس عصبی حالت موقت دارند و پس 
از بهبودی خطوط پوستی به حالت اول 
بر می‌گردد؛ اما بروز بیماری‌های پوستی 
مانند اسِکِلرودرمی و پسوریازیس سخت 
شدن عمل انگشت‌نگاری را در پي دارد.

4- انگشـت‌نگاری از گروه‌هـاي خاص از 
قبيل بناها، سیمـان‌کارها و نقاش‌هـا به 
لحاظ صافی نسبی خطوط پوستی آن‌ها، 
امر انگشت‌نگاری را مشكل مي‌سازد و براي 
انگشت‌نگاري این‌گونه افراد لازم است به 
مدت ده تا پانزده روز از کار مربوط دست 
بردارند و با ماساژ سر انگشتان با گلیسرین 
یا روغن زیتون خطوط برجـسته ترمیم 
مجرم  شناسایی  در  امر  این  البته  شود. 

نقش دارد.

انگشت  اثر  تفاوت  تنها  به  توجـه  با   -5
کودک با فـرد بزرگـسالك ـه در انـدازه 
استفـاده  با  کارشـناسان  اسـت،  خطوط 
از این پدیده زیسـتی و کمک گرفتن از 
جداول تهیه شده توسط کارشناسان و با 
شمارش تعداد خطوط سر انگشت کشف 
شده در صحنه جرم در واحد طولی معین، 

سن صاحب اثر را تخمین مي‌زنند.

 2- اصول علم انگشت‌نگاری
علم انگشت‌نگاري بر دو اصل استوار است:
انگـشت یکسـان در جهان  نخسـت، دو 

وجـود ندارد؛
تغییر  قابل  غیر  انگشتان  خطوط  دوم، 

است.
گالتون در کتاب »آثار انگشتان« با استفاده 
از علوم ریاضی ثابت نمود که ممکن نیست 
دو اثر انگشت یکسان در جهان پیدا شود؛ 
با  اين ايده مخالفاني داشت، ولی امروزه 
توجه به آزمایش‌های فراوان و تحقیقات 
علمی کثـیر می‌توان گفت که در جهان 
انگشتِ یکسان وجود ندارد.  اثر  هیچ دو 
پس شکل و تعداد خطوط برجسته سر هر 
یک از انگشتان یک فرد با سایر انگشتان او 
متفاوت است و به طریق اولی، آثار انگشت 
افراد مختلف نیز با یکدیگر تفاوت دارد و 
حتي نقش خطوط برجسته سرانگشتان 
با  خانواده  یک  اولاد  فرزندان،  یا  والدین 
هم و دوقلوهای یک تخمکی نيز متفاوت 
البته خطوط برجسته سرانگشتان  است. 
تحت تأثیر عوامل وراثتی شکل می‌گیرد 
و هـر قدر درجـه قرابت اشخاص بیشتر 
درصـد شبـاهت ظاهـری شـکل  باشـد 
نقوش سرانگـشتان آن‌هـا بیشـتر خواهد 
بـود )همـان: 48(. برخي در توجـیه این 
اصل آورده‌اند: چنین به نظر می‌رسد که 
آثار انگشت نیز مانند ديگر اشیاء و مواد 
طبیعت تابع قانون معروف »کتله« است 
که طبق آن »طبیعت هیچ وقت دو چیز 
یکسان خلق ننموده است و هر چیزی که 
به دست طبیعت ساخته می‌شود، اختلاف 
غیر محدودی با دیگر اشیاي مشابه دارد« 

 .)www.farsnews.com(
خطوط انگشـتان در ماه چهـارم حاملـگی 
مادر و حدود صد و بیستمین روز پیدایش 
جنین به وجود می‌آید. یک جنیـن سه 
ماهه انگشتان انعطاف پذیری را دارد و از 
67این لحظه به بعد خطوط برجسته در نوک 
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نهایتاً  و  نمو می‌کـند  به  انگشتان شروع 
تمام انگشت را در بر می‌گیرد و بعدها طی 
مراحل نمو جنین در داخل رحم و پس از 
تولد خطوط انگشت بزرگتر می‌شود، ولی 
به هیچ وجه تغییری در شماره و ترتیب 
آن‌ها حاصل نمی‌شود؛ بنابراین باید گفت 
به  زمان  از  سرانگشتان  برجسته  خطوط 
وجود آمدنك ه سه تا چهار ماهگی دوران 
و  رفتن  بین  از  زمان  تا  است،  جنیني 
تغییر  جسد  دست  پوست  شدن  معدوم 

شکل نمی‌دهد.
3- کاربردهای انگشت‌نگاری آشکار
زیر  شرح  به  نگاری  انگشت  کاربردهای 

است:
1- از متهمان و مظنونان مراجع قضایی و 
انتظامی به منظور بررسی هویت واقعی و 
سوابق سوء احتمالی آن‌ها و تعیین اين‌كه 
یا  تعدد  مصداق‌های  از  ارتکابی  جرم  آیا 

تکرار جرم می‌باشد یا خیر؛
2- از متقاضيان استخدام در ادارات دولتی 
يا اخذ مجوز براي فعاليت‌هاي اجتماعي و 
حرفه‌اي از جمله انتشار روزنامه، به منظور 

كشف سابقه محکومیت کیفری؛
3- از مشمولان قانون لغو قانون راجع به 
انگشت‌نگاری مصوب سال 1368)2( به اين 
از شناسنامه  نتوانند  منظورك ه اشخاص 
دیگری به عنوان مدرک هویت خود سوء 
استفاده کنند و یا با هویت‌های متفاوت 

شناسنامه‌های متعدد تحصیل نمایند؛
اجـسـاد  هـویت  تشـخیـص  بـرای   -4
مجهول‌الهويه  اجسـاد  از  مجهول‌الهـویه: 
به منظور تعیین هویت یا بررسی سوابق 
احتمالی آن‌ها و تطبیق با آثار انگشتی که 

ممکن است به آن‌ها نسبت داده شود.
4- انواع نقوش سرانگشتان

تجـزیه  با  انگشـت‌نگاری  طـرح  تفـسیر 
فـرم کلی که  یا  و  نما  و تحلیل شـکل، 
از تمـاس برجستگی‌هـا به جـای مـانده، 
صورت می‌پذيرد و سه طرح عمده شامل 

مـی‌شـود. شـامل  را  وُرل  و  لـوپ  آرچ، 
1-آرچ‌ها: آرچ در لغت به معنی قوس یا 
کمان است و در انگشت‌نگاری به نقوشی 
اطلاق می‌شود که خطوط آن به صورت 

قوس یا کمان است. 
آرچ‌هـا به دو دسـته سـاده و خیـمـه‌ای 
تقسـیم می‌شـوند. در طـرح آرچ سـاده 
برجستگی‌هـای اثـر از سـویی به سـوی 
دیگر با یک خیز یا موجی در مرکز بدون 
پیچش تند رو به بالا و بدون پیچش یا 
زاویه رو به عقب جریان می‌یابد. علامت 
اختصاری نقـش آرچ ساده، اولين حرف 
خـیمـه‌ای  آرچ  اسـت.  انگليـسي  زبـان 
شبیه آرچ ساده اسـت؛ با این تفاوت که 
زاویه  یک  هسته،  داخل  برجستگی‌های 
را تشکیل می‌دهد یا اين‌كه با یک یا دو 
برجستگی در هسته، خیز تندی را تشکیل 
می‌دهد؛ و یا با داشتن دو ویژگی اصلی 
طرح لوپ، به طـرح لوپ شبیه می‌شود 
ولی فاقد یکی دیگر از ویژگی‌های اصلی 
لوپ است. آرچ خیمه‌ای نقشی است که 
و  شروع  نقش  طرف  یک  از  آن  خطوط 
پس از یک انحنا یا قوس تقریباً در وسط 
نقش  انحنای  از  بیش  معمولاً  نقشی که 
دیگر خاتمه  در طرف  اسـت،  آرچ ساده 
پیدا کرده یا تمایل به خاتمه یافتن پیدا 
آرچ خیمه‌ای  اختصاری  می‌کند. علامت 

حرف تي انگليسي است.
2-لوپ‌ها: در اين طرح اثر انگشت، یک یا 
اثر مي‌رود،  چند برجستگی به دو سوی 
که  فرضی  خط  به  می‌یابد،  انحنا  دوباره 
تقریباً  و  مانع  تنهـا  روی  بر  نقطه‌ای  از 
تفارق خطوط  مانع در محل  میانی‌ترین 
مرز نقش )دلتا( است، به هسـته کشیده 
یا گذر  برخـورد می‌کند  به آن  می‌شود؛ 
می‌نمايد و به همان سوی اثر که خط یا 
خطوط از آن وارد شده ختم می‌شود. لوپ 
بنیادی است: نخست،  دارای سه ویژگی 
با انحنا یا خمیدگی کافی به عقب رفته 

است؛ دوم، ادامه آن به سمت دلتا تا نقطه 
خط فرضی کشیده شده است؛ سوم، یک 

دلتا و حداقل یک برجستگی دارد.
رادیال  و  )زیرین(  اولنار  نوع  به  لوپ‌ها 

)زبرین( تقسیم می‌شوند.
3-وُر‌ل‌ها: ورل در لغت به معنای پیچش 
اسـت و به نقـوشی اطلاق می‌شـود که 
حداقل دارای دو دلتا اسـت و در مقابل 
هر دلتا لااقل یک خط مدور یا پیچشی 

وجود دارد. 
ورل‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

نخـست ورل سـادهك ـه دارای دو دلـتا و 
حـداقل یـک خـط برجـسته اسـت که 
مجموعاً مدار کاملی را تشکیل می‌دهد و 
شکل آن ممکن است مارپیچی، بیضی یا 

گونه‌ای از اشکال دایره‌ای باشد؛
دوم، لـوپ کیـسه‌ای مرکـزی )سنتـرال 
پاکت‌لوپ( که دارای دو دلتا اسـت و در 
مقابل هریک از دلتاهـا حداقل یک خط 
مدور یا پیچشی وجود دارد و اگر یک خط 
فرضی بین دو دلتا رسم شود، هیچ یک 
از خطوط مدور را قطع نمي‌كند و با آن‌ها 

مماس هم نمي‌شود؛
سوم، دبل‌لوپي ا لوپ دوتاییك ه از ترکیب 
دو لوپ مجزا یا دو مجموعه مشخص و 
مجزا از نشانه‌ها و دو دلتا تشکیل می‌شود؛
چهـارم، ورل اکسـیدنتـال )عـرضـی( کـه 
حداقل دارای دو دلتا است و تلفیقی از دو 
یا چند نوع طرح مختلف به استثنای آرچ 
ساده مي‌باشد. عـلاوه بر این، طبقه‌بندی 
طرح‌هـای غیرمعمول و غریبی را هم در 
از  دارد که ممکن است در هیچ یک  بر 

تعاریف و دسته‌بندی‌ها قرار نگیرد.
5- مقایسـه و تطـبیق آثار خطوط 
پوستی به دست آمده از صحنه جرم
پـس از عکـس‌برداری یـا قـالب‌گیـری یا 
ظهور آثار انگشت به دست آمده از صحنه 
جرم، این قبیل آثار با آثار انگشت اشخاص 
مظنون به ارتکاب جـرم مورد مقایسه و 

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
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برآمد
1- هویت مجموعه صفات و مشخصاتی است که موجب تشخیص یک فرد از افراد دیگر یا یک شیء از اشیاء دیگر 
می‌شود. تشخیص هویت اشخاص اعم از عادی، مجرم و اجساد مجهول‌الهویه بسیار اهمیت دارد و انگشت‌نگاری 

مطمئن‌ترین راه و متقن‌ترین روش برای کشف هویت است.
2- انگشت‌نگاري بر چند اصل مهم استوار است؛ عدم شباهت انگشتان تمامي انسان‌ها، دائمي بودن اين خطوط 

و ترميم آن پس از حوادث و بيماري‌ها و عدم تغيير اثر انگشتان در طول مدت حيات، از جمله اين اصول است.
اما در شناسايي سابقه  به جرم است؛  انگشت‌نگاري،ك شف هويت متهمان و مظنونان  3- مهم‌ترينك اربرد علم 

يكفري متقاضيان استخدام و هويت اجساد شناسايي نشده نيز بهك ار مي‌رود.
4- متخصصان علم انگشت‌نگاري طرح‌هاي روي انگشتان را در سه دسته آرچ‌ها، لوپ‌ها و ورل‌ها قرار داده‌اندك ه 
هر دسته زيرگروه‌هاي ديگري دارد و اين طبقه‌بندي روش‌هاي شناسايي هويت اشخاص را شكل مي‌دهد و روند 

شناسايي را تسريع مي‌كند.

 پي‌نوشت‌:
1. kejem koojic

فهرست منابع:
1- آشوری، محمد، عدالت کیفری، تهران: گنج دانش، 1376.
2- انصاری، ولی‌الله، کشف علمی جرایم، تهران: سمت، 1387.
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این دو  باید بین  تطبیق قرار می‌گیرد و 
اثر به اندازهك افي وجوه مشتر ك)حداقل 
دوازده نقطه( وجود داشته باشد تا بتوان 
در مورد تعلق اثر انگشت به دست آمده از 
صحنه جرم به متهم اظهار نظر کرد. البته 
در موارديك ه نقوش مورد نظر از انواع نادر 
و کمیاب است یا نقاطی که برای مقایسه 
دو نقش انتخاب می‌شود از نظر شکل و 
حالت استثنایی است، با ملاحظه چهاري ا 
پنج نقطه اختصاص در دو اثر نیز می‌توان 
و  نمود  نظر  اظهار  تطابق آن‌ها  در مورد 
آثاری کـه با طبقه‌بنـدی آثار به دسـت 
آمده از صحنه جرم نمی‌خواند از حیطه 
تحقیقات خارج می‌شود؛ مثلًا اگر نوعی اثر 
انگشت آرچ بر روی سلاح سرد در موضوع 
نوع  دارای  که  اشخاصی  شود،  پیدا  قتل 
اثر انگشت آرچ نیستند از زمره مظنونان 
درجه اول کنار گذاشته مي‌شوند و افرادی 
در  آرچ هسـتند،  دارای طبقه‌بنـدی  که 
زمره مظنونان درجه اول قرار مي‌گيرند. 

سیستم‌هـای تطبیـق در حـال حاضـر به
دو دسته دستی و رايانه‌اي اسـتك ـه در 
به  انگشت  آثار  تطبیق  کار  نخست،  نوع 
کمک ذره‌بین یا دستگاه‌های بزرگ‌نمایی 
انجـام می‌شـود؛ امـا سیسـتم رایانـه‌ای، 
اقدامات تطبیق به وسیله رایانه و از طریق 
تشخـیص و مقایسـه مینوشـای موجـود 
در دو اثـر انگـشت بـه عمـل مي‌آيـد و 
در صورت عدم حضور مظنون نيز سیستم 
صحنه  از  موجود  انگشت  اثر  است  قادر 
جرم را با آثار انگشتان مجـرمانی که در 
سابق به حافظه سیستم داده شده مقایسه 
نمايد. در مواقعی که آثار خطوط برجسته 
کف دست یا بندهای دوم و سوم انگشت 
مجرم بر جای مانده است، باید از مظنون 
به نحوي کف‌نگاری یا انگشت‌نگاری نمود 
یا  دست  کف  برجسته  خطوط  آثار  که 
بندهای دوم و سوم انگشتان به طور کامل 
و واضح گرفته شود تا کار تطبیق با خللی 

مواجه نگردد.

6- انـواع آثار انگـشت در صـحنه 
جرم

آثار انگـشت مکشـوفـه در صحـنه جـرم 
به سـه دسـته مرئی )آشکار(، پلاستیکی 
طـبقه‌بنـدی  )پنـهان(  نامـرئی  و  )نرم( 
می‌شـود. آثار انگشـت مرئی به آسـانی 
دیده می‌شود و از تماس خطوط برجسته 
دست با سطوح اشیايی که بر روی آن‌ها 
موادی مانند خون، رنگ یا انواع کثافات 
وجود دارد ایجاد می‌شود. آثار پلاستیکی 
روی رنگ نرم، بتونه یا موم باقی می‌ماند 
بدن  تراوشات طبیـعی  از  نامرئی  آثار  و 
اسـیدهـای  و  مـاننـد عـرق، چـربی‌هـا 
مترشحـه از غـدد چربی اطـراف گوش، 
بینی و گردن شخص به وسیله انگشتان 
منتقل می‌شود. آثار نامرئی با چشم غیر 
مسلح دیده نمی‌شود و با استفاده از انواع 
نورها، بزرگ‌نمایی یا معاینه دقیق شیء 
از چـندین زاویه قـابل رؤیـت مي‌شـود 

)انصاری، 1387: 100(.
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مـورخ   ۷۷۶ رویـه  وحـدت  رأی 
1398/2/10 هيئت عمـومي ديوان‌ 
عاليك شور با موضوع برای اعمال 
مقـررات تشدید مجـازات در اثر 
جرایم  مرتکبین  به  نسبت  تکرار، 
موضوع بندهـای یک تا پنج مـاده 
هشت قانون اصلاح قانون مبارزه با 
مواد مخدر، انطباق جرم مذکور در 
هر بند، با محکومیت سابق مربوط 
به همـان بند، از حیث مقـدار مواد 
مخـدر لازم اسـت و با این وصـف 
مقررات عمومی مـاده ۱۳۷ قـانون 
مجازات اسلامی مصـوب ۱۳۹۲ در 

این موارد حاکم نیست.
الف- گزارش پرونده

احتـراماً به استحـضار می‌رسـاند رئیس
محترم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به 
شرح نامه شماره ۹۷۱۰۱۱۳۴۱۸۱۰۰۱۸۷
دو  در  اسـت  کرده  اعلام  ـ ۹۷/۴/۱۹ 
شعبه محـترم دیـوان عـالی کشـور در 
صـادر  متفـاوتی  آراء  واحـد  موضـوع 
گردیده که خـلاصه جریان پرونده‌های 

مربوط به شرح زیر گزارش می‌گردد:
پـرونـده کـلاسـه  بـه حـکایـت  ـ  الف 
80000/440/1 شعـبه چهـل و چهـارم 
دیـوان عـالی کشـور آقای محمدرضا ... 
وی  منزل  از  پلیس  بازرسی  جریان  در 
یک  میزان  به  مخـدر  مـواد  مقـادیری 
گرم و هشـتاد سـانت کشـف می‌شـود. 
سوابق کـیفری متهم حـکایت از داشتن 
سابقـه در رابطـه با نگـهداری هـروئین 

دو سانت، دو گـرم و یک گرم هـروئین 
با صـدور قـرار جلـب به  دارد. نتیجـتاً 
دادرسی و کیفرخواست در شعبه چهارم 
دادگاه انقلاب اسلامی کرمان طی دادنامه 
شماره ۷۸۲ مورخ ۹۶/۵/۳۱ در خصوص 
اتهام آقای محمدرضا ... مبنی بر نگهداری 
یک گرم و هشتاد سانت هروئین و ارتکاب 
جرم برای بار پنجم و نگهداری دو عدد 
پایـپ، دایر کـردن مکان استعمال مواد 
مخدر مستنداً به بند ۳ ماده ۸ و ماده ۹
و ۱۴ و ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با 
قانون مجازات  ماده ۱۳۴  و  مواد مخدر 
اسلامی به تحـمل ۱۲ سال و نیم حبس 
و پرداخـت پنجـاه میلیون ریال جزای 
نقدی بابت نگهداری مواد مخدر و تحمل 
یک سـال و نیم حبس و پرداخت هفت 
میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و 
تحمل ۳۴ ضربه شلاق بابت دایر کردن 
پرداخت  و  استعمال مواد مخـدر  مکان 
سیصد هـزار ریال جـزای نقـدی بابـت 
نگهداری پایپ‌ها به محکومیت مشارٌالیه 
اصدار حکم نموده است. رأی شعبه چهل 
دادنامه  به  کشور  عالی  دیوان  چهارم  و 
شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۸۰۰۰۲۴ 
ـ ۹۷/۱/۲۱ در مقـام فرجـام‌خـواهـی 
نسبت به رأی مرقوم به این شرح صادر 

گردیده است:
»با توجـه به سـوابق کیفـری متهـم از 
مواد  نگهداری  سابقه  فقره  میان چهـار 
مخـدر منتسـب به وی تنهـا یک فقره 
آن‌ها که نگهداری دو گرم هروئین است 

اتهام حال حاضر وی می‌باشد و  مشابه 
سه فقره دیگر که نگهداری دو سانت و 
نگهداری بیست سانت و نگهداری یک 
گرم هروئین می‌باشد مشابه اتهام فعلی 
قانون  بند ۳ ماده ۸  متهم که مشمول 
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است 
نمی‌باشد و تکرار جرم در ما نحن ‌فیه به 
تصریح مـاده ۹ قانون مرقوم می‌بایست 
تحت شمول همان بند ماده ۸ باشد تا 
بتوان مجازات را تشدید کرد. بنا به مراتب 
و صرف‌نظر از مطالب عنوان شده از سوی 
متهم نظر به ‌اين‌كه مجازات تعیین شده 
برای متهم که می‌بایست تکرار جرم برای 
مرتبه دوم محسوب می‌شد خلاف موازین 
قانونی تشخیص داده می‌شود لذا دادنامه 
فرجام‌خـواسته نقـض و برای رسیدگی 
قـانونی و تعیین مجـازات صحـیح برای 
متهم به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود«.
ب ـ به دلالت پرونده شعبه چهل و نهم 
دیوان عالی کشور خانم مهدیه ... به اتهام 
نگهداری یک گرم و پنج سانت هروئین و 
یکصـد و سی گرم شربت متادون و یک 
گرم و بیست سانت قرص متادون با توجه 
به دلایل مضبوط در پرونده مستنداً به 
بند ۲ ماده ۵ و بند ۳ ماده ۸ و ماده ۹ 
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 
مجمع  مصـوب  آن  به  موادی  الحاق  و 
تشخیص مصلحت نظام در مورد متادون 
به پرداخت شش میلیون و هشتصد هزار 
ریال جزای نقدی و تحمل بیست ضربه 
شلاق و در مورد هروئین تکرار بار پنجم 

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
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به تحمل ۱۲ سال حبس و چهل ضربه 
از سوی  نقدی  پرداخت جزای  و  شلاق 
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان 

محکوم می‌گردد.
حکم مذکور از سوی شعبه محترم چهل 
و نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 
شمـاره ۹۵۰۹۹۷۰۹۳۷۳۰۰۳۷۹ 
ـ ۹۵/۵/۲۰ به شـرح زیـر عینـاً تأیـید 

می‌گردد.
»در خصوص فرجام‌خواهی خانم مهدیه ...
از دادنامه   شماره ۹۵۰۹۹۷۳۴۱۸۱۰۰۳۳۳
ـ ۹۵/۳/۸ صـادره از شعبه اول دادگاه 
انقـلاب کرمان به اتهـام نگهـداری یک 
گرم و پنـج سـانت هـروئین و یکـصد 
و سی گـرم متـادون و غـیره عـلاوه بر 
با لحاظ سوابق  نقدی و شلاق  جـزای 
بـه ۱۲ سـال حـبس تعزیری محـکوم 
گـردیده اسـت. توجهاً به اوراق پرونده 
نظر به اين‌كه ایراد و اعـتراض مؤثر و 
موجـهی که موجب نقض دادنامه گردد 
از ناحیه فرجام‌خواه ارائه نگردیده است 
فلذا مستنداً به بند» الف« از مـاده ۴۶۰ 
قـانون آییـن دادرسی کیـفری ضـمن 
رد اعتـراض دادنامه معتـرضٌ‌عنه ابرام 
قطعی  رأی صـادره  می‌گـردد  تأیید  و 

می‌باشـد«.
همـان‌گـونه کـه ملاحظـه می‌فـرماییـد 
در خصـوص اين‌كـه آیا تکـرار موضـوع 
مـاده ۹ قانون مبارزه با مواد مخـدر حتماً 
باید جرايم ارتکابی از یک نوع و یک بند 
ماده ۸ باشد یا اين‌كه بر بندهای متفاوت 
از مـاده ۸ نیـز موضـوع مـاده ۹ صـادق 
است شعبه چهل و نهم دیوان حکمی که 
موضوع ماده ۹ بر اساس بندهای مختلف 
ماده ۸ لحاظ شده را تأیید و شعبه چهل 
و چـهارم مشـابه همین حـکم را نقـض 
فرموده‌اند؛ بنا به مراتـب فـوق چون در 
دو شعـبه دیوان عالی کشـور نسـبت به 

موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون 
رویه‌های مختلف اتخاذ شده اسـت، لذا 
طرح موضـوع را مستنداً به مـاده ۴۷۱ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 
۱۳۹۲ در هيئت عمـومی محترم دیوان 
عالی کشـور به منظور ایجاد رویه واحد 

تقاضـا می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب- نظریه دادستان کل کشور

»بر اسـاس گزارش پیوسـت، شخـصی 
مرتکب حمل و نگهداری مواد مخدر از 
نوع هروئین به میزان ۱/۸۰ گرم موضوع 
ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر شده 
است. متهم در خصوص حمل مواد مخدر 
فقره سابقه  دارای چهار  نوع هروئین  از 
محکومیت به شرح زیر می‌باشد: نگهداری 
دو سانت ـ ۲۰ سانت ـ یک گرم ـ ۲ گرم. 
ماده ۹ همان قانون در مقام بیان تشدید 
مجـازات برای کسانی که مرتکـب تکرار 
جرم از همان نوع شده‌اند مقرر می‌دارد: 
»مجازات‌های مرتکبین جرایم مذکور در 
بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک 
برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و 
برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر 
بند خـواهد بود ...« اینک سؤال این است 
متهم مذکور مسئول تکرار جرم برای بار 
پنجم است یا مسئول تکرار برای بار دوم 
چون فقط یک فقـره سابقه محـکومیت 
وی از نظر میزان مواد مخدر مشابه جرم 
ارتکابی فعلی اوست. شعب چهل و چهارم 
و چهل و نهم دیوان عـالی کشور اخـتلاف 
نظر دارند. شعبه چهل و چهارم معتقدند 
که این پرونده مشمول تکرار فقط برای 
بار دوم اسـت چـون سوابق دیگر متهـم 
مشابه جرم ارتکابی فعلی نیست ولیکن 
شعبه چهل و نهم معتقد است که صرف 
داشتن سابقه محکـومیت برای تشدید 
مجازات کافی اسـت و ضـرورت ندارد که 

سابقه متهم از نوع جرم فعلی باشد از نظر 
به نظر می‌رسد نظر شعبه  میزان مواد. 
چهل و چهارم دیوان صائب و منطبق با 
موازین قانونی است؛ زیرا عبارت »در هر 
بند« مندرج در ماده ۹ به صراحت بیانگر 
همین برداشـت اسـت، یعنی جـرم دوم 
زمانی مشـمول مقـررات مـاده ۹ خواهد 
بود که تکرار همان جرم نخست باشد تا 
بتوان مجـازات وی را تشدید کرد. توسعه 
تحقـق تکرار جـرم به موارد مشابه دیگر، 
نوعی توسـعه جرم‌انگاری است که علاوه 
بر نقـض اصل تفسیر ادبی، نقـض اصل 
تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز محسوب 

می‌شـود«.
رویه شماره ۷۷۶  رأی وحدت‌  ج- 
مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هيئـت‌ عمـومی 

دیوان ‌عالی ‌کشور
مستنبط از مقررات ماده ۹ قانون اصلاح 
قـانون مبـارزه با مـواد مخـدر مصـوب 
۱۳۷۶/۸/۱۷ مجـمع تشخیص مصلحت 
نظام، این اسـت که برای اعمال مقررات 
تشدید مجـازات در اثر تکرار، نسبت به 
مرتکبین جـرایم موضـوع بندهای یک 
تا پنـج ماده هشـت این قانون، انطباق 
جرم مذکـور در هر بنـد، با محـکومیت 
سـابق مربوط به همـان بنـد، از حـیث 
مقـدار مواد مخـدر لازم اسـت و با این 
وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون 
مجـازات اسلامی مصـوب ۱۳۹۲ در این 
موارد حـاکم نیست و رأی شعبه چهل 
و چـهارم دیوان عالی کشـور که با این 
نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح 
و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به 
استناد قسـمت اخـیر ماده ۴۷۱ قانون 
آیین دادرسی کـیفری، در موارد مشـابه 
برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها 
و سایر مراجـع اعـم از قضـایی و غیر آن 
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رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ مورخ 
1398/2/31 هيئت عمومی دیوان 
عـالی کشـور با موضـوع تکلـیف 
بدنی  خسارت‌های  تأمین  صندوق 
به پرداخـت مابه‌التفاوت دیه کلیه 
جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا

الف- گزارش پرونده
بر اساس تصاویر دادنامه‌های صادر شده از 
دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مختلف 
کشور به شرح پیوست، با استنباط متفاوت 
از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات 
اسلامی، راجع به پرداخت معادل تفاوت 
دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین 
خسارت‌هـای بدنی، آراء مخـتلف صادر 
شده است که ذیلاً به دادنامه‌های شماره 
۴۶۷ ـ ۹۵/۳/۳۱ و ۱۰۹۶ ـ ۹۴/۱۱/۲۶ 
شعب هفتم و دوم دادگاه‌های تجدیدنظر 
استان‌هـای اصفهان و لرستان به شـرح 
آتی‌الذکر، به عنوان نمونه استناد می‌شود.
الف ـ حسب محتویات پرونده ۹۵۰۳۶۵ 
استان  تجـدیدنظر  دادگاه  هفتم  شعبه 
اصفهـان فاطـمه ... شش ساله در تاریـخ 
1393/۵/۱۸ بر اثر سقوط صندوق فلزی
زینبیـه مـسجـد حضـرت امـام حسـن 
عليـه‌السلام بر روی وی مصدوم و حسب 
نظـریه کارشـناس رسمـی دادگسـتری 
تمـامی اعضـای هيئت امنای مسجد به 
تعـداد شش نفـر، کلًّ به میزان شصـت 
درصـد مقـصر شناخته شده‌اند و شعبه 
۱۰۵ دادگاه عمـومی جزايی شهـرستان 
شمـاره ۱۱۶۴  دادنامـه  طـی  اصفـهان 
ـ 1393/۸/۲۰ آنـان را پـس از احـراز 
بزهکاری به اسـتناد مـواد ۴۴۹، ۵۵۹، 
قانـون مجـازات اسـلامی  ۶۸۹ و ۷۰۹ 
مصوب ۱۳۹۲ به پرداخت ده درصد دیه 
جمجمه،  قاعده  شکستگی  بابت  کامل 
چهار درصد دیه کامل بابت ارش کاهش 
سطـح هوشیاری، دو درصـد دیه کامل 

بابت ارش آسـیب منتـشر مغزی، نـیم 
درصد دیه کامل بابت ارش تورم چشم 
چپ، چهار درصد دیه کامل بابت ارش 
پنجاه  طرف،  دو  صورتی  عصب  آسیب 
درصد دیه کامل بابت نابینا شدن چشم 
چپ و سه هزارم دیه کامل بابت کبود 
شدن اطراف چشم چپ محکوم و تصریح 
کرده است در اجرای مواد ۵۶۰ و ۵۶۱ 
قانون مذکور صرفاً دیه نابینا شدن چشم 
نصـف می‌گردد و تفـاوت دیه نابینـايی 
چشـم به استـناد تبصـره ۵۵۱ قـانون 
مجازات اسلامی توسـط صندوق تأمین 
خسارت‌هـای بدنـی پرداخـت می‌شـود. 
خسارت‌های  تأمین  صندوق  اعتراض  با 
بـدنی پرونـده در شعـبه هفـتم دادگاه 
تجـدیدنظر اصفهان مطرح و با توجه به 
اين‌كه پرداخت مورد فوق از جمله وظایف 
صـندوق خسارت‌های بدنی نمی‌باشد و 
نفـس و  صـندوق فقـط در مـورد دیه 
مابه‌التفـاوت دیه مجـنیٌ‌‌علیهـا تا سقف 
دیه مـرد اقدام می‌نماید، اعتراض را وارد 
تشخیص و صندوق تأمین خسارت‌های 

بدنی را بری‌الذّمه اعلام کرده است.
تصویر دادنامه‌هـای دادگاه‌هـای بدوی و 
تجدیدنظر مورد استناد، همچنین تصاویر 
دادنامه‌هـای شماره ۱۰۸۹ ـ 1396/۱۱/۹ 
۳۴۳ ـ 1395/۶/۱۳ شـعـب دوم و  و 
چهارم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های 
خوزستان و مازندران که همانند شعبه 
هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصـفهان 
مسئوليت صـندوق تأمین خسارت‌های 
بدنی در مورد پرداخت مابه‌التفاوت دیه 
موضوع تبصره مـاده ۵۵۱ قانون مجازات 
اسلامی را ناظر به دیه نفس اعلام کرده 
و تسری آن به سایر موارد را غیر موجـه 

می‌دانند جهت ملاحظه پیوست است.
ب ـ حسـب محـتویات پرونده ۹۴۰۸۱۱ 
شعـبه دوم دادگاه تجـدیدنظـر اسـتان 

لرستان خانم الهام ... براثر تزریق چربی به 
ناحیه پیشانی و اطراف چشم راست خانم 
کبری ... و آمبولی چربی عروق شبکیه 
مرتکب نابینایی کامل چشـم او شده و 
طی دادنامه شماره ۵۹۵ ـ 1393/۱۱/۲۶ 
شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزايی بروجرد 
به پرداخـت پنجاه درصد دیه کامل بابت 
نابینايی چشـم راست و دو درصـد دیه 
کامل بابت ارش لخـته پرانی به عـروق 
شبکیه چشم در حق مجنی‌عٌلیها محکوم 
شده و پرداخت مازاد دیه کامل یک چشم 
به عهـده صـندوق تأمین خسارت‌هـای 
بدنـی محـول شـده اسـت و پرونـده با 
تجـدیدنظرخـواهی صندوق در شعبه دوم 
دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطرح و 
به صـدور دادنامه شماره  اين شـرح  به 
۱۰۹۶ ـ ۹۴/۱۱/۲۶ منتهی شـده است: 
»در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق 
تأمین خسارت‌هـای بدنی با نمـایندگی 
آقای آرش ... به طرفیت خانم‌ها الهام ...
و کـبری ... نسـبت به دادنـامه شمـاره 
۹۳۰۰۵۹۵ در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۶۳۳ 
صـادره از شعـبه ۱۰۳ دادگاه عمـومی 
جزایی بروجرد که به موجب آن تجدید 
نظرخواه پرداخـت مابه‌التفاوت ثلث دیه 
کامل یک چشم در حق تجدید نظرخواه 
ردیف دوم خانم کبری که به دلیل قصور 
در امر پزشکی از ناحیه تجدید نظرخوانده 
ردیف اول حادث گردیده است محکوم 
شده با عنایت به اين‌كه تبصره ماده ۵۵۱ 
قـانون مجـازات اسلامی مصـوب ۱۳۹۲ 
جنایات را به طـور مطلق و اعم از دیـه 
قتل دانسته و در این مرحله از دادرسی 
دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم 
نماید ارائه نشده است، ضمن رد تجدید 
نظرخواهی مستنداً به بند»الف« ماده ۴۵۵
قـانون آییـن دادرسـی کیفـری دادنامـه 
تأییـد می‌گـردد.  تجـدید نظرخـواسته 
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رأی صـادره حضـوری و قطعی اسـت«.
تصـویر دادنامه‌هـای مـورد استنـاد ایـن
بخش از گزارش و دادنامه شماره ۱۲۱۵ 
ـ 1394/۹/۷ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر 
استان گلستان که در مورد مشابه، دادنامه
شماره ۳۳۴ ـ ۹۴/۴/۲ شعبه ۱۰۲ دادگاه 
کیفری ۲ شهرستان گنبد کاووس مبنی 
بر پرداخت خسارت مازاد بر دیه مربوط 
تأمین  توسط صندوق  وارده  به صدمات 
خسارت‌هـای بدنـی را مـورد تأییـد قرار 
داده اسـت نیـز پیـوست گردیده اسـت.
با عنایت به مراتب‌ مذکور در فوق، چون از 
دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مختلف
 با استنباط گوناگون از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ 
قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر 
شده است به طوری که دسته‌ای از محاکم 
صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را فقط 
در مقام پرداخت مابه‌التفاوت دیه نفس زن 
تا سقف دیه مرد مسئول دانسته و دسته 
دیگری در کلیه جنایات که مجنی‌علیه مرد 
نیست، صندوق مرقوم را برای پرداخت ما 
لذا  به‌التفاوت دیه زن مسئول می‌دانند؛ 
با توجه به حدوث اختلاف مزبور، مستنداً 
به مـاده ۴۷۱ قـانون آیین دادرسی کیفری 
طـرح موضـوع را جـهت بررسی و اتخاذ 
تصـمیم قانونی درخـواست می‌نمـاییـم.

معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب- نظـریه نماینـده دادستان کل 

کشـور
»موافـق نظر شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر 

استان لرستان هستم«.
ج- رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۷ 
عمومی  هيئت‌   ۱۳۹۸/۲/۳۱ مورخ 

دیوان ‌عالی ‌کشور
مـاده ۲۸۹ قـانون  مفـاد  به  عنـایت  با 
مجازات اسلامی مصـوب ۱۳۹۲ در نحوه 
تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو 
یا منفـعت و عمومیت مقـررات تبصـره 

ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اين‌كه 
مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های 
بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث 
تا سقف دیه ذکور امتنانی اسـت لذا در 
کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا 
اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید 
از محل صندوق مذکور پرداخت شود و 
بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدید نظر 
استان‌هـای لرستان و گلستان در حـدی 
که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء 
صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این 
رأی به اسـتناد قسمت اخـیر ماده ۴۷۱
 قـانون آییـن دادرسی کـیفری مصـوب 
۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان 
عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم 

از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
***

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ مورخ 
1398/3/28 هیئت عمومی دیوان 
عالی کشور با موضـوع قابل تعلیق 
بودن جـرایم مذکـور در ماده ۷۰۲ 

قانون مجازات اسلامی
الف- گزارش پرونده

بر اساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب 
شهرستان بن از توابع استان چهارمحال و 
بختیاری، از شعب دوم و سوم دادگاه‌های 
تجدید نظر این استان با استنباط متفاوت 
از قوانین، آراء مختلف صادر شده است که 
خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس 

می‌گـردد:
شمـاره  پرونده  محـتویات  طبق  الف- 
۹۶۰۸۵۲ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر 
استان مرقوم، آقای حسین. س به موجب 
 1396/۵/۲۳ ـ   ۳۱۸ شمـاره  دادنامـه 
دادگاه کیفری دو شهرستان بن عـلاوه 
بر محـکومیت به پرداخت دیه و ارش به 
علت ارتکاب ایراد صدمه عمدی نسبت 
به آقـای حسـین. ع از حـیث نگهـداری 

نیم لیتر مشروب الکلی دست‌ساز از نوع 
عرق نیز به تحـمل شش ماه حبـس و 
ده ضـربه شـلاق تعـزیری و پـرداخـت 
یک میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار 
ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش 
تجـاری آن محکـوم شده اسـت؛ النهایه 
با توجه به فقـد سابقه محکومیت مؤثر 
کیفری و موجود بودن جهات پیش‌بینی 
اصلاح مرتکب و اظهار ندامت وی، دادگاه 
اجـرای مجـازات حبس را بـه حـال وی 
مناسب ندانسته و به استناد ماده ۴۶ ناظر 
به بند »الف« مـاده ۴۰ با لحاظ بند »ث« 
ماده ۳۸ و بندهای »ب« و »ت« ماده ۴۰ 
تا  و مواد ۴۶، ۴۸، ۵۰، ۵۱ و مواد ۵۳ 
۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ 
قرار تعلیق آن را با شرایطی که مقرر کرده 
برای مدت یک سال صـادر کـرده اسـت.
آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان 
مذكور به استناد مواد ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری به علت عدم توجه 
دادگاه نسبت به تبصـره 3 الحاقی سال 
۱۳۸۷ بـه مـاده ۷۰۳ بخـش تعـزیرات 
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که 
صراحتاً دادگاه را از تعلیق اجرای مجازات 
موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون منع 
کرده است، به حکم صادر شده از دادگاه 
کیفری دو شهرستان اعتراض کرده که 
شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه 
شمـاره ۱۳۵۱ ـ 1396/۱۰/۲۰ به شـرح 
زیـر اتخـاذ تصـمیم کـرده اسـت: »در 
خصـوص تجـدید نظرخـواهی دادستان 
عمـومی و انقلاب شهرستان بن نسبت 
از  به دادنامه شمـاره ۹۶۰۳۱۸ صـادره 
شعـبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان 
بن که حسب آن آقای حسین. س به اتهام
نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست‌ساز 
بـه حبـس تعلیـقی و شـلاق و جـزای 
73نقـدی تعـزیری محکـوم گردیده اسـت،
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 نظر به اين‌كه تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون 
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به موجب 
ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 
۱۳۹۲ نسـخ ضـمنی گـردیده اسـت و 
تجدید نظرخوانده با تعهد به عدم تکرار 
جـرم تقاضـای تعلیق مجـازات را نموده 
اسـت فلذا دادگاه مستـند به بند »الف« 
مـاده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری 
ضـمن رد تجـدیدنظرخـواهی دادستان 
عمـومی و انقلاب شهرستان بن دادنامه 
تجـدید نظرخواسـته را تأییـد و اسـتوار 
می‌دارد لکـن با توجـه به جـوان بـودن 
نامبـرده مجـازات شـلاق را مناسب وی 
ندانسـته مستـند بـه مـاده ۴۵۹ قـانون 
مار‌الذکر و بند »ت« ماده ۳۷ و بند »ث« 
ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات 
شلاق نامـبرده با دو درجـه تخفیف به 
دو میلیـون ریال جـزای نقدی تبـدیل 

می‌گردد. رأی صادره قطعی است«.
ب- به دلالـت پرونـده شمـاره ۹۶۰۹۴۱ 
شعـبه سـوم دادگاه تجـدید نظـر استان 
چهـارمحال و بخـتیاری آقای آرش ... به 
موجب دادنامه شماره ۴۵۳ ـ ۹۶/۶/۲۵ 
شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان 
بن به علـت ارتکاب حمـل بیست و دو 
لیتر مشـروب الکـلی دسـت‌ساز از نـوع 
عرق با یک دستگاه خودرو با استناد به 
ماده ۷۰۲ اصلاحی ۱۳۸۷ بخش تعزیرات 
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به 
تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق 
و پرداخت چهل و نهُ میلیون و پانصد هزار 
ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش 
تجاری مشروب الکلی مرقوم، همچنین 
به پرداخت معادل قیمت خودروي حامل 
ماده کشف شده به ‌مبلغ ۱۵۵/۵۰۰/۰۰۰ 
ریال محکوم شده و دادگاه مذکور قرار 
تعلیق اجرای مجازات‌های مقرر را همانند 
آنچه در دادنامه این شعبه به شرح مذکور 

در بند »الف« این گزارش ذکر شده است 
برای مدت یک سال صادر کرده است که 
انقلاب حوزه  آقـای دادستان عمومی و 
قضایی با استدلال سابق به این حکم هم 
اعتراض کرده است اما شعبه سوم دادگاه 
تجـدیدنظر اسـتان قـرار تعلـیق اجرای 
مجـازات را به شـرح ذیل نقـض کرده 
است: »در خصـوص تجـدیدنظرخـواهی 
دادستان محترم شهرستان بن نسبت به 
دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۵۰۰۴۵۳ 
دادگاه کیفـری دو شهرستان بن که به 
موجـب آن تجـدید نظرخـواه نسبت به 
اتهام آقـای آرش ... کـه مجـازات حـبس 
را دادگاه تعلیق نموده است، نظر به اوراق 
۳ بند  ملاحـظه  و  پرونده  مندرجات  و 
ماده ۷۰۳ قـانون مجـازات اسلامی کـه 
مجازات اتهام مطروحه قابل تعلیق نیست 
مع‌هذا اعتراض دادستان محترم نسبت به 
دادنامه وارد است و در اجرای ماده ۴۵۵ 
قانون آیین دادرسی تعلیق دادنامه مذکور 
نقض می‌گردد و با عنایت به مواد قانونی 
فوق‌الاشعار مجازات‌های معینه در دادنامه 
مذکور تعزیری و قابل اجرا می‌باشد. رأی 

صادره قطعی است«.
با توجه به مراتب مذکـور در فوق چون 
دادگاه  دوم  شعـبه  استـنباط  حسـب 
تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری 
تبصـره 3 الحاقی به مـاده ۷۰۳ تعزیرات 
به حکم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی 
مصوب ۱۳۹۲ به طور ضمنی نسخ شده 
است ولی مطابق نظر شعبه سوم دادگاه 
تجـدید نظر استـان مـرقوم کمـاکان بـه 
اعتبار خود باقی است و با این ترتیب از 
شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر 
استان مذکور با استنباط متفاوت از مواد 
فوق‌الاشعار آراء مختلف صادر شده است، 
لـذا به استنـاد مـاده ۴۷۱ قـانون آیین 
دادرسی کیفـری تقاضـا دارد موضوع در 

جلسه هيئت عمومی دیوان عالی کشور 
بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.

معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب- نظریه نمـاینده دادستان کل 

کشـور
 »موافق نظر شـعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر 
استان چهارمحال و بختیاری می‌باشم«.

ج- رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۸ 
مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هيئت‌ عمومی 

دیوان ‌عالی ‌کشور
نظر به اين‌كه حـسب مستفـاد از بنـد 
»الف« مـاده ۱ قـانون مبارزه با قاچـاق 
کالا و ارز، جـرایم مذکور در مـاده ۷۰۲ 
اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در 
عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول 
بند »ت« ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی 
)قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات 
الکلی( خـارج اسـت. از ایـن ‌رو اجـرای 
مجـازات این جـرايم با رعـایت شرایط 
مـاده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق است. 
بر این اسـاس، رأی شعـبه دوم دادگاه 
تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری 
در حـدی که با این نظر مطابقت دارد 
به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص 
می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون 
آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان 
عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم 

از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
مـاده ۷۰۲ قانون مجـازات اسلامی: 
»هـرکس مشـروبات الکلـی را بسـازد یا 
بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار 
دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار 
دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال 
حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و 
نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج 
برابر ارزش عرفی )تجاری( کالای یادشده 

محکوم می‌شود«.

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
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نیروهای مسلح از پرداخت هزینه 
دادرسی ضرر و زیان ناشی از جرم 
در مراجع قضایی نظامی یا کیفری 

عمومی معاف هستند.
سؤال:

آیا معافیت نیروهای مسلح از پرداخت 
هزینه دادرسی ضرر و زیان مادی ناشی 
از جرم که ذیل ماده 575 قانون آیین 
دادرسی کیفری اشاره شده است، صرفاً 
شامل مراجـع نظامی اسـت یا مراجـع 

کیفری عمومی را هم در بر مي‌گيرد.
نظريه شمـاره 7/97/1780 مورخ 

1395/3/5
پاسخ:

مستفاد از مواد ۱۵، ۵۷۵ و 648 قانون 
 1392 مصوب  کیفری  دادرسی  آیین 
این است که هرگاه در اثر وقوع جرم، 
ضرر و زیان مـادی به نیروهای مسلح 
مربوط  یگان  آن،  تبع  به  و  وارد شـود 
دادخواست ضرر و زیان تسلیم دادگاه

کند، رسیدگی به دعوای مزبور نیازی به 
پرداخت هزینه دادرسی ندارد؛ بنابراین 
معافـیت مذکور اعـم از این اسـت کـه 

مراجع قضایی نظامی یا کیفری عمومی 
به دعـوای ضـرر و زیان ناشی از جـرم 

رسیدگی نمایند.
***

با گذشـت شـاکی پس از صـدور 
حکـم، ملاک اعمـال آثار تبعـی، 
مجـازاتی اسـت که پس از اعمال 
مـاده 483 قـانون آيين دادرسي 

يكفري تعیین می‌شود.
سؤال:

آدم‌ربایی  اتهام  به  نظامی  چنانچه یک 
به ده سـال حـبس محکـوم و پس از 
قطعیت حکـم در اجـرای بنـد »الف«
ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای 
مسلح از خدمت اخراج شود و متعاقب 
آن رضایت شاکی را اخذ و حبس وی در 
اجرای ماده 483 قانون آيين دادرسي 
كيفري به یک میلـیون تومـان جـزای 
نقدی تبدیل شود، حال آیا ملاک تعیین 
وضـعیت خدمتی وی، محکومیت اولیه 
اسـت یا محکـومیت تخفیف یافته؟ به 
عبارت دیگر، آیا اخراج به قوت خود باقی 
است یا این‌که به لحاظ تخفیف مجازات 

و خـروج موضوع از شمـول بند »الف« 
ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای 
مسلـح، اخـراج نیـز منتـفی می‌شـود؟
مورخ  نظريه شمـاره 7/98/313 

1398/3/18
پاسخ:

مجازاتی که پس از اعمـال مـاده ۴8۳ 
قـانون آییـن دادرسی کـیفری مصوب 
1392 صادر و اجرا می‌شود، محکومیت 
قطـعی کـیفری محـسوب می‌گـردد و 
ملاک محـرومیت یا عـدم محـرومیت 
محـکوم از حقـوق اجتماعی )مجازات 
اثر  تبعي( خـواهد بـود و چنانچـه در 
صـدور حکـم محکومیت قطعی اولـیه 
و اجرای آن، محکوم به عنوان مجازات 
تبعـی از حقـوق اجتماعی محروم شده 
و از خدمت اخراج گردیده باشد هرگاه 
محـکومیت قطعـی کیفری در جـرایم 
عمـدی که پس از اعمـال مـاده ۴8۳ 
قانون مذکور صـادر شده، فاقد مجازات 
تبعی باشـد، آثار مجـازات تبعی ناشی 
از محکـومیت قطـعی اولـیه )اخراج از 

75خدمت( رفع می‌گردد.
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شدن  مشخص  از  پيش  چنانچـه 
درجـه جـرم، موجبات مخـتومه 
قرارهای  صدور  با  پرونده  شـدن 
منـع یا موقـوفی تعـقیب فراهم 
شـود، دادسـرا مکلف به اتخـاذ 
تصمیم و صدور قرار نهایی است.

سؤال:
1- »الف« کـه فـردي نـظامـی اسـت 
تعقیب  از خدمت تحت  فرار  اتهـام  به 
قرار گرفتـه و مشخـص می‌شـود یک 
سال پس از فرار فـوت نمـوده اسـت. 
نامبرده  فرار  خاتمه  اين‌كه  به  توجه  با 
مشخص نیست، آيا مرجـع صالح جهت 
این خصوص  در  قضایی  تصمیم  اتخاذ 

دادسراست یا دادگاه؟
2- »الف« به اتهام فرار از خدمت تحت 

تعقـیب قرار گرفـته و در تحقیقـات به 
عمل آمـده مشخص می‌شود که نامبرده 
در حـال حـاضر به لحـاظ ارتکـاب بزه 
عمومی )کلاهبرداری( در حـال تحمل 
و  احضار  زندان  از  نامبرده  است.  کیفر 
که  می‌دارد  اعلام  اتهام  تفهیم  از  پس 
از تاریخ شروع فـرار تاکنون در زندان 
است، مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم 

در این خصوص کدام است؟
3- یگان طی گزارشی اعلام نموده است 
که »الف« مرتکب بزه فـرار از خدمت 
شده اسـت. سه ماه بعـد مجدد اعلام 
می‌نماید که گزارش مذکور اشتباه بوده 
و مشارالیه مرتکب فرار نگردیده است. 
اتخاذ تصمیم در این خصوص با دادسرا 

است يا دادگاه؟

نظـريه شمـاره 7/34/153258 
مورخ 1398/3/1

پاسخ:
بـا توجـه بـه مـواد 22 و 92 قـانـون 
آیین دادرسـی کـیفری مصـوب 1392، 
تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده 
مقامات قضـایی دادسرا اسـت و مقـنن 
به صورت استثنایی تحقیقات مقدماتی 
جرایم منافی عفت و جرایم درجه هفت 
و هشت را برابر مواد 306 و 340 قانون 
مذکور بر عهده دادگاه قرار داده است. 
در کلیه فرض‌های پرسش که وضعیت 
دستگیری یا مراجعت مرتکب مشخص 
نشده است، پرونده اتهامی بنا بر اصل 
صـلاحیت دادسرا در انجـام تحقیقـات 
مقدماتی، در دادسرا مطرح شده است 

نظرات مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱35، سال بیس
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و چنانچه پيش از مشخص شدن درجه 
جرم، موجبات مختومه شدن پرونده با 
قرارهای منع یا موقوفی تعقیب فراهم 
شود، دادسرا مکلف به اتخاذ تصمیم و 

صدور قرار نهایی است.
***

انجـام تحـقیقات مقدماتی تمـام 
جرایم مستوجب دیه در صلاحیت 

دادسرا است.
سؤال:

»الف« طـی شکـوائیه‌ای اعلام داشـته 
که توسـط »ب« که یک شخص نظامی 
اسـت حـین خدمت مـورد ایراد ضرب 
و جـرح عمدی واقع شـده و به پزشک 
قـانونی معـرفی شـده لیکن مراجـعت 
ننمـوده اسـت. وي پس از معـرفی به 
پزشکی قانونی، گذشت منجز و بي‌قید 
و شـرط خـود را نسبت به متهم اعلام 
ارائه  به عـدم  توجـه  با  اسـت.  نمـوده 
گواهی پزشکی قـانونی و اين‌كـه آثاری 
از ضـرب و جـرح در پرونـده مشـخص 
نیسـت و اين‌كه گذشـت شاکی نیز از 
موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است، 
آيا با توجه به ماده 597 قانون مجازات 
اسلامی، اتخـاذ تصمیم در این خصوص 

با دادگاه است یا دادسرا؟
نظـريه شمـاره 7/34/153258 

مورخ 1398/3/1
پاسخ:

انجـام تحقیقات مقدمـاتی تمام جرایم 
مستوجـب دیـه در صـلاحیت دادسـرا 
اسـت. در فرض پرسـش پس از اعـلام 
شـکایت شاکی دادسرا به اعتبار ترتب 
دیه بر ادعـای شـاکی وارد رسـیدگی 
شـده اسـت و پـس از اعـلام گذشـت 
وی، مکلف اسـت و نسـبت به موضـوع 
اظهار نظر نهایی کند و موضوع منصرف از 

و  اسلامی  مجـازات  قانون   567 مـواد 
340 قانون آیین دادرسی کیفری است.

***
ارائه اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی 
شده پرونده به شاکی یا وکیل وی 

ممنوع است.
سؤال:

در پرونـده‌ای کـه حـاوی اسناد دارای 
طبقه‌بندی است، وکیل شاکی تقاضای 
مطالعـه پرونده داشـته و بازپـرس بـه 
واسطه وجـود اسناد مذکور که مؤثر در 
تصـمیم‌گیری نیز مي‌باشد، با استناد به 
تبصـره مـاده 100 قانون آیین دادرسی 
کیفری قـرار عـدم دسترسی به اوراق 
پرونده را صـادر می‌كند و قرار مذکور 
پس از اعتـراض وکـیل شاکی، توسط 
دادگاه تأیید می‌شـود و پـس از صدور 
قرار منع تعقیب و قطعیت آن، پرونده 
بایگانی می‌گـردد. قرار عـدم دسترسی 
به اوراق پرونده تا چـه زمانی به قـوت 
خود باقی اسـت و چنانچه وکیل پس از 
بایگانی پرونده تقاضای مطالعه پرونده 
را داشـته باشـد، آيا می‌توان به استناد 

قرار مذکور ممانعت نمود؟
نظـريه شمـاره 7/34/153258 

مورخ 1398/3/1
پاسخ:

اوراق  به  قرار عـدم دستـرسی  صـدور 
پرونده در اجرای تبصـره ۱ مـاده 100 
قـانون آیین دادرسی کـیفری به دلیل 
منافات داشتن مطالعه پرونده با کشف 
حقـیقت اسـت که پس از صـدور قرار 
بایگانی  منع تعـقیب و قطعـیت آن و 
شدن پرونده، فلسفه عدم دسترسی به 
اوراق پرونده توسـط شـاکی یا وکـیل 
وی منتفی خواهـد شـد؛ مگر نسبت به 
اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شـده که 

صرف نظر از صدور یا عـدم صـدور قرار 
عـدم دسترسی شـاکی، برابر تبصـره 2
مـاده قـانونی مذکـور ارائـه آن‌هـا بـه 

شاکی یا وکیل وی ممنوع است.
***

انـتشـار و قـرائت مفـاد حکـم 
محـکومیت قطعی وفق ماده 36 
قـانون مجازات اسلامی و تبصـره 

آن صورت می‌گیرد.
سؤال:

در برخی از یگان‌های تابع نزاجا، پس از 
قطعیت آراء صادره در محاکم قضایی، 
آراء مـزبور در صـبحگاه عمـومی یـگان 
قرائت مي‌شـود، با عنـایت به این مهم 
که در احکام صادره از سوی دادگاه‌های 
نظامی مـاده 633 قانون آیین دادرسی 
کیفری نیروهای مسلح تکلیف را معين 
نموده اسـت، آیا می‌توان از مـاده 499 
قـانون آییـن دادرسی کـیفری، مجوز 
قرائت دادنامه در صبحگاه عمومی یگان 

را استنباط نمود؟
نظـريه شمـاره 7/34/153260

مورخ 1398/3/1
پاسخ:

برابر قسـمت اخـیر مـاده 353 قانون 
بیـان مفـاد  آییـن دادرسی کـیفـری، 
احکام قطعی و مشخصات محکوم‌علیه 
به جـز در مـواردی که در قـانون مقرر 
شـده، ممنوع اسـت. در حـال حاضـر 
بر اسـاس مقررات جـاری، انتشار حکم 
مقرر  شـرایط  وفق  قطـعی  محکومیت 
در مـاده 36 قانون مجـازات اسلامی و
تبصـره آن صـورت می‌گیرد. ضمناً در 
به  دادگاه  احکام  قرائت  پرسش،  فرض 
منظور پیشگـیری از وقوع جـرم بدون 
اشاره به مشخصات طرفین پرونده منع 

77قانونی ندارد.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي

1- »الف« سـرقت تعـزیری از یـک 
منزل را طراحی و به این منظور، پنج 
سازماندهی  را  خود  دوستان  از  تن 
می‌کـند. در شـب سرقت، دوستان 
»الف« به منزل مورد نظر رفـته ولی 
به محض شروع به ربودن، به دلایل 
خـارج از اراده آن‌هـا، قصدشان در 
سرقت معلق می‌ماند. »الف« به کدام 

مجازات محکوم می‌شود؟
1( حداکثر کیفر معاونت در سرقت

2( قابل مجازات نیست
3( حداکثر مجازات معاونت در شروع به 

سرقت
4( حداکثر کیفر شروع به سرقت

2- در کـدام مـورد، امکان تعـیین 
حبس کمتر از سه ماه وجود ندارد؟

1( ارتکاب جرمی که مجـازات قانونی آن 
تا سه ماه حبس است.

2( تخـلف از مجـازات جایگـزین حبس 
درجه هشت برای بار دوم

3( عـدم رعـایت مفاد حکم به مجـازات 
تکمیلی برای بار دوم

4( تخفیف سه درجه‌ای حبس درجه پنج
3- »الف« با علم به سابقه محکومیت 
»ب« به جـرم تعزیری درجـه چهار، 
وی را به ارتکاب سرقـت تحـریک 
می‌کند. در صورتی که »ب« مشمول 
مقـررات تکرار جرم شـود، مجازات 

»الف« چیست؟
1( حداقل مجازات قانونی سرقت

2( یک تا دو درجـه پایین‌تر از مجـازات 

قانونی سرقت
3( یک تا دو درجـه پایین‌تر از مجـازات 

تعیین شده برای مباشر
4( یک تا دو درجه پایین‌تر از حداکثر به 

علاوه نصف مجازات قانونی سرقت
4- »الف« پس از فروش ملک خود به 
شخص ثالث، »ب« را وکیل در فروش 
همان ملک می‌کند. »ب« بدون اطلاع 
از عـدم مالکـیت »الف«، به عنـوان 
وکیل ملـک را به غیر واگـذار می‌کند 
تحویل می‌دهد.  به موکل  را  ثمن  و 
غیر  مال  انتقال  با  رابطه  در  »االف« 
است؟ تعقیب  قابل  عنوان  کدام  به 

1( شریک
2( قابل تعقیب نیست

3( معاون
4( سبب اقوی از مباشر

5- کیف قاپی پنج متر پس از ربودن 
کیف از مسروق‌منه، توسط رهگذری 
متوقـف و کـیف ستانده می‌شـود. 
وصـف رفتـاری وی کـدام اسـت؟

1( جرم محال
2( جرم تام

3( جرم عقیم
4( شروع به جرم

6- پسـر شانزده سالـه‌ای مرتکـب 
سرقت مقرون به آزار )با کیفر سه ماه 
تا ده سال حبس و تا هـفتاد و چهار 
ضـربه شلاق( می‌شـود. دادگاه در 
صورت اعمال مقررات تخفیف، برای 

وی چه کیفری تعیین می‌کند؟

1( مجازات قابل تخفیف نیست.
2( حداقل کیفر مقرر برای نوجوانان پسر
3( نصـف حداقل تا حداقل کـیفر مقـرر 

برای نوجوانان پسر
4( یک تا سه درجـه پایین‌تر از مجازات 

قانونی جرم ارتکابی
7- هـرگاه کسی با اغفـال و فریب 
دختر نابالغ، با او مرتکب زنا شـود و 

سپس توبه کند، چه حکمی دارد؟
1( توبه بی‌اثر است.

به شلاق حدی  و  ساقط  اعدام  حد   )2
محکوم می‌شود.

3( به مجـازات حبس یا شلاق تعزیری 
درجـه شش یا هر دوی آن‌ها محکـوم 

می‌شـود.
4( مجـازات حدی ساقط می‌شـود، ولی 
قاضی می‌تواند او را به تشخـیص خـود 

تعزیر کند.
انحلال شخص  اجرای  8- ضمـانت 
حقوقی در صورت احراز مسئولیت 
کیفـری، در کـدام مـورد زیـر قابل 

اعمال نیست؟
1( شرکـتی مرتکـب جرم اقتصـادی با 

میزان بالاتر از یک میلیارد ریال شود.
برای صـادرات  2( شرکتی کـه ظاهـراً 
زعفران، ولی در واقع به قصد قاچاق مواد 

مخدر تأسیس شود.
از زیان‌ده  تولیدی که پس  3( شرکـت 
شدن، از تولید منصـرف شود و فعالیت 

خود را به قاچاق کالا منحصر کند.
4( شرکت ارائه کننده خدمات میزبانی 
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13- گزينه‌ 4 صحيح است.10- گزينه‌4 صحيح است.7- گزينه‌3 صحيح است.4- گزينه‌4 صحيح است.1- گزينه‌�4 صحيح است.

14- گزينه‌3 صحيح است.11- گزينه‌2 صحيح است.8- گزينه‌ 1 صحيح است.5- گزينه‌ 2 صحيح است.2- گزينه‌ 1 صحيح است.

15- گزينه‌1 صحيح است.12- گزينه‌1 صحيح است.9- گزينه‌3 صحيح است.6- گزينه‌3 صحيح است.3- گزينه‌2 صحيح است.

قضایی  مقام  اجرای دستور  از  که عمداً 
مبنی بر ممانعت از دسترسی به محتوای 

مجرمانه خودداری کند.
9- کـدام مـورد در خصـوص نظام 

نیمه‌آزادی صحیح است؟
1( در جرایم قابل گـذشت قابل اعمال 

است.
نظام  اعمال  شرط  محکوم  رضایـت   )2

نیمه‌آزادی نیست.
نیمه‌آزادی  نظام  از  پیشین  استفاده   )3

مانع استفاده مجدد از آن نیست.
4( به جز در جـرایم حدی، محکومیت به 
حبس در سایر جرایم می‌تواند مشمول 

نظام نیمه‌آزادی قرار گیرد.
10- کدام یک از جـرایم زیر مستمر 

اسـت؟
1( آدم‌ربایی

2( شنود رایانه‌ای
3( دسترسی غیرمجاز
4( توقیف غیرقانونی

11- »دفاع اجتماعی از طریق حذف 
و طرد بزهکار« و »دفاع اجتماعی از 
طریق بازسازگاری و اصلاح بزهکار«، 
به ترتیب از رویکردهای مکتب است؟

1( عدالت مطلق- فایده اجتماعی
2( تحققی- دفاع اجتماعی نوین
3( فایده اجتماعی- عدالت مطلق

4( عدالت مطلق- دفاع اجتماعی نوین
12- شخـصی بـه جـهت ارتـکاب 
سرقـت، به سه سال حبس تعزیری 

محـکوم می‌شـود و مدت حـبس را 
به صورت کامل تحمل می‌کند. شخص 
یاد شده مجدداً مرتکب سرقت شده 
و این ‌بار به هفت سال حبس محکوم 
آزادی  از  وی  استـفاده  می‌شـود. 
مشروط با احراز شرایط، در رابطه با 
مجازات جرم دوم چه حکمی دارد؟

1( مانعی ندارد.
2( به علت سابقه محکومیت به حبس، 

آزادی مشروط ممکن نیست.
3( تنها پس از گذراندن نیمی از میزان 
مشـروط  آزادی  از  مـی‌توانـد  حـبس 

استفاده کند.
4( تنهـا در صـورت شمول مرور زمان 
نسبت به محکومیت نخستین می‌تواند از 

آزادی مشروط استفاده کند.
13- »الف« مرتکب شروع به سرقت 
)کیفر قانونی سرقت نود و یک روز 
تا دو سـال حبس و تا هفتاد و چهار 
ضـربه شلاق( و معاونت در رانندگی 
بدون گـواهی‌نامـه )کـیفر قـانونی 
رانندگی بدون گواهی‌نامه تا دو ماه 
حبس یا تا یکصد هزار تومان جزای 
نقـدی یا هـر دو مجـازات( می‌شود. 
برای تعـیین مجـازات، کدام مـورد 

صحیح است؟
1( از جهت شروع به سرقت، به یک تا دو 
درجه پایین‌تر از مجازات قانونی سرقت 
محکوم می‌شود، ولی معاونت در رانندگی 

بدون گواهي‌‌نامه قابل کیفر نیست. 

بدون  رانندگی  در  معاونت  از جهت   )2
گواهی‌نامـه به مجـازات درجـه هشـت 
محـکوم مي‌شـود ولی شروع به سرقت 

قابل کیفر نیست.
با رعـایت مقـررات تعـدد جرم، در   )3
هر مورد حـداکثر مجازات قانونی صادر 

می‌شـود.
4( به هیـچ مجازاتی محکـوم نمی‌شـود.
14- در خصـوص شـرکت در جـرم، 

کدام مورد صحیح نیست؟
1( مدخـله دو یا چند سبب به صورت 
طولی با قصـد ارتکاب جـرم، شرکت در 

جرم محسوب می‌شود.
2( در شرکت در جرم، تأثیر متفاوت رفتار 

شرکا نافی رابطه استناد نیست.
3( شرکت در جرم، در جرایم از نوع ترک 

فعل قابل تحقق نیست.
4( شرکـت در جـرایـم غـیر عمـدی 

امکان‌پذیر است.
15- آتش‌نشان پس از ورود به مکان 
آتش گرفته و نجات جان مصدومین، 
در میان آتش گرفتار می‌شود و برای 
نجات جـان خود، پنجره متعلق به 
دیگـری را می‌شکـند. او برای رفـع 
مسئولـیت کیـفری به چه دفـاعی 

می‌تواند استناد کند؟
1( اضطرار
2( احسان

3( به هیچ دفاعی نمی‌تواند استناد کند.
4( اجرای قانون اهم

79

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

۹8
ور 

هری
 ش

د و
ردا

، م
وم

 س
ت و

یس
ل ب

سا
 ،۱

35
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

مسئولـیت مدنی ناشی از حـوادث 
روزمره

امروزه به دلـیل اقتضـائات سکـونت در 
شهرهای بزرگ و زندگی ماشینی، بعضاً 
حوادثی رخ می‌دهـد که مسئولیت‌هـا و 
ضمان‌هایی را بر اشخاص تحمیل می‌کند 
و ناخواسته پای مردم را به مراجع قانونی 
می‌کشاند. به طور نمونه، در برخی موارد 
مهار معضلات ناشی از سـرقت قطعات 
خودرو غیرممکن شـده و یا درگیری با 
عوارض تصـادفات و چگـونگی پرداخت 
خسارت‌های مالی و جانی برای دارندگان 
اجتناب  تقریباً  امری  به  نقلـیه،  وسایل 
ناپذیر تبدیل گـردیده اسـت. همچـنین 
هر روز شاهد برخوردهای لفظی و فیزیکی 
که در پی حوادث رانندگی رخ می‌دهد، 
وقوع مسائلی که به دنبال جرایمی مانند 
فروش مال غیر، صـدور چک‌های بدون 
محل، نپرداختن مهـریه و نفقـه عیال و 
اولاد، همچنین نقض سایر تعهدات مالی 
به وقـوع می‌پیوندد کـه برآیند آن بعضاً 
ضرورت پاسخ‌گـویی در مراجـع قضایی را 
در پی دارد. این امر در مواردی که جرمی 
مسئولیت  عنوان  باشـد،  یافته  ارتکاب 
کیفری دارد که به مجازات مرتکب منجر 
خواهد شد؛ لیکن در صورتی که ضـرر و 
زیانی اعم از مادی و معنوی به کسی وارد 
شود، صرف نظر از عمد یا سهو بودن آن، 
فاعل دارای مسئولیت مدنی بوده و باید 

جبران خسارت کند.
1-تفاوت مسئولیت کیفری و مدنی
مسئولیت کیفری با مجازات مجرم همراه 
است و به منظور دفاع از جامعه، پاسداری 

از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح 
و تنبه دیگر افراد به مورد اجرا گذاشته 
می‌شود؛ ولی هـدف از مسئولیت مدنی، 
جبران خسارت شخص زیان‌دیده اسـت. 
از نظـر حقـوق کیفری، وجـود سوءنیت 
یا قصـد مجرمانه و یا تقـصیر جزایی در 
مرتکب جرم، شـرط مـسئولیت کیفری 
است اعم از این‌که جرم ارتکابی عمدی 
و غیرعمدی باشد؛ در صورتی که احراز 
مسئولیت مدنی منوط به اثبات سوء نیت
زیـان دهـنده ندارد و شـامل اطـفال و 

مجانین نیز می‌شود.
جبران ضـرر و زیان حوادثی کـه به طور 
معمول ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، 
نداشتن مهارت و یا از عدم رعایت نظامات 
باید جبران  دولتی سرچشمه می‌گـیرد 
شود. بدیهی است صرف اثبات ورود ضرر 
به زیان‌دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا 
وقوع فعلی از طرف خوانده، یا کسانی که 
مسئولیت اعمال آنان با اوست، به تنهایی 
دعوی خسارت را به نتیجـه نمی‌رساند؛ 
بلکه باید رابطه سببیت بیـن »ضـرر« و 
»فعل زیان‌بار« احراز شود. البته برخی از 
نسبت  به  مجازات‌های  این‌که  با  جرایم 
سنگینی برای آن‌ها مقرر شده، ولی چون 
به دیگران خسارت وارد نمی‌کند، توأم با 
مسئولیت مدنی نمی‌باشد؛ مانند ولگردی 
و تکدی‌گری؛ امـا به عکـس هر جـبران 
خسارتی کـه موجـب مسـئولیت مـدنی 
است، لزوماً با ارتکاب جرم همراه نبوده و 
موجب مسئولیت کیفری نمی‌باشد؛ مانند 
نشت رطوبت از حمـام خانه‌ای به ملـک 
مجاور که سبب ضرر و زیان همسایه شود. 

همچنين، به تفصیل خواهد آمد که در 
برخی موارد، خطاهایی که توسط دولت 
یا مراجع عمومی مانند شهرداری‌ها رخ 
می‌دهد، موجب مسئولیت مدنی است.
2- مسئـولـیت مـدنی دولـت و 

شهرداری‌هـا
مراجع دولتی و عمومی مانند شهرداری‌ها 
بعضاً به جـهت اعمـال خود ممکن است 
مسئولیت مدنی یافته و ملزم به جبران 
خسارت شوند. اقداماتی که مراجع دولتی 
و عمومی از باب اعمال حاکمیت انجام 
می‌دهـند و حـسب قانـون برای تأمین 
مصالح عمومی و منافع اجتماعی ضروری 
برنامه‌های پولی و  از قبیل اعمال  است 
بانکی، چنانچه موجب ضرر شود، دولت 
مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. 
در عـین حـال در فروضـی که به اعـتبار 
تصدی اقدام به اجرای پروژه یا طرح‌های 
عمرانی می‌کنند و خسارات وارده مستند 
به عمل آنان نباشد، بلکه مربوط به نقص 
وسایل ادارات و مؤسسات مذکور باشد، 
یا مؤسسه  اداره  بر عهـده  آن‌ها  جبران 

مربوطه خواهد بود.
3-ایراد خسارت توسط کارگر حین 

انجام وظیفه
ظرفیت بیمه‌هـای اجـتماعی راه حـلی 
مطمئن جهت مسئول شناختن کارفرما 
در حوادث ناشی از کار است؛ زیرا بر اساس
قـوانین جاری، کارفـرما موظـف اسـت 
کارگران خود را صـرف نظر از نـوع کار، 
ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا 
حقوق، نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه 
انجـام  قانون  موجب  به  بیمه  این  کند. 

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
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برگرفته از کتاب»حقوق جامع شهروند‌ی« 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

می‌پذیرد و کارفرما مسئول پرداختن حق 
بیمه است. از طرف دیگر، به موجب قانون 
مسئولـیت مـدنی، کارفرمـایان مشـمول 
قانـون کار، مسـئول جـبران خسـارتـی 
می‌باشند کـه از طرف کارکنان اداری یا 
کارگران آنان حین کار وارد می‌شود؛ مگر 
این‌که محرز شود تمام احتیاط‌های لازم 
را حسب اوضاع و احوال قضیه نموده‌اند؛ و 
یا مشخص شود که اگر احتیاط‌های لازم 
را هم به عمل می‌آورند، جلوگیری از ورود 
کارفرمایان  همچنين  نبود.  مقدور  زیان 
مکلف‌اند کارگران و کارکنان اداری خود 
را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان 

به اشخاص ثالث بیمه نمایند.
4-مسئولیت مدنی متصدیان حمل 

و نقل زمینی
به موجب قانون تجارت، متصدی حمل 
و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است 
که در مدت حمل به کالا وارد شده است؛ 
اعم از این‌که خود مبادرت به حمل کرده 
باشد یا دیگری را مأمور به این امر نموده 
باشد. بدیهی است که در صورت اخیر، 
حق رجـوع او به متصـدی حمل که از 
جانب او مأمور شده محفوظ است. البته 
متصدی حمل و نقل اعـم از حـمل بار و 
مسـافر مکلف اسـت که در اجـرای این 
قانون، مسئولیت مدنی خود را در قبال 
اشخاص ثالث بیمه کند و بدین ترتیب 
کلیه مسافران وسایل حمل و نقل عمومی 

نیز دارای تأمین بیمه‌ای هستند.
5- مسئولیت مدنی پزشک، جراح، 

داروساز و مدیران مراکز درمانی
کسانی که با عمل جراحی در بیمارستان‌ها 
مواجـه شـده‌اند، ایـن سـؤال را در ذهـن 
داشته‌اند که آیا امضای ذیل این عبارت 
و پیش از عمـل جراحی مبنی بر این‌که 
»پزشک بری است«، در همه موارد وی را 
از پاسخ‌گویی به حوادث حین عمل مبری 
می‌کند. در این ارتباط پاسخ منفی است؛ 

زیرا پزشک و جراح نیز به مانند شاغلین 
تشخیص  با  است  ممکن  دیگر حرفه‌ها 
کارشناسان هم‌ رشته خـود، در نتیجـه 
اعمال حـرفه‌ای و اشـتباه در تشخـیص 
بیماری و یا اعمـال جـراحی، مسـئول 
شناخته شـوند؛ بنابراین گرچـه پزشک 
و جراح در انجـام وظایف خود تعهد به 
مکلف  اما  ندارد،  قطعی  نتیجه  حصول 
است که در اجرای وظیفه خود، از همه 
امکانات عملی و مهارت خود استفاده كند 
و چنانچه در تشخیص بیماری یا خطا در 
عمـل جراحی و تقصـیر و قصـور در رفع 
عفونت و مانند این‌ها دچار اشتباه شود، 
موجب مسئولیت آنان می‌گردد. همچنين 
داروساز در مقـابل ضـرر و زیان ناشی از 
اشتبـاه، مسئولیت مـدنی دارد. مدیـران 
بیمارستان‌هـا و کلینیک‌هـا هـم نسبـت 
به خسارت‌های ناشی از نقـص و خرابی 
ساختمان و تأسیسات و همچنين تقصیر 
و خطای کارکنان و پرستاران خود نسبت 
به بیماران و ثالث، مسئولیت مدنی دارند 
و می‌توانند مسئولیت خود را بیمه کنند.

6- مسئولیت مدنی مقاطعه‌کار
مقاطعه‌کارانی که به کارهای ساختمانی 
می‌پردازند، باید در انتخاب زمین، مصالح 
و کارکنان خـود دقت لازم و متعارف را 
به عمل آوردند وگـرنه دارای مسئولیت 
خواهند بود. حسب قانون بیمه کارگران 
ساختمانی، صدور پروانه توسط شهرداری‌ 
منوط به ارائه گواهی پرداخت حق بیمه 
کارگران است و سازمان تأمین اجتماعی 
مکلف شده با دریافت هفت درصد سهم 
بیمه‌شده از کارگر و پانزده درصد مجموع 
عوارض، نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام 
کارگران ساختمانی اقدام کند و در صورت 
منابع لازم جهت گسترش  تأمین  عدم 
پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هيئت 
وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا 

بیست درصد نیز بلامانع خواهد بود.

7- مسئولـیت مـدنی دارنـدگان 
وسایـل نقلـیه موتـوری در مقابل 

شخص ثالث
بیمه‌هـا، مسئولـیت  انواع  از شایع‌ترین 
دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال 
ایراد خسارت به شخص ثالث می‌باشد. 
مطابق قانون بیمه اجـباری سال 1395، 
موتوری  نقلیه  وسـایل  دارندگان  کلـیه 
زمیـنی مسئول عواقـب حـوادث وسیله 
نقلیه خـود می‌باشند که تعهد دارندگان 
وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخاص 
زیان‌دیده را نیز در بر می‌گـیرد. طـبق 
این قانون، کلیه دارندگان وسایل نقلیه 
انواع یدک‌کش تریلی  موتوری، زمینی، 
متصل به وسایل نقلیه مذکور و قطارهای 
راه آهن و ... مسئول جبران خسارت بدنی 
و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل 
نقلیه یا محمولات آن‌ها به اشخاص ثالث 
وارد می‌شود و مکلف‌اند مسئولیت خود 

را از این جهت بیمه نمایند.
ثالث در  لیکن به رغم تأکید بر حقوق 
حـوادث رانندگی و عـدم استناد تقصیر 
اگر  او،  مقابل  در  بیمه  قرارداد  موضوع 
ثابت شود که زیان‌دیده عالماً با مسئول 
یا مسئولان حادثه برای دریافت خسارت، 
تغییر وضعیت حادثه، استفاده از پوشش 
بیمه‌ای، فراری دادن شخـص مقـصر و 
مسئول اصلی تعقـیب و محاکمه تبانی 
محروم  قانون  حمایت  از  است،  نموده 

خواهد شد.
مطابق مقررات جاری، بیمه‌نامه شخص 
ثالث شامل تمامی افراد زیان‌دیده، به جز 
راننده مسبب حادثه می‌شود و همچنین 
در صورت  و  است  برابر  مرد  و  زن  دیه 
تعـدد زیان‌دیدگان در یک حـادثه، دیه 

همه آن‌ها قابل پرداخت می‌باشد.
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پرسش 135:
آیا برای اصدار حکم بر رفع تصرف عدواني در مواد 690 تا 
692 قانون مجازات اسلامی )تعزيرات( مصوب 1375 اثبات 
تصرف  لحوق  و  سابق  تصرف  صرف  یا  است  لازم  مالکیت 

غاصبانه برای رفع تصرف کافی است؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره‌ 134:
نظر کمیسیون نشست قضایی 

اسلامی  مجازات  قانون   690 ماده  اخیر  قسمت  مطابق 
)تعزيرات( مصوب 1375 اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف 
عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق به نحو مذکور در 

متن ماده جرم است و مرتکب به مجازات یک ماه تا یک سال 
حبس محکوم می‌شود. ذیل ماده مذکور دادگاه موظف شده 
است حسب مورد با رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، وضع 
را به حال سابق اعاده نماید. در مسئله مطروحه عنوان شده 
حکم دادگاه کیفری در مورد رفع تصرف و اعاده وضع به حال 
سابق به دلایلی اجرا نشده است و ذی‌حق به جای تقاضا 
به خواسته  دادخواست حقوقی  اجرای حکم کیفری،  برای 
الزام خوانده به رفع تصرف تقديم کرده است که در چنین 
صورتی با توجه به ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امور مدني دادگاه مکلف است در مورد 
این دعوا به طور خاص تعیین تکلیف کند و مقررات بند 6 
و ماده 84 اين قانون هم مانع استماع و رسیدگی و صدور 
حکم در این مورد نخواهد بود و چون حکم دادگاه کیفری 
در مورد رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به هر 
علتی ممکن است به موقع اجرا گذارده نشود دادگاه حقوقی 
موضوع  این‌که  و  سابق  کیفری  حکم  اعتبار  به  نمی‌تواند 
تحصیل حاصل خواهد بود، دعوای حقوقی را به خواسته رفع 

تصرف غیر قابل استماع اعلام نماید.

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱35، سال بیس
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رمز جدول: از مجامع امور صنفی در قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 134:
دادگاه صـادر کننـده رأی و تاریـخ ابالغ و دلایـل 

فرجام‌خواهـی

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 135
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

افقی
1- بخش انتهایی رمز جدول

2- از انواع ازدواج- یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی
۳- حـرف همراهـي عـرب - خط‌کـش مهندسی- سـدی در 

جنوب- حرف نداری
۴- اسمی در وضـع واحد برای افراد بسـیار )فقـهی(- از دیات 

مقدّر- مقر اتحادیه کنوانسیون پاریس
۵- جانشین حضرت رسول )ص(- مبحثی مهم در حقوق جزا- 

از جرایم قدیم
عید  کهنه-  دل‌آزار  شرعی-  مجازات  از  خیاطی-  صابون   -۶

ویتنامی‌ها
۷- بحثی مهم در حقوق جزا

۸- استعلام خودرو از آنجا انجام می‌شود- یکی از فاكتور‌های 
عرف

۹- شکیبا- از آثار اجرای حکم- یکی از فاعلان دعاوی طاری
۱۰- دیوار بلند- بدهکار و مقروض- اندوه بسیار

۱۱- از نت‌هـای موسیقی- قلـم انگلیسی- آزاده کربلا- کثیر 
بی سر و ته

۱۲- مزار و مقبره- از انواع پرداخت دین
۱۳- بخش دوم رمز جدول

عمودی
۱- بخش ابتدایی رمز جدول

۲- در حقوق اداری مستخدم دولت است- یکی دیگر از راه‌های 
پرداخت دین

۳- زمینه- من و تو- خواهش‌ها- سمت بی سر
۴- مـاه خـارجی- نیازمـند حمایت قانـونی- از ارث‌ برنده‌هـا

۵- مقابل جرم مطلق- پشت- جدا شده و سوا
۶- دخـتر لري- نام ترکی- یکی دیگـر از ارث برنده‌هـا- کلام 

صریح
۷- رئیس کلانتری در آیین دادرسی کیفری اسبق

۸- حرف دهان کجی- یک خودمانی- شامه نواز- ضمیر غایب
۹- محور ماده‌ 391 قانون مدنی- بحثی مهم در شرکت‌های 

سهامی- لاغر
۱۰- نهـاد سرزمیـن عزیزمـان- طبق قـانون نحـوه اجـرای 
محکومیت‌هـای مالـی تحـت شرایطـی قـابل توقیف اسـت- 

مقابل آمد
۱۱- آخـرین حـرف انگلیسی- مخـترع تلـفن- سمـت چپ- 

آب روستایی
۱۲- از اوراق تجاری- ارث برنده‌ها

۱۳- بخش سوم رمز جدول
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پسـر از براي آن زنـي اسـتك ـه 
شيرش سنگين‌تر اسـت.

در روايت آمده اسـتك ه دو زن بر سر 
 كيپسر و كي دختر دعوا داشتند و هر 
 كيمي‌گفت پسر از من است و دختر از 
تو. براي قضاوت نزد عمر آمدند و عمر 
از حكـمك ردن در ميان آن‌ها درمـانده 
شـد. اين طرف و آن طرف مي‌رفـت و 
مي‌گفت: اي مهاجرين و انصار! شما هم 
سخني بگـوييد و آن‌ها همگي ‌گـفتند: 
اي عمر! تو مفزع و منزع هستي. عمر از 
اين سخن آن‌ها در خشم و غضب شـد 
و گفـت: اي مردم آن‌چـنانك ـه ايمان 
آورده‌ايد از خدا بترسيد و سخن محكم 
و صحـيح بگـوييد؛ بـه خـدا سوگـند که 
من و شمـا مي‌دانيم و مي‌شناسيمك ـه 
عالـم و راهنماك ـيست. صحـابه گفتند: 

مقصودت علي بن ابي طالب است؟
عمر گـفت:ك جا همانند علي را مي‌توان 
پيداك رد و آيا آزاده‌اي مي‌تواند فرزندي 

مانند علي به دنيا آورد؟
صحابه گفتند:ك سي را بفرست تا علي را 

به حضـور بياورد.
عمر گفت: هيهات! منزلت علي شامخ‌تر 

و رفيع‌تر از اين اسـت؛ او مانندك ـوهي 
بزرگ استك ه هيچ مرغي از بالاي آن 
توان پروازك ـردن ندارد؛ او پـاره تـن و 
يادگار رسـول خـدا و معدن علم اسـت. 
بايد به سـوي او رفـت نه اين‌كـه او به 
سوي ما بيايـد، برخـيزيد تا به سوي او 

حركتك ـنيم.
عمـر با جمـعي از صحـابه به جانب آن 
حضـرت رفتند. او را در باغي ديدندك ه 
زيرجـامهك وتاهي در پاي مبـار كدارد 
و با بيل زمـين را شخـم مي‌زند و اين 
آيات مبار كرا تلاوت مي‌كند: »أيحَسَبُ 
الانسـانُ أني تُرَكَ سُديً* ألمَي كَُ نطُفَهً 
ك انَ عَلـَقَهً فَخَلقَ  مِن مَنِيٍّ یمُـنی* ثمَُّ
فَسَوّي«؛ )آيا انسان مي‌پنداردك ه او را به 
حال خود واگذاشته‌اند؟ آيا او نطفه‌اي از 
منيك ـه در رحمي ريخـته شـده، نبوده 
اسـت؟ سپـس لخـته‌اي خـون؟ آن‌گاه 
به انـدام درستش بيافـريد(؛ و سيـلاب 
اش كاز ديده‌هـاي حـق‌بينش بر رخسار 
نوراني‌اش جريان داشت. صحابه از گريه‌ 
آن حضـرت به گـريه افتـادند. حضـرت 
علـيه‌السلام با ديـدن آن‌هـا آرام شـد و 

فرمـود: براي چـه به اينجـا آمـده‌ايـد؟
عمر گفت:ي ا ابالحسن! دو زن بر سر پسر 
و دختري دعوا دارند و هر كي مي‌گويند 
پسر از آن من است و دختر از آن توست 

و ما در حل اين مشكل درمانده‌ايم.
حضرت دست برد و پرك اهي را برداشـت 
و فرمود: جواب اين مسئله از اين پرك اه 
آسان‌تر و راحـت‌تر اسـت. دسـتور بده 
كه هركـدام شير خـود را بدوشند، شير 
هـرك دامك ه سنگـين‌تر باشـد، پسر از 
آن اوسـت و خداوند متعـال مي‌فرمـايد: 
»للذكر مثـل حظ الانثـيين«؛ سهم پسر 
برابر سهـم دو دختر اسـت. اطبا ايـن را 
اساس پسـر و دخـتر بودن قرار داده‌انـد.
در اين هنگام عـمر دسـت خود را بر هم 
زد و گفت: به خدا سوگند! خداوند متعال 
تو را ارادهك رده، ولي قوم تو را نخواسته.
حضـرت عليه‌السلام فرمود:ي ا اباحـفض! 
آرام باش و صدايت را پايين بياورك ه روز 
اول خلافـت را از من منعك ردي و امروز 

اقرار به فضـل من مي‌كني.
راوي گويد: عمر برگشـت در حـاليك ـه 
گويي صـورتش را از فرط حزن و انـدوه 

با قير سياهك ـرده بودند.

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱35، سال بیس
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زنی کـه از تـرس مامـوران عمـر 
بچـه‌اش را سقط کرد.

در روایت آمده است که عمر بن خطاب 
زنی را کـه مردان به خانه او رفت و آمد 
می‌کردند احضـار کرد. وقـتی مامـوران 
عمـر نزد آن زن رفتند تا او را بیاورند، 
زن ترسـید. از جای خود برخاست و با 
ماموران عمـر به راه افـتاد، ولی در بین 
راه از شدت ترس بچه‌اش سقط شد و 
طفلش گریه‌کنان به زمین افتاد و طولی 

نکشید که مرد.
وقتی این خبر به عمر رسید، صبحانه را 
جمع و در این باره مشـورت کرد. همه 
گفتند: تو ادب کـننده‌ای و قصـدی جز 
خـیر نداشتی بنابراین چـیزی بر عهده 

شما نیسـت.
امـیرالمومنین علـی علـیه‌السلام در آن
جمـع سـاکت نشـسته بـود و چـیزی 
نمی‌گفت. عمـر رو به آن حضرت کرد و 
گفت: یا اباالحسن! شما چه می‌فرمایید؟
حضـرت علیـه‌السلام فرمـود: جماعـت 
گفـتند شمـا هـم آنچـه آن‌هـا گفتـند 

شنیدید.
بـاره  این  در  شمـا  گفـت: حکم  عمـر 

چـیست؟
باز حضـرت فرمـود: آنچـه گفـته شـد، 

شنیـدی.
عمـر گفـت: یا اباالحـسن! تو را به خـدا 
سـوگـند می‌دهـم کـه آنچـه در نظـر 

داری بگـو.
مقصـود  اگـر  فرمـودنـد:  حضـرت  آن 
اطرافیانت از این حکمـشان، نزدیکی به 
تو بود به مقصـود خود رسیدند و اگر از 
خـود در حکم خداوند رای دادند، کار 
بدی کرده‌اند؛ دیه بر عهده عاقله توست؛ 
زیـرا کـه قتـل طفـل خطایـی متعـلق 

به توسـت.

عمر گفـت: یا اباالحسن! به خدا سوگند 
که شـما مرا در میان این قوم نصیحت 
کردی و به خدا سوگند که از اینجا بلند 
نمی‌شوی، مگـر آن‌که دیـه آن طفل را 
بر پسـران عـدی بدهـی. امیرالمـومنین 
علـی عـليـه‌الـسلام نیـز همـین کار را 

انجـام داد.
گاوی که شتری را کشت.

در روایت آمده است که مردی گربیان 
مرد دیگری را گـرفته نزد عمـر آورد و 
گفت: گاو این مرد شکـم شتر مرا پاره 

کرده است.
عمر گفت: رسول خدا صلي‌الله عليه وآله 
فرمود که چهـارپایان، ظالم و ستمـکاری 

هستند که دیه‌ای بر آن‌ها نیست.
امیـرالمومنین علی علـیه‌السلام فرمود: 
خداوند حکـم کرده اسـت کـه در اسلام 
ضـرر و زیانی نیسـت؛ اگـر صـاحب گاو 
در راهی که مسیر شـتر اسـت گاوش را 
بسته، البته که ضامن است و باید پول 

شتر را بدهد.
نتیجـه  این  به  کـردند  تحـقیق  وقتی 
رسیدند کـه آن مرد گاوش را بر سـر راه 
شتر بسته بوده؛ از این رو عمر پول شتر 
را از صاحـب گاو گرفته و به صاحب شتر 

پرداخـت کرد.
حكـم بنـده‌ايك ه شخـص آزادي 

را قذفك رد.
بنده‌اي مرد آزادي را قذفك رده و نسبت 
زنا به او داد. حضـرت عليه‌السلام حكـم 
فرمـودندك ه حد تمام بر آن بنده بزنند.
عرضك ردندك ه اي امير‌المومنـين! چرا 
در زنا، سرقـت و شـرب خمـر حـد تمام 

بر عبد نمي‌زنند؟
حضـرت عليـه‌السلام فرمـودند: اين‌هـا 
كـه گفـتيد همه حقوق خداوند اسـت و 
خداوند نصف حقوقش را از بنده برداشته 

اسـت، ولـي آنچـه حقـوق مـردم اسـت 
بايدك امل اجرا شود.

كسـيك ـه بر سـر او زده بودنـد و 
ادعا مي‌كرد قدرت بينايي، بويايي 
و تكلم خود را از دست داده است.
نقل استك ه بر سر مردي زدند و او ادعا 
مي‌كردك ـه در اثر اين ضـربه چشمش 
نابينا و گـوششك ر و زبانـش لال شـده 
اسـت. براي قضـاوت نزد حضـرت علي 
عليه‌السلام آمدند. حضـرت به او فرمود: 
اگـر راسـت بگويي مستحـق سـه ديـه 

هسـتي.
عرضك ردند: اي امير‌المؤمنين! صدق و 
كذب اين ادعـا چـگونه معلوم مي‌شـود؟
فرمود: امتحـان چشم او به اين صورت 
اسـتك ه او را مقابل آفتاب نگه داريد تا 
به خورشيد نگاهك ند اگر چشمش نابينا 
باشد، پلك‌هايش را به هم نمي‌زند و اگر 
بينايي داشته باشد، نمي‌تواند به آن نگاه 
كند و به ناچـار چشم خـود را مي‌بندد. 
امتحان بويايي او به اين صـورت است 
كه پنبه را بسوزانيد و در مقابل بيني او 
بگيريدك ه اگر قدرت بويايي او سالم باشد 
و بو را استشمامك ند، چون بوي سوختن 
به مغزش برسـد، آب از چشمش جاري 
مي‌شود و سر خود را از دود دور مي‌كند 
و اگر قدرت بويايي او سالـم نباشد، آب 
از چشم او بيرون نمي‌آيد و سـر خـود را 
عقب نمي‌كشد و امتحان زبان او به اين 
صورت اسـتك ه سوزني به زبان او بزنيد 
اگر خون سرخ بيرون آمد، زبان او سالم 
است و اگر خون سياه بيرون آمد، راست 

گفـته و او لال شـده اـست.

برگـرفته ازك ـتاب »قضـاوت‌هـا و 
معجزات حضـرت علي عليه‌السلام« 
85گـردآوري و تنظـيم: جـابر رضـوي
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تهران استان  نظامی  دادسرای  قتل  ویژه  بازپرس  مرادی،  قهرمان  قلم:  به 

در دقـایق اولـیه بامـداد یک روز گـرم 
تابستانی، جـسد مرد مجهول‌الهـویه‌ای 
توسط یکی از رهگذران در کنار یکی از 
خرابه‌های اطراف تهران کشف می‌گردد. 
موضوع کشـف جسد به کلانتری محل 
تلفـنی اعلام و لحظاتی بعد مامـورین 
کلانتـری بـا یـک دسـتگاه خـودروی 
سمـند سازمانی در محـل کشف جسد 
حاضر شده و مراتب را تایید می‌نمایند 
و پـس از حفـظ صحـنه وقـوع جـرم، 
ویژه  بازپرس  به  موضوع کشـف جسد 
قتـل گـزارش و دقـایقی بعـد بازپرس 
جنایی همراه تیم بررسی صحنه وقوع 
جرم مرکز تشخـیص هویت، در صحـنه 
وقوع جرم حاضر شده، جسد و محل را 
معاینه و از محل و جسد فیلم و عکس 

آثاربرداری  نمونه‌برداری،  و  کرده  تهیه 
و ديگر بررسی‌ها را به عمل می‌آورند.

جسـد متعلـق به مـرد جـوانی حـدوداً 
سی و دو ساله، قد بلند، بدون ریش و 
سبیل، چهره سفید و تنومند، دست و 
متعدد  آثار ضربات  و  بسته  و دهان  پا 
شئ برنده شبیه چاقو در سر، صورت، 
سینه و پهلوی مرد مشهود است. آثاری 
از درگیری در محـل کشف جسد دیده 
نمی‌شـود و به یقـین مقتول در جـای 
دیگری به قتل رسـیده و بعـد از قتل 
جنازه‌اش به این محـل منتقـل و رهـا 
بودن  برهنه  به  توجه  با  است.  گردیده 
جسد، موضوع حـکایت از آن دارد کـه 
مقتول قربانی یک انتقام‌گیری ناموسی 
است و تجربه نشان می‌دهد که مقتول 

می‌بایستی در محلی کـه استراحت یا 
بیتوته داشته به قتل رسیده باشد؛ چرا 
که بعـید اسـت قاتل یا قاتلین بعد از 
قتل لباس‌های مقتول را از تنش بیرون 

آورده باشند.
جسد جهت معاینه و تعیین علت قطعی 
مرگ به پزشکی قانونی منتقل و دستور 
انجـام تحقـیقات، شناسـایی قـاتل یـا 
قاتلین و دستگیری آنان صادر می‌شود.
فردای روز کشف جسد، مفقودی فردی 
به ‌نام منصـور اعـلام و پس از تشـکیل 
پرونده در کلانتری محل، مراتب به اداره 
آگاهی اعلام و ارسال می‌گـردد. دو روز 
بعـد از تشکیل پرونده، برادر مقـتول به 
پزشکی قانونی مراجـعه کرده و با رویت 
عکس‌های افراد مجهول‌الهویه و جنازه‌ها، 

ت و سوم، مرداد و شهریور ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱35، سال بیس
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جـسد برادرش را شناسـایی می‌نمـاید.
برادر مقـتول در تحـقیقـات به عمـل 
آمده، متوفی را به نام منصـور و دارای 
و  معـرفی کـرده  فـرزند  دو  و  همـسر 
مدعی می‌شود منصور از چند ماه قبل 
با زنی در ارتباط و مراوده بوده اسـت 
و ایشـان کـه با برادرش شـرکت کاری 
بارها  این موضوع شده و  دارد، متوجه 
تذکر داده کـه مواظب رفتارش باشـد، 
اما منصـور توجهی نکـرده و می‌گفته 
این زن مطلقه است و ایشان فقط قصد 
کمک به یک زن زجـر کشـیده را دارد.
با کشـف و برملا شدن این موضع که 
مقتول با زن جـوانی در ارتباط بـوده، 
تحقیقات وسیع‌تری آغاز و پیامک‌های 
ارسالی و دریافتی شمـاره تلفن منصور 
از مبادی مربوط اخذ و معلوم می‌شود 
که ارتباط منصور با زنی به نام نسرین 
بـوده  او  به  از کمـک  فراتـر  بیشـتر و 
و نسـرین مطلقه نبوده و شـوهر دارد 
و این دو نفر حـداقل هفته‌ای دو نوبت 
بیـرون  به  داشـته،  ارتباط  یکدیگـر  با 
می‌رفته‌اند و از متـن پیامک‌ها ارتباط 
نامشروع آنان مشهـود اسـت و از آنجا 
که نسرین شوهـر داشـته، فرضیه قتل 

ناموسی منصور قوت می‌گیرد.
از طریق شمـاره تلـفن نسرین منـزل 
وی شناسایی و ایشان همراه شوهرش 
که  نادر  می‌شود.  بازداشت  نادر  نام  به 
آثـاری از کـبودی و خـراشـیدگی در 
صورتش مشهود است، در تحقیقات به 
عمل آمده منکر قتل منصـور می‌شود 
و مدعی است چنین فردی را یک بار 
هم ندیده است؛ اما نسرین که جدا از 
شوهـرش و در محـل دیگری بازجویی 
ارسالی  پیامک‌های  وجـود  با  می‌شود، 

و دریافتی عاشقانه از منصـور، چاره‌ای 
جز اعتـراف نمی‌بیند و می‌گوید که از 
شوهـرش نادر که مـردی دائم‌الخـمر و 
خوش‌گذران است خوشش نمی‌آمده و 
امکان طلاق هم برایش نبوده تا این‌که 
دوستی  وی  با  و  شده  آشنا  منصور  با 
کار می‌خـواسته  این  با  و  اسـت  کرده 
کمبود محبتی که داشته و کمبودهای 
دیگـر زندگی‌اش را پر نمـاید که پس 
از چند ماه ارتباط و مراوده با منصور، 
آن‌هـا  ارتباط  متوجـه  نادر  شوهـرش 
و  نمی‌رفته  بار  زیر  ایشـان  اما  شـده، 
قبول نمی‌کرده است؛ تا این‌که در روز 
قتل در حالی که با منصور خلوت کرده 
بوده، شوهـرش نادر همـراه با برادرش 
حمـید وارد خانه شده و هر دو نفر را 
کتک زده، دسـت و پا و دهان منصـور 
را بسته و به قتل رسانده و ایشان فرار 
کرده و جنازه را برده و رهایش کرده‌اند. 
پس از اعتراف نسرین، نادر نیز چاره کار 
را در اقرار می‌بیند و مدعی می‌شود که 
از چند ماه قبل رفتار همسرش نسرین 
نسبت به او تغـییر کـرده بود تا این‌که 
متوجه ارتباط او با مردی غریبه شده و 
در خـانه دوربین کار گذاشـته و رفتار 
و ارتباط و مراودات همسرش نسرین را 
رصـد کرده و معلوم شـده که در غیاب 
به  را  منصور  نسرین،  بار  چـندین  وی 
خانه آورده و متاسفانه ارتباط نامشروع 
را در  برادر همسرش حمید  داشته‌اند. 
جریان کار قرار داده و حـمید با دیدن 
مستنداتی که به دست آورده، ناراحت 
شده و قول همکاری و برخورد با هر دو 
از  نفر را داده است. در روز قتل، پس 
اطلاع از حضور منصور در منزل، همراه 
هر  منزل شده  وارد  همسرش  برادر  با 

دو نفر را کتک زده و منصور را به قتل 
می‌رسـانند، اما نسـرین فـرار می‌کـند. 
با این ادعاك ه از حريم خصوصي  نادر 
خانه‌اش دفاعك ـرده از کاری که کرده 
ابـراز پشیمـانی نمی‌کـند و در ادامـه 
توضـیح می‌دهـد کـه پنـج سـال اسـت 
با همسرش نسرین زندگی می‌کـند و 
همه چیز را برای او فراهم کرده است، 
ناراضی بوده و  از ایشان  اما او همیشه 
اکثر اوقات با هم بگو مگو داشته و قهر 
بوده‌اند. وی درخصوص صحنه مواجهه 
با مقتول در منـزل خود می‌گـوید: آن 
مـرد غریبـه التماس می‌کـرد که او را 
نکشیم، اما باید کشته می‌شـد. فرصـت 
نشد نسرین را به قتـل برسانیم و فرار 
کرد. او هـم باید تاوان خیانت خود را 
من،  زندگی  خیانت،  با  او  می‌پرداخت. 
خـود و برادرش را تبـاه کـرد و مـا را 

گـرفتار کـرد. 
با هدایت و راهنمایی نادر، حمید برادر 
نسرین دستگیر و در تحقیقات مدعی 
می‌شـود که قرار نبود کسی را بکـشیم 
فقـط می‌خواسـتیم کسـی را کـه وارد 
حریـم خصوصی خانواده ما شده کتک 
بزنیم. قبول دارم که اشتباه کرده‌ایم آن 
موقع عصبانی بودیم و فکرمان درست 
کار نمی‌کرد. شاید درست این بود که 

به پلیس خبر می‌دادیم و ....
قرار  با صـدور  نادر و حمیـد  نسـرین، 
بازداشـت موقـت و تحـت‌الحفظ راهی 
زندان می‌شود تا در آینده‌ای نه چندان 
دور، محـاکمه شده و به مجازات عمل 

خـود برسند.
                                                
هرگونه تشابه اسمی با افراد حقیقی و 
87حقوقی صرفاً تصادفی و اتفاقی است. 
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